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اس سا وكرت بن ۱۵ ۲5 ۱۱ 
نطنا مولا ت الع رافق پا ااام جارس كويناري فرهالود: 


إلض با یبش از ۲+۰ سرکز خدعلت يس از فروش هر جر اسر ايرأن 
FFP ۱ al‏ ا ا 0 
ار عالت سر کر وی كن 
سد ال ۰ IR‏ فا مرق حرصي از ار علي وعصروم FLA,‏ وو و نوكر AEF‏ 


۳ وف FEF‏ سوحن وص عم Sak,‏ ۳۳۲۳۷۹۰ 1 زیخ دس 





فهرست مطالب اين شماره 


ياد ويادواره ا 
يادداشت هفته ا 75 
تفسير سياسى 

«روى كار امدن كابينه اصلاحات در سوريه» ۳ 
سه‌گانه 3 210000 
چگونه مىتوان در زندگی موفق بود N‏ 
یک هفته چند نگاه 0 ١1‏ 
اتال دك ا د 
صداى سبر بسیج a‏ 
بازتاب yT‏ 
گزارش رك «زنی که هری‌پاتر را خلق کرد» A‏ 
مشاور خانواده ا ل ل 
رفتارها و واكنشها «پرتگاه مرگ» 0 
درپیچ و خم دادگاه «زير سایه مادرشوهر» ...... ۲۴ 
ماجراهای خواستکاری «متولد ماه مهر» ۳ 
E O OT‏ 1 
بهداشت شت. سلامت. زيبايى NA‏ 
خواندنيهاى تاريخى 1 35 
فرهنگ مرد N Ty‏ 
ارس ار رد۳۱ 5" 
ياورقى ايرانى «يس كوجههاى ترديد» نار 
از گوشه و کار جهان شك 
رندكى رح a‏ 
ياورقى خارجى «شرافت در ميان دزدان» 5 
ی ار هیچکاک «تسویه حساب» ۱ 
0 2 
در قلمرو داستان ا ااا 
یک هفته حادثه O‏ 
جدول تكبأ أ أت 9۰9۰۰« 
باهوش خود کلنجار بروید ١‏ 0 ضر 
جنگ هنر ی 
جهان هنر رت 
تماشاگه راز ممم رق 
ورزشى ات 
ES‏ -دانستنی‌های علمی TT‏ 
اطلاعات مفتكى ااا اس 
روانكاوى نقاشی‌های شما م 
هفته بعد شما Ry‏ 





معاون سردبير: سيد احمد شهابى 
ناظر جاب : هوشنك بختيارى 
معاون فنى : محمود صفادار 


موسسه اطلاعات -اطلاعات هفتگی 
کد پستی : ۱۵۴۹۹۵۱1۹۹ 


تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر(فاکس) : ۲۲۷۱۸۱۳ 


چاپ از : ايرا نچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۰۸ - چهارشنبه ٩‏ مهر ۱۳۸۲ 


ای للا 
بها : ۱۵۰۰ ريال 


و با چاپ در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است 
8 مقالات ارسالی يس داده نمی‌شود 
#ا مجله در ویرایش مطا لب آزاد است 


مدير مسوول و سرد بیر: 
فتح‌الله جوادی 


نشانی: تهران -بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی - 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۳۲۲۳۵۰۷ 


8ا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سينماء تلویزیون و تناتر 
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هجر ت امام خمینی ره از عراق به باریس 

حضرت امام خمینی(ره» رهبر فقید 
انقلاب اسلامی در سیزدهم مهر سال 
۷ هجرى شمسىء از عراق به 
پاریس هجرت کرد. 

حضرت امام(ره) هنگامی تصمیم 
به اين هجرت تاریخی كرفت که رژیم 
عرأق درصدد برامد از مبارزات ایشان 
عليه رژیم شاه جلوگیری کند. 

aT‏ را 
خی تا ری ال دز 
امام(ره) خواست از هرگونه فعالیت 
سیاسی و تبلیغاتی عليه رژیم شاه 
خودداری کند. اما حضرت امام 
خمینی(ره) در پاسخ فرمود: 

«اين تکلیف شرعی است که 
متوجه من است و منء هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش بر منبر صحبت مى كنم و...» 

سرانجام درپی تشدید فشارهای رژیم بعث عراق و مخالفت کویت با ورود امام به اين کشور. حضرت 
امام خمینی(ره) در چنین روزی به پاریس هجرت کرد. 


اول در فکر ر 


٠ 
أيه‎ 


۰۰ 


۹ 


سالروز ولادت حضرت ابوالعضلرع) و روز جانباز 
TE‏ ل م الل ال عر لي ی 
قمرى چشم به جهان گشودند. 
مادر گرامی ايشان حضرت «امالبنین» نام داشت 
حضرت على نصيب وی گردید. 
عشق و علاقه حضرت عباس به امام حسین(ع) در تمامى مراحل زندگی او متجلى بود و فرازى از زندگی 
9و 0 0 1200 
اسلام را برعهده داشت در راه انجام وظيفه دستان مبارکش قطع مى شود و در علقمه به شهادت مى رسند. 
سالروز ولادت حضرت عباس(ع) در ايران روز جانياز نام گرفته است در همین جا لازم مىدانيم از تمامی 
اسوه‌های ايثار و مقاومت. جانبازان عزيز. خالصانه تقدير و تشكر كنيم واين روز خجسته و مبارك رابه انها 
تبريك و تهنيت عرض نمائيم. 


و ر بن 0 

در مدينه ديده به جهان 0 

ايشان در خاندان عترت و طهارت پرورش يافتند و به فضايل و كرامات الهى نايل شدند. 

امام سجاد(ع) در عیادت و شب زنده‌داری زبانزد خاص و عام بودند و انقدر سر بر استان الهى به سجده 

امام علىين الحسین(ع) در واقعة كريلا به دليل بیماری شديد نتوانستند در جهاد شركت كنند اما در 
خيمهها و دركنار اهلبيت ماندند. 

ايشان اززمان شهادت يدر بزركوارشان تا يايان عمر يربركت خود عهدهدار زعامت و رهبرى مسلمين و 
شيعيان بودند. صحيفة سجاديه كه از مناجات و راز و نيازهاى عارفانة امام سجاد تشكيل شده است 
كنجينهاى بسيار گرانبهاست و يادكار يرارزش آن امام می‌باشد. 
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© حضرت امیر(ع) 


i Ce Gl‏ رورت 

در جهارم اكتير حال ۱۹۵۷ میلادی» نخستین قمر 
مصنوعی توسط دانشمندان شوروی سابق با موفقیت 
اا 

اين قمر مصنوعى که «اسپوتنیک يك» نام داشت 
طى ٩۳‏ روز ۱۳۰۰ بار به دور زمين گردش کرد و برای 
اولين بار ييامهاى راديويى را از فضا به كره زمين 
فرستاد. 

وزن اين قمر ۸۳ کیلوگرم و قطر ان ۸۵ سانتی‌متر بود و 
اين قمر مجهز به دو دستگاه فرستنده راديويى بود. 





تسلبت به همكار 
درکست ار ار ل ال 
للست 0ه 
ايشان بخصوص همکاران آقایان محمود و 
احمدرضا جواديور (در گراورسازی) تسليت گفته 
از خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت واسعه 
الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت 
داریم. 
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فاصله ۲۵ تا ۲۰۰ تومان 


وقتی از سمت شرقی جاده همدان قزوین. در 
جاده اسفالته‌ای که به سمت ساوه می‌رود. راہ کج 
کرده و عبور می‌کنید. نرسیده به ساوه با جعبه‌های 
انبوه محصول کوجه فرنگی کشاورزان برخورد 
مى كنيد که در كنار جاده چیده شده است. وقتی از 
اتومبیل پیاده شوید و قيمت آن را بيرسيد چشمانتان 
از تعجب گرد می‌شود. گوجه فرنگی جعبه‌ای را به 
کیلویی ۲۵ تومان می‌توان از کشاورز خرید اما همين 
گوجه فرنگی را شما از مغازه‌دار کیلویی ۲۰۰ تومان 
می خرید! 

در مجاورت همدان هم و در نزدیکی تاکستان 
انگور را می‌توانید کیلویی صد تومان بخرید. همین 
انگور البته تا در مغازه عرضه شود کیلویی چهارصد 
تومان است! فاصله عجیب قيمت محصول از تولید 
ماس ای وس تس تن رار سحل قاس 
كه معمولاً هميشه می‌نالند و از ضرر و زیان صحبت 
مک 

وقتى می‌توان هندوانه را سر جاليز به كيلويى 
پنجاه تومان و حتى كمتر از ان خريد و دويست 
سيصد كيلومتر انطرفتر انرا كيلويى صد تا 
صدوينجاه تومان فروخت معلوم است كه كار 
كشاورزى براى توليدكننده كار يرمنفعتى نيست. 

كرجه نمىتوان اين وضعيت را هميشه و در 
مورد تمامى محصولات كشاورزى قابل تعميم 
دانست اماکم و بيش اوضاع در بخش کشاورزی ما 
ار جين سای مها ااه یه اميت د حال 
که حداقل در بخش صنعت شاهد چنین گردونه‌ای 
نیستیم. 
درباره محصولات صنعتی فاصله بين تولید و 
مصرف این همه زياد نيست. 

حداکثر تفاوت قیمتی که بين قيمت تولیدکننده و 
توزیع کننده شاهدید ده يا بیست درصد است که در 
مورد محصولات كران صنعتی, لوازم خانگی و 
اتومبیل البته بسیار کمتر است. اصولا در مورد 
اتومبیل این خود کارخانه‌ها هستند که قيمت را 
تعیین می‌کنند و واسطه چندانی در کار نیست. 
راستی علت اينكه در بخش کشاورزی چنین قانونی 
حاكم ست چە فى تواند ا 

یکی از عوامل ان عدم دسترسى توليدكتنده به 
بازار مصرف است. به عنوان مثال هندوانه کار 
همدانى استطاعت اين را ندارد تا محصولش را بار 
بزند و به كرج يا تهران ويا مشهد بفرستد. او مجبور 
اسك يا لجان د أمظ اق محاملة كن كه بدن مين 
مى ايد و كاميون ويا وانت می آورد و همانجا پول نقد 
آنان مىكويند كه محصولات كشاورزى دورريز 
زيادى دارد و رقم بسيار قابل توجهى از محصول در 
بين راه تا بازارهاى مصرف خراب و بلااستفاده 
مىشود و لذا هزينه سربار ان روى قيمت بقيه 
محصول باعث افزايش قيمت محصول سالم مانده 


شماره ۳/۸ 


فى کرد 

مغازهدار هم از كرايه جا و يول کارگر و وانت و 
خرت. از مدان ون فاگ أن انق قل هنت 
می‌کند و هركدام توجيهات خاص خودشان را بیان 
که باز هم فاصله قیمت تولید تا مصرف بسیار زياد 
ی ا ی سل 
روبرآهی در کشاورزی داشت. 

چند راهکار عمده در اين مورد وجود دارد. یکی 
تقویت کارخانه‌های فراوری محصول کنسانتره و 
صنايع تكميلى أست. اگر در كنار مزارع بزرگ گوجه 
فرنگی» كارخانههايى نظير توليد رب و سس کوجه 
فرنگی هم وجود داشته باشد. قاعدتا محصول 
مسو ولان هم می‌دانند. 
وزير كشاورزى مىكويد: سالانه در استان 
اذربایجان غربی ١/١‏ ميليون تن جغندر قند توليد 
می‌شود كه متأسفانه به دليل عدم وجود 
متا سفاته به دليل عدم وجود كارخانههاى فراورى 
محصولء گوجه فرنگی توليدى کشاورزان نيز روى 

کشاورزان جمعيت نسبتا قابل توجه و درعين 
كردن کلفتی نیز در دستگاه قدرت و رسانه‌ها ندارند. 
يول زیادی هم نمی‌توانند خرج تبلیغات و يا احقاق 
حق خود کنند. بايد به مدد انها رفت. گمان نکنیم فقط 
به آنها خدمت می‌کنيم. بلکه بیش از همه به خود 
کشاورزی روزگار بگذرانند راهی شهرها می شوند و 
آنوقت این ما که در شهرها ساکن هستیم جدای آنکه 
در آینده بايد يول بسیار بیشتری برای محصولات 
کشاورزی بپردازيم. با مشکلات شهری بیشتری هم 
بخاطر هجوم سيل مهاجران روبرو خواهیم بود و 
درصد بیکاری‌مان در شهرها روزبه‌روز بیشتر 
می‌شود. بارها گفتیم که کشاورزی بی‌ضررترین 
نوع اشتغال مولد راسامان می‌دهد و جامعه صنعتی 
مانيز قدرت جذب سرریز جمعیت شهرهای کوچک 
و روستاها و شاغلین بخش کشاورزی را ندارد پس 
انان بیشتر کنیم؟ 

یا دولت نمی‌تواند به سالم‌سازی چرخه توزیع 
واسطه‌های غیرضروری در چرخه تولید به مصرف 
ای دساف یا 

آیا دولت نمی‌تواند با ایجاد کارخانه‌های 
عمل آاوری محصول. ایجاد سیلوها و انبارهای 
مناسب برای نگهداری محصول و خرید تضمینی 
محصولات کشاورزی و اقداماتى ان اين دست يه 
یاری اين بخش بشتابد؟ 

ايا دولت نمی‌تواند تشکل‌های غیردولتی اين 
بخش را در جهت تقویت اتحادیه‌ها و سندیکاها و 
وحدت و اتحاد آنان به منظور افزایش قدرت آنان در 
تحصیل حقوق حقه‌شان تقویت کند؟ ايا شهرهایمان 
به اند ازه کافی بزرگ. پرمخاطره, مصرفی و 
يرمعضل و شلوغ نشدهاند؟ ايا ديكر مى توانيم 
روستای دیگر خالی از سکنه شده‌اند» راتحمل کنیم؟ 
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نامه های بدون و اسطه 


يا صاحب الزمان (عج) 

ای راب که سار رو ای 
بسته‌ام را و قدمهای ناتوانم را بر روی کدام دشت 
بلغزانم؟ بی‌تو ثانیه‌ها تکراری‌اند و زمين دشتی که 
در ان همه چیز سترون است و عقیم. بی‌تو شبها 
غرق سیاهی و ستاره‌ها بی‌فروغ. حتی افتاپ 
بی‌رمق. بی‌تو حتی بوی گل نیز شنیدنی نیست و 
هرچه زیبایی دیدنی. 

خسته‌ام. آنچه می‌بینم نمی‌خواهم و آنچه 
مى خواهم نمی‌بینم. خسته از بی‌عدالتی‌های مدام. 
ادمهاى فرورفته در خويشء مشغلههاى مزاحم و 
روزهاى بىاينده. اگر انتظار امدنت نبود زمين يخ 
مىكرد و زمان مىمرد و انسان می‌فسرد. ما به عشق 
امدن تو زنده‌ایم تا بيايى و خوبيها را قسمت كنى و 
مهربانی‌ها را دوباره تقديم خستهدلان و دردكشيدكان. 
سر پر شانه‌های که بگذاریم وفتی تو نیستی؟ 

بيا و بر زخم التیام‌ناشدنی محرومان و 
ستمدیدگان مرهمی از عطر عطوفت و عشق و عدالت 
بگذار. ای يناه ضعیفان و دردمندان. 


با نام جانبازان كم کاری نکنیم! 
ضمن عرض سلام. اینجانب از خوانندگان 
همیشکی اطلاعات هفتگی بخصوص صفحات اول 
می‌باشم. غرض از مزاحمت اينكه چهت گارانتی 
محصولات ایران خودرو به نمایندگی مجاز میدان... 
مراجعه نمودم و به‌طور خلاصه خدمتتان عرض 
كنم به علت نقص در درب و افتادن زه پلاستیکی 
ناقابل مرا متهم به سوءاستفاده از گارانتی نمودند 
که شخصابه ایران خودرو شکایت کردم و در انجا 
متوجه شدم تاکنون چندین بار از نمایندگی اين اقا 
شکایت شده است. ولی به علت شیمیایی بودن 
ایشان کاری به اعمال و رفتار او و فرزندش و 
رک ار ارس ی ای یر 
عنوان ترا به خدا با نام جانبازان شیمیایی بازی 
کت رل کی که وی مر ی 
ننمایند. همانطور که خودتان مطلعید در مملکت شاهد 
جانبازانی هستیم که اگر با سیلی صورت خود و 
خانواده خود را سرخ نگه می‌دارند و اندک فرصت طلبانى 
هم وجود دارند. امثال اين اقا که فقط به مال اندوزی 

و بى هويت نمودن ارزشها مشغولند... : 
داوود فالاح ‏ شمس اباد 


لطفاً جواب نامه ام را بدهید 


جناب آقای سیدمحمد خاتمی رئيس جمهور 
محبوبم سلام. 

امیدوارم که هر جا هستید خوش و خرم باشید 
و در تکاپوی رهانیدن مشکلات ایران عزیر. 

چند ماهی از تشریف‌فرمایی جناب‌عالی به 
شهرستان بندرانزلی می‌گذرد و هنوز هم خاطره 
تشریف فرمایی و دیدار شما در اذهان عمومی و 
حتی خودم باقی مانده است. 

جناب رئيس جمهور, بنده اصلا لفظ قلم صحبت 
كردن را بلد نیستم و می‌خواهم با شما خیلی ساده و 
صمیمی صحبتم را درمیان بگذارم. 

زمانی که شما به شهر انزلی امدید از روزهای 
ل ی را شت كان 








رئيس جمهور داريد توسط نامه به اطلاع 
یشان برسانید و مطمتاًایشان ایعنی شما در 
بود. بنده هم جزو نفرأتی بودم که برای شما 
رئيس جمهور محبوبم نامه‌ ای نوشتم و در ان 
از مسوولان شهر کلایه کردم كه به مشکلات 


درخواست یک دستگاه رایانه را داشتم. تقريبا 
۴ تیرماه بود که من در جمعی از اين نامه 
صحبتی را به ميان آوردم. دو روز بعد با كمال 
تعجب ديدم كه نامهاى از سوى اموزش و 
يرورش به دستم رسيد كه در صورت تامين 
اعتيار یک دستگاه رايانه يه شما تعلق مى كيرد. 
بعد از جند روز بنده به همراه مادرم به يكى از 
آموزش و يرورش مراجعه كردم. ايشان 
طوری با ما رفتار كرد كه انگار می‌خواست ما 
را از سر خود رفع كند و در آخر گفت: زياد 
مطمئن نباشید که حتما فردا یک دستگاه 
طرف ریاست جمهوری و اين نامه فقط برای 
حالا من می‌خواستم بدانم که ما بايد چکار 
کنیم؟ منظور من گرفتن یک در کار رایانه 
می‌گویند پس بهتر بود اقای خاتمی جواب نامه 
را نمی‌دادند و اگر می‌خواهند اين دستگاه 
جادویی را دراختیار من و حتی غیره قرار دهند 

اين صحبت اقای رئيس جه بود؟ 
در اخر من از شما ریاست محنرم 
جمهورى به عنوان يك نوجوان به قول 
خودتان اینده‌ساز درخو است می کنم كه 
بدهید تا بنده روشن شوم که موضوع چیست؟ 
حدیث جهانی . ۱۵ ساله از بندرانزلی 


ديار گرانفروشی نگین دهان ! 

يكى از مسائل بسيار مهم و حائز اهميت كه 
همكان بايد به ان توجه کنند. مراجعه بيشتر به 
دند آنپزشک است. بيشتر متخصصان و 
دندانپزشکان همواره تا كيد دارند که بايد 
حداقل شش ماه یکبار برای جلوگیری از 
a‏ و يا خراب شدن دندانها به 
TT‏ 

در اين ميان موضوعى كه بايد به آن 
بيشتر توجه شود. مساله اكثريت يزشكانى 
است كه هيجكونه قراردادی با بيمه ندارند و 
برای ترمیم و پر كردن دندان بیمار. دفترچه 
بیمه را نمی‌پذیرند. البته معدودی از مراکز 
درمانی وجود دارند که با دفترچه‌های بیمه 
تأمین اجتماعی میادرت به خدمات 
دندانپزشکی می‌کنند و اجون تعداد 
مراجعه‌کنندگان به چنین مراکزی بسیار زياد 
است. بايد مدت مدیدی در نوبت ماند. تازه 
معلوم نیست که آیا نوبت به مراجعه‌کننده 
برسد يا خیر؟ به نظر می‌رسد یکی از علل 
گرانی بیش از حد خدمات دندانپزشکی. کمبود 
الك اد رای لین کار 
است که اين امر مهم برعهده مسوولان وزارت 
بهداشت شت. درمان و آموزش پزشکی و دیگر 
مسوولان ذیربط است که با اقدام شایسته و 





بت یت ب ایس را ی 
دندانپزشکی ارزان قیمت و رعایت مسائل 
بهداشتی که جوايكوى بیماران نیازمند باشد. 
اقدام کنند. 

همچنین نسبت به کار دندانپزشکی و 
هزینه‌هایی که از بیماران می‌گیرند. نظارت 
سر ری جرد اف باس سرا 
مورد اجحاف قرار نگیرند. 

اگر مى خواهيم همه به بهداشت و سلامت 
دندانهایشان فکر کنند و مشکلات دندان خود 
را حل کنند لازم است که هزینه‌های 
دند انپزشکی هم متناسب با درامد اکثریت 
خانواده‌ها کاهش باید. 

على اكبر فرقانی . تهران 


از زمان پیدایش نفت و سپس تجزیه آن. 
که نتیجه اش يه دست آمدن نفت سفید. بنزین. 
كازوييل و لاك 00 پیش بينى د 
خواهد شد. و با 5 انسان به انرژیهای نو 
دست يافته. مثل نیروی خورشیدی و نیروی 
باد و حرارت زمین. هنوز بهترین انرژی همانا 
انرژی فسیلی است. اما اين انرژی در نیم قرن 
اينده به پایان خواهد رسيد و همان انرژیهای 
پایان ناپذیر. جایگزین خواهد شد. 
درحال حاضر آمریکا به منابع نفتی عراق 
هیچ امیدی به ثبات بازار نفت وجود ندارد. 
عراق به‌خاطر خرابیهای به‌وجود آمده از جنگ 
به درامدهاى نفتی بشدت نیازمند است و چون 
سقف تولید يه بهانه‌های مختلف رعایت 
نخواهد شد. آمریکا فروپاشی سازمان ايك را 
درآمدهای نفتی نیازمند است. آیا زمان أذ 
نرسیده تا کشور را از وابستگی به نفت رهایی 
بخشيم . اما يف اف را 
دراختيار ديكران قرار كيرد؟ ما توليدات 
متنوعى داريم که اگر كيفيت و نواورى داشته 
باشند. با ديكر رقبا مى توانيم رقابت كنيم, 
پتروشیمی, توليدات کشاورزی و صنعتی. 
صنعت توریسم و صنايع وابسته به انها و 
موارد بی‌شمار دیگر. میدان رقایت کسترده 
کیفیت بالا برخوردار باشد. توانایی بالایی 
برای صادرات دارد و می‌تواند بدون آنکه به 
درآمدهای ل وایسته باشد. اقتصادی 
9 شته باشد. ag ae‏ 
محسن ذوالفقاری - ساوه 


۱ قابل تو جه خب نکاران و همکاران 


افتخاری سر ویس فر هنگی 
جلسه بعدی خبرنگاران و همکاران 


افتخاری سرویس فرهنگی روز سه‌شنبه 
۵ ساعت ۳/۲۰ بعد ازظهر در دفتر مجله 


پرگزار می گردد. 


۱ «بازتاب» 


/ . ن ارجمند‎ N 
| الك ی ار ار‎ 
EN ع‎ 
 تدالو فده ابوالفضل بن عباس(ع) و روز جانباز و نيز روز‎ 
E 0 8 
به بررسی نامه‌های اين شماره مى يردازيم:‎ 


حسین(ع) روز پاسدار» میلاد 


ك<ارضا شمسی میمندی 

برخی از پیشنهادهای شما قابل اجرا نیستند: مثلا جاب پوستر 
وسط با کاغذ گلاسه و يا جاب تصاویر ماشین‌های روز و يا جاب 
پوستر و... اما افزايش تصاویر رنگی و جذاب و آثار باستانی 
کشور و مطالب دیگری از اين دست البته عملی هستند و تلاش 
می‌کنیم رضایت خاطر خوانندگان محترم را فراهم آوریم. 

<اهادى نجفزاده . کاشان 
TTT‏ ع ام سا 
کی ینام سر رای سیرتام کاس تموا اد 
اتفاق دوستانتان راه بیندازید. استقبال می‌کنيیم و منتظر مطالب 
متنوع کامپیوتری گروه شما می‌مانیم. یاعلی. 

> محمدجواد غفوری 

مقاله شما را خواندم. با بخشی از مطالبی كه عنوان كردهايد 
Ty‏ لا 
هواپیما؛ ی ی آن توسط | 
ET I‏ 
آنها از امكاناتى نظير بليت هواييما و خودروى دولت و نظاير أن 
استفاده مىكنند و قسمت اعظمى از مصرف بنزين هم مربوط به 
لیر بر اناي ع كك اق دولك ارات ار 
و بريز و بياشها و سوءمديريت هاى خود را اصلاح كند بخش قابل 
توجهی از تورم موجود و نيز كسرى بودجه حل می‌شود؟ و ايا 
فکر نمى كنيد علت ناتمام ماندن بسيارى از طرحهاى عمرانى اين 
است که اين طرحها اصولا علمى و اقتصادی نبوده اند؟ 
اانورعلی آل‌مردان . دزفول 

در كنار کارت خیرنگاری افتخاری مجله اطلاعات هفتگی, 
می‌توانید کارت نشریات دیگر را نیز داشته باشید. اما تمدید مهلت 
اعتبار کارت شما به میزان فعالیت شما بستگی دارد. 
6<امحسن ذوالفقاری .ساوه 

چند نامه از شما به دستم رسیده است که البته در همگی انها 
پاکت چنان به نامه چسبیده يود که مجبور شدم پاکت نامه را 
دبای کی رل از سیر ان فسا 5 اك 
ال ی کاب سر ی ی را ان 
لا ال ا ا )ا 
همكارى خوب شما با مجله سياسكزارم. 

اكدامرضيه رئيسى ‏ یزد 

علاقه خوبى به شعر داريد و نيز ذوقى و قريحهاىء اما با وزن 
ل ی لور 











بیشتری بخوانيد. ضمن اينكه بهتر است از اين يس نامههاى 
مربوط به شعر را براى همان بخش ارسال كنيد. با اين همه جند 
خطى از یک قطعه ارسالی شما رابا هم می‌خوانیم: 

زندگی برگ لطیفی است در كسترة ياد خزان 

و نوای دل شوریده ماست 

که از كوش زمان می‌آید 

زندگی پیله پروانه شاد است 

در آغاز حیات... 

24 ذوالفقاری . قائم شهر 

اگر مرسولات پستی از سال گذشته تا به‌حال آنقدر كران شده 
باشد که هزینه يست بسته‌ای از ۳۷۰ تومان به ۶۲۰ تومان رسیده 








شماره ۲۱۰۸ 


همواره . بیه نکټه و مد نظ اج ۷ 
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کارهایی که انجاع می دهی ف 
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2 ار ان دز رادو طای گان 


ار ی ان اه 
بين المللی انرژی اتمی و فعالیت‌های هسته‌ای تهران 
را کح 
خارجی قرار گرفته و در راس اخبار و گزارشهای 
مربوط به ايران قرار داشت. 

در این ارتباط درحالی که رادیو صدای آمریکا از 
فا 
می‌دارد. ايران همکاری با آژانس بين المللی انرژی 
اتمی را کاهش خواهد داد ولی رادیو تی بی. سی در 
برنامه جام جهان نما به نقل از رئيس جمهوری 
می‌گوید. ایران قصد تولید سلاحهای هسته‌ای را 
كد وا ار با 2 ار وت 
رت ارس ارم سر سین 

در همین رابطه رادیو بی.بی. سی در گزارش 
دیگری از قول یک مقام وزارت امور خارجه ایران 
که در کنفرانسی درباره مسائل هسته‌ای در مسکو 
حضور یافته تاء‌کید می‌کند. ايران در ارتباط با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عملکرد شفافی خواهد داشت 
ای کی ی هی را سال كيد 

گزارشهای ضدونقیض در ارتباط با تلاشهای 
هسته ای ايران در شرایطی انعکاس می‌یابد که رادیو 
صدای آمریکا اعلام می‌دارد آژانس بين المللی انرژی 
اتمی می‌گوید. نباید در مورد ایران و برای جلب 
رضایت أن کشور در جهت پذیرفتن بازرسی‌های 
جامع‌تری از تاسیسات اتمی خود ارفاق قائل شد. 
مقامات آژانس بين المللی انرژی اتمی می‌گویند با 
ایران بايد مانند ساير کشورها رفتار شود و نباید به 
ايران صرفابه دلیل انجام تعهدات خود امتیازی داده 
شود. 

در ادامه اين گزارش امده است. سه کشور 
العا فرانسة.ى فريتانيا من تابه مت کی که يه 
زنك O‏ 
بازرسی‌های سازمان بين المللى انرذى اتمى موافقت 
کند و بيذيرد كه برنامه غنی‌سازی اورانيوم را 
کی 
هسته ای به ايران وجود خواهد داشت. گزارشها 
ET‏ 
به ایران جلوكيرى شود. 

راديو صداى امريكا در برنامه دیگری» كزارش 
روزنامههاى واشنكتن تايمزو واشنكتن يست رادر 
ارتباط بانامه وزراى خارجه المان, فرانسه و انگلیس 
به ايران منعکس كرده و اعلام مىدارد اين مسأله 
اختلاف بين واشنكتن و اين سه كشور را تشديد 
كردة است. به گزارش این رادیو مقامات فرانسوی 
و انگلیسی ارسال این امه را تأیید می‌کنند ولی از 
7 تهران ناراحت به نظر می رسند. 
همچنین اين رادیو به گفته سفير آمریکا در مسکو 
ار کت که را تا 
انتظار دارد کرملین مناسبات اتمى خود را با ایران 
E‏ 

راديو بی. بی. سی مى كويد اين نامه يك ماه قبل 
CT‏ 
ماجرا نشان می دهد که ارويايىها می‌خواستند در 
آخرين تلاش خود برای جلوگیری از صدور قطعنامه 
عليه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. با دادن وعدههايى 
لا د ا عا كس نا E‏ 
امتيازاتى بدهند. 
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شماره ۳۱۸ 


مرگ حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ يس از مدتها دست 
و پنجه نرم كردن با بیماری و روی کار امدن بشار 
اسد ۲۵ ساله تحلیل‌ها و تفسیرهای بسیاری را در 
پی داشت ولی در عمل مشاهده شد که بسیاری از این 
تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت نبوده و تاثيرى بر اوضاع 
بشار اسد به جانشینی پدرش و روشی که او درپیش 
گرفته جلو هرگونه واکنش و عکس العمل از سوی 
جناحهای مخالف را سد کرده و مانع يروز کشمکش 
روزهای حیات حافظ اسد مطرح گردیده بود جنگ 
بود كه به صورتی كاملا مهار شده و درحقیقت خارج 
از سوریه صورت كرفت و نیروهای بشدت کنترل 
شده آمنیتی که در دست خانواده اسد هستند اجازه ند ادند 
هیچ تنش و ناارامی در داخل کشور مشاهده شود. 

تھا مخالف قن رهض كه تو انمت هسبال سنا ذف کنر 
رفعت اسد برادر حافظ اسد يود كه به حالت تيعيد در 
خارج از سوریه به سر می‌برد. او که مخالف روی کار 
امدن بشار اسد بود خود را برای ریاست جمهوری 
سوریه بر حق می دانست و به همین دلیل کمیته 
ينج كانه مركب از مسوولان بلندپایه سوریه دستور 
داد رفعت اسد در صورت ورود به کشور بازداشت 
سوریه اختیارات کامل داده شده بود به هر شیوه‌ای 
مانع ورود رفعت اسد به سوریه شوند. 

انتخاب بشار اسد با درحقیقت انتصاب او به 
ریاست جمهوری سوریه با اين هدف صورت كرفت 
تا تغییری در روند امور اين کشور که به ارث رسیده 
و از حافظ اسد بود. ایجاد تشود. 

در همه پرسی انتخاب بشار اسد. روزنامه دولتی 
مردم سوریه از بشار اسد می خواهند با مشکلات. 
پدیده‌های منفى و فساد مبارزه كند و جامعه كامل و 

سکن از اضلاحات فر سو ریه مسالةاق تست که 
زمان حيات حافظ اسد نيز عنوان شد اما شواهد امر 
نشان از اين واقعیت دارد که ايخ مسائل ضرفا شعار 
بوده ويه عمل درنيامده است. 
نخست وزيرى مصطفی ميرو تشكيل شد و بشار اسد 
نقش اساسى در شكل كيرى و انتخاب وزرا د اشت. نيز 
بر مساله فساد در دولت قبلى تأکید شده بود. به‌طوری 
انتقادات بسیار مواجه شد. دست به خودکشی زد. 


اميد رفع بیکاری 

همان زمان بشار اسد كه کامهای اوليه رابه سوى 
قدرت برمی داشت. در سخنانى ضمن تاءكيد بر 
اصلاحات اداری, اجتماعی» فرهنگی» آموزشی و 
اطلاع رسانی» اولین ماءموریت دولت «میرو» را 
نوسازی نظام مدیریتی و کاستن از فساد در سوریه 
اعلام کرد. 

جالب توجه است که «میرو» نیز دولت «الزعبی» 
رابه خاطر کندی در روند اصلاحات اقتصادی بشدت 
مورد انتقاد قرار داده و روزنامه‌های سوری نوشتند: 
مردم سوریه با استقبال از تغییر دولت اين کشور 
امید وارند دولت جدید «محمد مصطفی میرو» بتواند 
به مشکلات. فساد. کاغذبازی. بیکاری و رکود 
اقتصادی پایان دشد. 





نگاهی به دولتهای سوریه از سال ۱۹۷۰ که حافظ 
اسد با یک کودتای نظامی قدرت رادر دست گرفت تا 
مقامات سوری از فساد. کاغذبازی. رشوه و رکود 
اقتصادی در كشور خود نالیده اند. ول راه حلی 
اساسی برای رفع اين مشکلات ارائه نداده‌اند به همین 
دلیل هر کسی که به قدرت می رسد با تکرار شعارهای 
قبلی سعی در وعده دادن به مردم کرده و پس از مدتی 
خود عملا در همان مسیری قرار مى كيرد که قبل از او 
دیگران طی کرده‌اند. 

دامنه رشوه و فساد در سوریه به اند ازه ای 
گسترش يافته که نشریات مختلف نه گسترش أن در 
داخل ارتش که حافظ امنیت و تمامیت ارضی سوریه 
است اشاره کرده و از قاچاق کالا از لینان که تحت 
اشغال ارتش سوریه است توسط نظامیان و ارتش 
اين کشور پرده برد اشته اند. 

فساد اقتصادى و اداری, کم كارى و بوروكراسى 
را بايد از مشخصههاى سوريه به حساب اورد كه هر 
از جند گاهی يا مقامات اين كشور به انتقاد از آن 
می‌پردازند ويا نشريات دولتى و رسمی سوريه پرده 
ازان برمی دارند. بهطور مثال حافظ اسد که حدود سه 
دهه قدرت را در سوريه در دست داشت بارها از 
بى كفايتى دولت انتقاد كرده و بر رفع مشكلات 
اقتصادى تأكيد كرده بود. 

اليته مشكلات اقتصادى سوريه دلايل يسيارى 
دارد که ازجمله مهمترين آنها اشغال بخش حاصلخین 
اين کشور در جولان توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ 
می‌باشد که لطمه‌ای اساسی به اقتصاد سوریه وارد آورد. 


پایان دوران کودتا 


بسیاری از اراضی حاصلخیز و منابع ابی سوریه 
در جولان اشغالی قرار دارد که اسرائیل يه هیچ‌وجه 
حاضر به تخلیه ان نیست البته سوریه نيز لبنان رابه 
اشغال خوت درآورده و منابع اين کشور را غارت 
می‌کند اما تا زمانی که سوریه جولان اشغالی را يس 
نگرفته و امنیت و صلح رابه مرزهای خود بازنگرداند. 
این وضعیت ادامه خواهد داشت يه اين دلیل که اهالی 
اين مناطق که بخشی از آن در جنگ رمضان ۱۹۷۳ 
پس گرفته شد ناگزیر خانه و کاشانه خود رارها کرده 
و در سكن نقاط سکونت گزیده‌اند. همین مسأله به 
رشد بیکاری و افزایش مشکلات اقتصادی کمک کرده 
اوه کی هو لان تال را 
بازپس كرفته و به بازسازی مناطق جنگ زده بپردازد 
قادر خواهد يود به اقتصاد خود سروسامان داده و از 
بار مشکلاتش بکاهد. 

روی کار آمدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰ اگرچه با 
کودتای نظامی و پس از شکست سهمگین جنگ شش 
روزه ۱۹۶۷ از اسرائیل صورت گرفت. ولی برای اين 
کشور مفید بود. اگرچه از ان سال تاکنون قدرت در 
دست حزب بعث و اقلیت علوی در سوریه بوده و اکثریت 
فی به مخالفت با حاکمیت اقلت بزد اخقه ات ولی حافظ 
اسد توانست نظم و آرامش رابه سوریه بازگردانده و 
يە وا گید تھا در انم كشو ىر کات هد 

سوریه را قبل از حافظ اسد. کشور کودتاها 
می‌نامیدند به طوری که برخی از دولتهای کودتا در این 





اده اسد 


حسن فتحى 





دولت حدید سوريه کاینه 


حشور ففط به مدت سه ماه فدرت را در دست داسشبه 
و با کودتای دیگری سرنگون می‌شدند. ولی حافظ 
اسد که آرامش رابه سوریه بازكرداند باتوجه به منابع 
محدود کشورش به موفقیت‌های قابل توجهی دست 
با وجود تعدد سازمانها و ارگانهای اطلاعاتی با 
مشکلاتی از سوی مسلمانان افراطی و اخوان 
المسلمین مواجه بود که اوج درگیری و اختلاف انها 
را در سال ۱۹۸۲ در شهر «حما» شاهد بودیم که اين 
سرکوب و کشتار توسط «رفعت اسد» برادر حافظ 
صورت گرفت. ریاست جمهوری در کشورهایی نظیر 
سوریه مادام العمر است مگر اينكه کودتا و حرکتی صورت 
بگیرد که رئيس جمهور ناگزیر به کناره‌گیری شود. 


زیر کترین دلال قدرت 

انحصار قدرت در دست حزب بعث اگرچه از نظر 
ثبات سیاسی برای سوریه مهم است اما با مخالفت 
سیاستمداران مواجه شده که انها در دوران بشار اسد 
نیز مجبور شده‌اند گوشه انزوا گزیده يا در زندانها و 
بازداشت به سر ببرند. 

در ارتباط با حافظ اسد تحلیل‌های جالبی ارائه 
می‌شد که به نظر نمی‌رسد بشار از آن توانایی‌ها 
برخوردار باشد. روزنامه نیویورک تایمز حافظ اسد را 
زیرک‌ترین دلال قدرت در خاورمیانه نامیده و او را 
مهمترین متحد شوروی در اين منطقه قلمداد می‌کرد. 
۰ سال رابطه دو حزب بعث سوریه و عراق که در 
اين دو کشور قدرت را در دست داشتند قطع يود و 
اش وو او انكو دووان اا را ابش 
اما در زمان حمله آمريكا و انكليس به عراق. سوريه به 
عنوان مهمترين متحد و حامى رژیم بعث عراق عمل 
کرده و درهای خود رابه روی فراریان بعثی گشوده 
وبسیاری از انها را يناه داد که همین مساله سبب بروز 








اختلاف و کشمکش بين واشنکتن و دمشق شده است. 

در این رابطه اریل شارون نخست وزير اسرائیل 
به انتقاد از بشار اسد پرداخته و صراحتا اعلام کرد 
بشار اسد از توانایی کافی برای ارزیابی مسائل 
برخوردار نیست و در جريان حمله آمریکا به عراق با 
رابه خوبی تجزیه و تحلیل کند. 

خودکشی «محمود الزعبی» نخست وزیری که ۱۳ 
سبال قدت وا نی دست واشع.ی در هفتههائ آخن 
از وجود فساد درميان سياستمداران اين كشور دارد. 
خبركزارى سوريه در خبرى در ارتباط با خودكشى 
محمود الزعبى صراحتا اعلام كرد: به دستور قاضى 
ويزه تحقيقات اقتصادی» فرمانده نيروى انتظامى 
شهر دمشق براى تسليم يادداشت قضايى به محمود 
الزعبى جهت حضور در دادكاه و بازجویی در مورد 
اعمالش که باعث وارد امدن زیانهای سنگینی به 
اقتصاد ملی شده. وارد منزل وی شد که درپی اين 
حادثه وی خودکشی کرد. 


شعار برای جلب رضایت مردم! 


بشار اسد که قرار نبود رئيس جمهور شود. ولی 
درپی مرگ «باسل» برادر بزرگترش در یک حادثه 
رانندگی» جانشین او شد. همواره از اصلاحات سخن 
گفته است ولی به نظر می‌رسد او نیز همچون پدرش 
صرفا برای جلب رضایت مردم شعار داده است. 

کابینه جدید سوریه که چندی پیش تشکیل شد و 
كابينه اصلاحات لقب كرفت از جمله همان ترفندهای 
بشار می‌باشد. کابینه جدید به نخست وزيرى ناجی 
عطری تشکیل شد که در آن ۱۸ وزیر از ۳۱ وزير از 
اعضای حزب بعث بوده و يست هاى کلیدی نظیر 
وزارت خارجه. وزارت دفاع و وزارت کشور در دست 
همان افرادی قرار كرفت که قبلا اين مسوولیت‌ها را 
ذو دست فاشك 

از چهره‌های جديد در كابينه اصلاحات سوريه 
احمدالحسن از اعضاى شاخص حزب بعث می باشد 
كه به وزارت اطلاع رسانى منصوب شد. او سالها 
سفير اين كشور در تهران بود. 

در كابينه جديد نسبت به کابینه مصطفی ميرو كه 
او هم با شعار و هدف مقابله با مشكلات اقتصادى و 
فساد روی کار آمد و موفق نبود چهار عضو کاهش 
یافته است. تغییر كابيته و سر دادن شعارهای 
اصلاحات در سوریه در شرایطی صورت می‌گیرد که 
این کشور با فشار فزاینده آمریکا مواجه است. 
به‌طوری که جان بولتون معاون وزير خارجه 
امریکا در زمینه امور کنترل تسلیحات. اعلام کرد 
سوریه از عبور مخالفین از مرز اين کشور با عراق 
جلوگیری نمی كند و تلاش دارد سلاح شیمیایی. 
میکروبی و اتمى تولید کند. او گفت: سوریه با دست 
زدن به یک رشته اقدامات خصمانه همچنان به 
ارا مکالت رک اا زوس ده رای که 
سربازان آمریکایی از این کشور وارد خاک عراق شوند. 

روزنامه نیویورک تایمز نوشت: دولت امریکا 
درنظر دارد اکر سوریه اقداماتش را متوقف نسازد 
اين کشور را تحریم کند. در همین حال عبدالحلیم 
خدام معاون رئيس جمهوری سوریه گفت: اين 
فار ھا بی ما تاز منقی. خو افد كد اشت. آنا هن 
تصمیمی می خواهند بگیرند اما ما نیز منافع و 
خواسته‌های جداگانه‌ ای داریم و اين فشارها كاملا 
بیهوده هستند. 

۳ 


#7 نها و جهان سباست 


سران کدام کشورها موفق به دریافت جایزه 
صلح نوبل شده‌اند؟ 

0 الفرد نوبل يك شیمی‌دان جوان بود که دینامیت 
ای ی رای ی 
در صنایع بود ولی درنهایت بیشترین بهره از دینامیت 
در صنایع نظامی برده شده و در واقع دینامیت بلایی 
برای جهانیان تبدیل شد. 

وقتی که الفرد نوبل به پایان زندگی خود نزدیک 
مجح یط وی اک تن را زا و 
كه از اختراع دینامیت به دست آورده بود وقف کرد تا 
هر ساله عایدات ان را ميان ينج نفر یا تعداد بیشتری 
از دانشمندان, نویسندگان و افراد نوعدوست تقسیم کنند. 

ثروت او ان زمان ٠١‏ میلیون كرون سوئد بود و 
قرار شد از اين ينج جايزه سه جايزه به دانشمندان 
فیزیک. شيمى و يزشكى تعلق بگیرد و یک جايزه ادبى 
و جايزه پنجم هم براى صلح باشد. يعنى دراختيار 
افرادی قرار بگیرد که در آن سال در راه حفظ و 
برقراری صلح کوشیده و برای رفاه بشر فعالیت کرده‌اند. 

برندگان اين جوایز از سوی افراد و نهادهای 
جح انا عن ل كو وات الك يت ان 
صلح از سوى يك كميسيون ينج نفرى منتخب به 
وسيله مجلس شوراى ملى نروز تعيين مى شود. 

همجنين نحوه اعطاى جوايز نیز متفاوت است. بهطورى 
كه چهار جايزه اول طى مراسم باشكوهى از سوی پادشاه 
سوئد به برندگان اهدا می‌شود. ولى جايزه صلح را 
يادشاه نروز در مجلس ملى اين كشور به برنده مى دهد. 

آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۶ درگذشت و ينج سال 
بعد يعنى در سال ۱۹۰۱ برای اولين بار جوايز نوبل 
در ينج رشته بين افرادى كه شايسته دريافت اين 
جوايز بودند توزيع كرديد. از سال ۱۹۰۱ كه جايزه 
صلح نوبل براى نخستين بار اعطا شد تا سال ۱۹۹۱ 
مجموعايه ۵۸ نفر اين جايزه داده شد. 

در اين سالها ١١‏ جايزه به دو نفر اعطا شد. 
همجنين هفت مؤّسسه هشت جايزه صلح رابه خود 
اختصاص دادند. وسازمان صليب سرخ دو بار برنده 
جايزه صلح نویل شد. 

ضمنا چهار زن نیز مفتخر به دریافت جایزه صلح 
نوبل شدند. جالب توجه است که اعطای اين جایزه 
در سالهای جنگ متوقف شده بود. 

اسن عن ی ی ل 
سياسى است و به همين دليل از اعتبار جندانى 
برخوردار نیست. ولى اين يك واقعيت انكارنايذير 
است كه جايزه صلح نوبل و اصولا جوايز نوبل از 
اعتبار بسيار بالايى برخوردارند. 

وک 
دریافت كرد ژان هانری دونان مؤسس کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در ژنو بود. ۱ 

ولی برندگان اين جایزه را عمدتا سیاستمداران 
تشکیل می‌دهند که از ميان آنها می‌توان به تئودور 
روزولت رئيس جمهور امریکا در سال ۱۹۰۶ به خاطر 
خدماتش در راه انعقاد معاهدات صلح. ویلسون رئيس 
جمهوری آمریکا و مؤسس اتحادیه ملل. چمبرلن وزير 
له مكدر كرك RS‏ فر اواو NE IE‏ 
آمریکا در سازمان ملل و به وجود آورنده برنامه 
مارشال يس از جنگ دوم جهانی در اروپاء داك هامر 
شولد دبیرکل سازمان ملل. مارتين لوترکینگ. ویلی 
برانت صدراعظم پیشین المان» هنری کیسینجر, اندره 
ساخاروف ناراضی معروف شورویی انورسادات . 
مناخیم بکین, دالایی لاما رهبر تبعیدی تبت. گورباچف 
راس عر ی 


اللا 
شماره ۳/۸ 609 
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۳ امسال اگر سری به 
٩‏ مؤس سات آموزش عالی 
4 (دانشگاهها) که به‌تازگی تعداد انها 
۷ در امارات متحده به تندی رو به 
۱ آفر اش کذاشته است. بزنید و از 
و مدیران اين موسسات بخو‌اهید که 
٩‏ فهرست دانشجویان خود رادراختیار 
0 شما قرار دهند. درمیان اسامی 
14 دانشجويان به حدود سه هزار و يانصد 
و نام اشنا برمی‌خورید كه شايد آنها را 
1 به‌طور کامل نشناسید. امابى ترديد از نام 
٩‏ انها خواهيد فهميد كه جزو هموطنان 
| دانشجويانى که به شوق تحصيل علوم 


شماره ۳۱/۸ 


۲ هزار دلار شهریه بدهند (معادل شانزده میلیون 
+5 تومان) تا يس از چند سال مدرکی بگیرند که به 
؟ + زبان عربی بر روی آن به دارنده اش تبریک گفته 
8 شده. و اين رقم بيست هزار دلار در سال كمترين 


هزينهاى است كه يك دانشجوى مهاجر ايرانى كه 
امارات رابراى تحصيل انتخاب كرده است. می يردازد 
N 00‏ الس نراهد در طول تحصيل, 
اندكى هم تفريح کند. اين هزينه به راحتى به حدود سی 
هزار دلار (معادل بيست و ينج ميليون تومان) خواهد 
١‏ ا در سال تحصيلى ۸۲۸۳ 
يودجهاى در حدود ۷۰ ميليون دلار (معادل شصت 
ا ان خارج خواهد شد و به امارات 
0 02 اده خواهد شد. تنها برای اينكه 
حدود سه هزار مشتاق تحصيل كه نامشان درميان 
۰ | زر فته شده دانشگاههای دولتى 
0000000 ان در این کشور عربی. راه به 
دست آوردن یک مدرک دانشگاهی معتبر رابا موفقیت 

اين درآمد جدید. البته در برابر منافع فراوانی که 
> سب امارات متحده عربی 
2 نان قبل توجه نيست. باکه 
توجه نگارنده تنها از این جهت به اين آمار دانشجویان 
0000 2 سط یکی از نمایندگان مجلس فاش 
شد. جلب گردید که نشان می دهد همسايكان 
سفیدپوش ما كه تا پیش از اين در زمینه‌های تجاری 
برای پولهای ایرانیان کیسه دوخته بودند. از اين هفته 
0 00 سداس جدیدی نیز دست يافتهاند كه 
شايد كمتر كسى مى توانست آن را ييش بينى كند. 

در روزهاى تابستان امسال نيز مثل تمام 
تابستانهای جند سال كذشته. جشنواره‌های فروش 
8 ۱ 22 اری از خانواده‌های ايرانى 
زا طاقت فرسای امارات. هزاران 
ایرانی قصد سفر به شنهای داغ امارات کردند و برای 
۱ کار خانه‌های مدرن جهان. از 
ابتداى صبح تا آخرین ساعات شب در فروشگاههای 
خنک و زیبای امارات. بالا و پایین رفتند و صدها هزار 
دلار دیگر راکه در ایران يه دست آمده بود. به صاحیان 
02 ادارات تحویل دادند. 

این حضور ار در تاستان گذشته در امارات 
> هنگامی به سيل تبدیل شد که خبر حضور چند 
8 ۱ انلس در امارات برای اجرای 
برنامه, از طریق کانالهای ماهواره‌ای به ایران رسید. 


ل 
3 





و شدت اين مسافرتها جنان بود كه متصديان فروش 
0 ات در جواب شماکه احیانبرای 
مسافرت به امارات به دنبال خرید بلیت هواپیما 
می‌گشتید. با لحنی عصبانی می‌گفتند: «آقای محترم. 
تا اخرين روز اجرای برنامه هیچ صندلی خالی 
نداریم!» 
پولی که صرف خرید بلیت برنامه خوانندگان می شود 
کار ساده‌ای نيست» اما ان حدس رد هنگامی که 
باشید که تعداد زیادی از مسافران اين پروازهای 
پرشده. همان مشتاقان شرکت در برنامه‌های أن 
خوانندگان هستند. جه يول بزرگی بار دیگر از طریق 
همین وسایل نقلیه پرنده از ابران به امارات می رود. 
اما آنچه در این ميان جالب توجه است اينكه به هرحال. 
تجهیز برخی جزاير ایرانی خلیج فارس مانند كيش و 
تبدیل انها به مناطق آزاد و صرف هزینه‌های سنگین 
برای تبدیل اين جزایر به محیط‌های تفریحی .تجاری, 
به همین هدف انجام كرفت که ایرانیانی که به دنبال 
جایی برای خرج كردن درآمدهای خود هستند. به جای 
خرید بلیت خارج از کشور بلیت بخشهایی از داخل 
کشور را بخرند و با توجه به هزینه کمتر مسافرت به 
کیش, نسبت به مسافرتهای خارجی, توقع می‌رفت که 
اما کافی است به نرخهای جدید مسافرتهای توریستی 
متصدی آژانس مسافرتی, هزینه سفر به كيش و اقامت 
چند روزه در این جزیره ایرانی راهم جویا شوید. با 
كمال تعجب خواهید دید که بهای مسافرت به امارات 
باهزینه سفر به کیش فرق چندانی ندارد و این دو عدد 
چنان به هم نزدیک هستند که شاید اگر شماهم روزی 
بخواهید پولهای بیکار مانده خود را صرف يك 
مسافرت تفریحی کنید. به اين نتيجه برسید که بهتر 
است به جای کیش که به هرحال بخشی از خاک ایران 
جدیدترین تولیدات جهان با فاصله چند روز يس از 
تولید. در ان به فروش می رسندء بروید و يس از 
بازگشت. دوستانتان را نیز از حال و هوای یک کشور 
ایرانیان در تابستان گذشته گرفتند و با ساکهای پر از 
7 کک فارس گذشتند. 

اين لوله مكنده يول كه در امارات نصب شده! به 
جهانكردان ايرانى يا دانشجويان ايرانى هم بسنده 
نكرده است و كريبان خريداران مستغلات راهم رها 
نمى كند. در مواقع بيكارى خود. كوشى تلفن را بردارید 
۴ آذهی‌هابی را که فروش آپارتمانهای 
فوق لوكس در امارات راتبلیغ می‌کنند بگیرید و از بهای 
20007 ار ان سوى خط تلفن, فردی مدب 
به شما خواهد كفت که هزينه خرید هر متر از اين 
اپارتمانهای سوپرلوکس که علاوه بر استخر و سونا 
و جکوزی و سالن بدنسازی و سالن نمایش و سالن 
00 کا شاپهای اختصاصی در داخل 
آپارتمان هم دارند. کمتر از هزینه خرید یک متر 
اپارتمان ساده در یکی از مناطق مرکزی و نه شمالی 
شهر تهران است! هرچند اگر تنها چند روز از درج ان 
اگهی گذشته باشد. متصدی مؤدب تلفن از شما به 
بالای مجدمع قرار دارند و © واجذهابی که 
پنجره‌هاشان به روی خلیج فارس و ابهای گرم ان باز 








می‌شود. عذرخواهى می‌کند و با اين حال شما را به 
خريد یکی از واحدهای طبقات يايين كه ينجرههايش 
به روى شنهاى زرد صحراهاى امارات كشوده 
می‌شود. تشويق می‌کند. و شما مى توانيد به سادكى 
حساب كنيد 5ه ,بكر | ار من سس 
مجتمع‌های لوكسء چند دلار را از ايران به امارات 
يرواز خواهد داد و هنكامى كه شوق خريد جنين 
آپارتمانهایی چنان بالاست که پس از گذشت چند روز 
از درج آگهی فروش تمام واحدهای خوب به فروش 
هی و 33 در مجموع چقدر از دلارهای ایرانیان در اين 
اپارتمانهای لوكس امارات ريخته می‌شود؟! 

توجه دارید که تمام اين راههای مکش پول از 
ابران به امارات. ترفندهای جدیدی است که در ماهها 
يا سالهای اخیر ابداع شده‌اند. وگرنه سيل خروج 
سرمایه صاحبان صنایع و تجار که برای ساخت 
واحدهای صنعتی يا انجام معاملات تجاری و 
بازرگانی بين المللی به امارات می‌رود که سالهاست 
آغاز شده ولی با وجود اين» رقم واقعی آن با اصرار 
فراوان صاحبان اين سرمایه‌ها همچنان مخفی مانده 
است و ادامه دارد. 

امارات متحده عربی بسیاری از بهترین بازیکنان 
فوتبال ایران را نیز درست در زمانی که به اوج مهارت 
فنی و امادگی جسمانی می‌رسند. به سوی خود 
می كشد و از اين سرمایه‌های انسانی ایران نیز 
استفاده مى كند و علاوه بر این سالهاست که در عرصه 
سیاسی نيز ادعای تصاحب سه جزیره ایرانی 
ابوموسی, تنب کوچک و تنب بزرگ را تکرار می‌کند. 

كربى که تفای اعارا رام امه رار 
ابران است. می‌خواهند»؛ به هرحال مراقب خود باشید. 
چراکه اگر همین روال ادامه یاید. شاید روزی درحالی 
که از محل کار به خانه برمی‌گزدید, کسی بیایدی با 
ترفندی جدید. يقه شمارا يكيرد و به «امارات متحده 
غودی) يبرد!! 

فرق «قرانكفورت» 9 تهران 

يس از سالها که مديران شهرى تهران. از 
مزاحمت های ترافیکی نمایشگاه بين المللی تهران 
شکایت می‌کردند و در رؤياهاى خود انتقال ان را به 
نقطه ای خارج از شهر تهران می دیدند» شهردار کنونی 
تهران طبق دستوری اكيم ادامه فعالیت نمایشگاههای 
بين المللی در اين محل را منع کرده است و به تبع آن 
قعل آغاز يه کار نمایشگاه بين المللی به حالت تعلیق 





درآمده ۱ ست . 


اما همان‌طور که شما هم می‌توانید حدس بزنید. 
اثر فراوان نمایشگاه بین المللی تهران برای اقتصاد و 
بازرگانی کشور و سود فراوانی که از برگزاری آن 
تصیب دولت می‌شود. باعث خواهد شد که دولت با 
نشان می‌دهد. تا چند روز دیگر بهانه‌ای محکمه پسند 
پیدا کند و اجازه ندهد که هیچ‌یک از اجزای دولت که 
از نظر سیاسی جزو رقبای شهردار تهران هستند با 
قوس و میانجیگری. بار دیگر درهای نمایشگاه 
بين المللی به روی میلیونها بازدیدکننده باز شود و 
میلیونها نفر دیگر در ترافیک حاصل از ان و الودکی 
هوای پس از آن بمانند و به حال خود تأسف بخورند. 

چراکه شهرداران تهران از آغاز تا امروز به معنای 
واقعی. قدرت اداره امور تهران را ند اشته اند و وجود 
وزارتخانه‌های قدرتمند و نهادهای پرزور در تهران. 
دست شهردار تهران را در عملی كزدن برخی 
طرحهای بزرگ بسته نگاه داشته است. 

وتازمانى که اين قدرت دراختیار شهردار تهران 
قرار نگرفته است. تمام برنامه‌ها و نظرات خیرخو‌اهانه 
اما برخلاف مبارزه‌ای که شهردار تهران با نمایشگاه 
بين المللی اين شهر آغاز کرده. بشنوید از نمایشگاه 
بين المللی که در مرکز شهر «فرانکفورت» المان دایر 
است و از پنجاه طبقه تشکیل شده و با حدود هفت هزار 
غرفه» در تمام طول سال پذیرای بازدیدکنندگان از 
سراسر چهان است و تعداد بازدیدکنندگان و بهایی 
که ایشان برای ورود به اين مجموعه می‌پردازند. 
چنان زياد است که شهرداری فرانکفورت. ۸۰ درصد 
هزینه‌های خود را از محل اين نمایشگاه كه در مرکز 
شهر قرار گرفته است تامسن می‌کند! 


«حاضریم در زمینه‌های گوناگونی. از جمله 
«عراق» و «برنامه‌های اتمی ایران» با آمریکا همکاری 
كنيم». «ايران در جنگ عليه تروریسم هم می‌توانست 
در صورت درخواست آمریکاء کمک زیادی بکند». «پیش 
از آغاز جنگ در عراق, آمریکا به دنبال کمک گرفتن از 
ايران بود. اما مذاکرات رابه ناگهان متوقف کرد.» 
خارجه ایران. در حاشیه اجلاس سازمان ملل درباره 


شهر داری فرانكفورت نزدیک به کل 
در امد خود رااز محل E‏ 
بین المللى خود تامین می کند و 


شهرداری تهران حكم به تعطبلی 


نمادش>؟گاه ل 
تراد می د هد 
557 
ايران و 
امويكسا 
گفته است و 
اليته در اخر 
غنى سازى 


اورانيوم را نيز 
حق ايران دانسته 


وزيم خارجه بايد 
هر چه زود تر در 
اما اگر بار ديكر صفحه تلو يايو ن 
جملات ايشان را مرور حاضر شود و برای 
کنید. وى از اغاز حرکتی ‏ , مردم ابرا درباره 
صحبت می‌کند كه ايدان | این تفیبر موضع 
سالها از ان خودداری ناگھانی تو طییح 
می‌کرد ولى این بار به طور 2 
مشخص از مذاكره ق کدی 
همکاری با آمریکا سخن گفته 


آغاز اين حرکت به هرحال تبعات 
كستردهاى برای ايران به دنبال خو‌اهد داشت 
که در صورت عملی شدن آن؛ در آینده بیشتر اذ 
ان خواهیم گفت. اما انچه در اين مقطع بسیار 
ضروری به نظر می رسدء اين است که وزير 
خارجه. پس از بازگشت به ایران. بر صفحه 


تلویزیون حاضر شود و برای مردم ایران توضیح 
دهد که چگونه پس از سالها دوری و قهرء ناكهان 
اين مقطع زمانی برای اغاز گفتگو برگزیده شده 
است؟ 

آیا امروز آمریکابه خواسته‌های ایران عمل کرده 
اك 15 يزان بها شهر ری ات و 
ويزه در بخش سياست خارجی ايجاد شده که 
تهدیدهایی را که تا چند روز قبل در مذاکره با آمریکا 
احساس می‌کرد. دیگر حس نمی کند؟ 





شار ۲۰۸ @ 
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مرتضى ملكى 


0 مقدمه: 


ذو ايخ مقاله صخت بيشتر با خراناتی است که 
قصد دارند در زندگی كامياب شوند. همان طور که هر 
كس آرزوهایی دارد ولی بسیار کمند افرادی که با 
تصمیم راسخ درصدد برمی‌آیند برای به دست آوردن 
انچه را که ارزو دارند به کوشش و تلاش بپردازند. 
غلت اصلى آنکه حرا بخضی اقراد كاميات می ونت و 
برخى دیگر كامياب نمی شوند آن‌است كه اغلب افراد 
حاضر نیستند بهای موفاتیت را بپردازند. درحالی که 
مغز بسیاری از افراد پر از نقشه‌های نیمه تمام و 
خواهشهای سست و ضعیف است و این‌طور به نظر 
می‌رسد که در مغز انها دکمه خودکار وجود ندارد و هر 
وقت هم به کاری اقدام می‌کنند. در اثر خواهش 
همسر توصیه دوست و يا فشار یکی از اطرافیان آنهاست. 


خود دریبی 
اما ما باید توجه داشته باشیم که اين یک 
موفقیت بزرگ است که انسان بتواند مانند یک 
کشتی عظیم اقیانوس‌پیماء- چه دریای زندگی آرام 
باشد و جه متلاطم- به ارامی به طرف مقصد پیش 
برود. 
محک وجود ما وقایع نیک و بدی است که در 
زندگی برای ما پیش می‌آید. مردی که در اثر رویرو 
شدن با یک شکست و يا بدشانسی از پا درمی اید. 
به احتمال قوی طاقت تحمل یک شانس و 
موفقیت بزرگ راهم ندارد. بالعکس آنکه 
خود رابه يولاد ابديده تبديل كرده وبر ص 
كماما قن یه موه بسك له 
شكست ناگهانی می‌تواند از يايش 
درآورد و نه موقعیت ناگهانی قادر 
است صدمه‌ای به او برساند. 


حتی بسیاری از جوانان 
تصور می‌کنند چون ارزوهایی 
در سر دارند. جاه‌طلب 
و بلندپرواز هستند. درحالی که 
اين يك نوع خویشتن فریبی 
است و جاه‌طلبی واقعى ممكن 
نيست بدون نيروى اراده و 
هدف. وجود داشته باشد. 
تقريباً همه آرزوهايى دارند. 
ولى فقط عده‌ای معدود با عزم راسخ درصدد 
برمی ايند به ارزوهايشان جامه عمل بيوشانند. 

تا زمانی که شخص در مطالعات هدفى نداشته 
باشد نمی‌تواند دريابد جه بايد ياد گرفت. او حتى 
مفكق. ايك مین کاس کی کل ولى 
معلوماتش وی را به‌جایی نرساند. او مانند کسی 
ات که لاس شیک وو نه و خود را كاملا امادة 
كرده. ولى متحير مانده است به كجا برود! 

كاميابى بستكى به ميزان دانشی كه شخص 
فرا مى كيرد ندارد بلكه بيشتر به كيفيت اين دانش و 
طوق استفاده. ان ان در امور عملى ارتباط دارد. 
«دانایان احمق» در دنیا زیادند و قسمت اعظم 
معلوماتی که اینها دارند یک يول سياه ارزش ندارد 
و در این ميان عده‌ای هم هستند که نمی‌دانند از 





دانش خود چگونه استفاده کنند. 





شش نوع تست 

درحالی که بايد توجه داشت به‌طور کلی در 
دنيا شش نوع افراد هستند که با شکست روبرو 
می‌شوند و اینها عبارتند از: 

اه ل ای ييكال ی أشنت كه 
مغزش کار نمی‌کند و دچار منگی است. او نیمه هوشیار 
است و فقط قسمت اتوماتیک مغزش (یعنی مخچه اش) 
كان مى کف فة اع اراد نی وف 

۲ فرد ترسو؛ فرد ترسو ممکن است خیلی 
باهوش باشد و مغزش هم کار کند و دارای 


بی‌دردسری برای خود فراهم می‌آورد و از هر نوع 
تیک اوور | فا یا نوا رمی کی 

١‏ فرد سست و بی‌اراده؛ او ممکن است ترسو 
نباشد ولى استقامت و يشتكار ندارد. او مانند اتومبیلی 
است كه در جاده صاف و هموار خيلى خوب 
حركت می‌کند. ولى نمی‌تواند از روی تيه بگذرد. 

۴ فرد ازخودراضی؛ اين فرد کسی است که از ياد 
گرفتن دست برمی‌دارد و خود را بسیار دانا 
می‌انگارد. او حاضر نیست جلوتر برود زیرا فکر 
می‌کند که به مقصد رسیده است. 

4 فردى كه فاقد قدرت اداره كردن دیگران است؛ 
او ممکن است به تنهایی خوب کار کند ولی قادر به 
سازمان دادن یک دستگاه و عرصه اداره کردن یک 
عده از افراد را ندارد. چون تنها کار می‌کند. 

















































موفقیتش هم محدود است. 

۶ فرد دانشگاهی؛ او کسی است که به دنبال 
تحصیل است. ولی هيج كونه تجربه‌ای در زندگی 
عملی ندارد. او در یک دنیای خیالی به سر می‌برد و 
نمی‌تواند دنیای حقیقی را درک کند. چون از عهده 
مدیریت و سازمان دادن برنمی‌اید. او هم مجبور 
است تنها کار کند و به کامیابی محدودی نائل شود. 


به سوی یک هدف 


برای اينكه بااراده‌ای قوی به‌کار بپردازيم بايد 
به سوی یک هدف پیش برویم زيرا تعقیب هدفهای 
مكلت ر ر ا و و 
انرژی شانس موفقيت را هم كم مىكند و با كم 
شدن شانس موفقيت اراده ضعیف تر می شود. 
به خاطر داشته ياشيد که معلومات شما در 
كارى كه در زندگی انجام می‌دهید اثر دارد. 
وبا شک ومني بر ون ۲ 
اعمال غا ورتين باق معاومات غلط و 
گمراه کنند ه آدمی را به کمراهی و تيرهدرورى 
می‌کشاند. 
درجه قدرت اراده تا اندازه‌ای بستگی دارد به 
وضع جسمی ما. یک نفر معتاد نمی‌تواند مانند یک 
انسان سالم تصمیم بگیرد و اراده کند همانطور که 
دکتر «کاسترون دورویل» گفته. شخص مسموم از 
ورای سمومش دنیا را می‌بیند و حس می‌کند. 
برای اينكه درحین انجام کار با مشکلات 
توانفرسایی که شما را ناامید می‌کند و 
8 باعث ناتمام رها کردن کار می‌شود 
£ رویرو نگردید بايد قبل از اقدام به یک 
كاز دريارة تهام بحو ان و مرت أن 
بیندیشید. بخصوص درباره اين 
موضوع بررسی کافی نمایید که ايا 
می‌توانید تمام مشکلات را برطرف 
نمایید؟ 
انچه انسانها ندارند! 
تلقین به نفس در تقویت قدرت 
اراده مقّثر است به‌طوری که اگر 
#0 دائم به خود تلقین كنيد که دارای 
قدرت اراده می‌باشید و در ضمن عملا 
هم در موارد مختلف قدرت اراده خود را نشان دهید. 
به‌زودی دارای قدرت اراده سرشاری خواهید 
گشت. به گفته ديكر آنچه انسانها فاقدش می‌باشند 
استعد اد نیست بلکه اراده کار كردن و به‌سوی هدف 
واحد شتافتن است. 
نیروی اراده سنگ بنای موفقیت‌های بشری 
است. بدون ان ممکن نیست انسان به موفقیت نائل 
شود. شریفترین کاری که انسان می‌تواند بکند 
انست که تمام قوای خود را در سلطه قدرت اراده 
اتيك لاد ين ومسل وى تس ی کی سا 
قود فى يه وسيل مصلل بين یا 
تزلزل نايذير بهسوی هدف بشتايد. 
وقتى که در رفع مشكلى با شكست روبرو 
می‌شوید. بايد قيافه کسی را به‌خود بگیرید که 








كويى هنوز حتى مبارزه را آغاز نکرده است. بدين 
ترتيب شما قادر خواهيد بود شکست خود را تيديل 
به یک پبروری كنيد. گفته اند در دنيا سه نوع افراد 
وجود دارند؛ آنهايى که اراده می‌کنند. آنهایی که 
نمی خو آهند اراده کنتن و انهایی که نمی توانند اراده 

گروه اول از عهده هر کاری برمی‌ایند. گروه دوم 
با اقدام به هر کاری مخالفت می‌کنند و گروه سوم در 
هر کار با شکست روبرو می‌شوند. 

شكست شما ممكن اسن رى خی ناهد 
در لباس بدبختى. يس هركز خم به ابرو نياوريد و 
موفق شويد. در تاريخ به نام افراد زيادى 
برمی‌خوریم که در اغاز با شکست‌های پی‌درپی 
روبرو شدند. ولی در اثر تلاش مدام و پیگیر 
لينكلن. يلاسى. ناپلئون و... و هزاران نفر ديكر. 

در پایان مقاله. توجه شما را به چند اندرز از 
نظر بزرکان جهان جلب می‌کنم که فکر می‌کنم 
خال او اط تاک 

. راز موفقیت يك فرد آن‌است که موقعی که 
فرصت به او روی مى أورد وی آماده باشد که آن را 
بقاپد. دیسرائیلی 

فرق بزرگ بين افرادی که موفق می‌شوند و 
افرادی که موفق نمی‌شوند در میزان زحمتی که 
هریک می‌کشند. نیست بلكه در مقدار کاری أست 
كه هریک به‌طریق صحیح و از روی هوشیاری 

-موفقیت در هر کار ارتباط به اين دارد که بدانیم 
چقدر طول می‌کشد تا موفق شویم. مونتسکیو 
همین جهت است که فقط عده‌ای بسیار معدود به 
اين کار روی می‌اورند. هانری فورد 

- مهمترین جيز در دنيا ان نیست که ما کجا 

اولیور وندل هولمز 
1 راز موفقیت در خواستن چیز کم اما خواستن 
ان با تمام قدرت است. مارشال فوشه 

- مردم اشتباهات زندگی خود را روى هم 
مى ريزند و از آن غولی به‌وجود می اورند که نامش 

ديك فرد برای دنیا همانقدر ارزش دارد که آن 
فرد برای خود قائل می‌شود. اگر شما به‌خودتان 
اعتقاد داشته باشید. دنیا هم حاضر خواهد شد از 
شما پشتیبانی کند. هوبارد 

-لیاقت یک فرد را نباید از روی خصائل نیکویی 
که دارد سنجید بلکه طرز استفاده‌ای را که او از این 
خصائل می‌کند يايد معيار قرار داد. لارشفوكو 


9 اما کلام اخر 
برای تقويت اراده به كارهاى زیر دست بزنيد: 
۱ همیشه آماده ياد گرفتن باشيد و هرگز خود 
راعالم خيالى و دانشمند تصور نكنيد. 
۲ از مطالعه سطحی کتایین که مق کی 
داده‌اید خودداری کنید. بلکه أن را به دقت بخوانید 


تابه ژرفای معنای ان برسید. 
”هيج چیز را به‌طور ناقص فرا نگیرید و سعی 
كنيد برای هر فنی به طور کامل وقت بگذارید. 
منبع: کتاب مردی که موفق می‌شود 
نوشته: مهرداد مهرين 














دحوم را لبنجا جا گزاشنه 


می‌خواند می‌شنوم. نفس بچه‌ها در 
سینه‌هایشان حبس می‌شود. همه 
زیرلب يك ذکر و یک دعای مخصوص 
yy‏ انها راطما 
بای و کی ل ی زو اه 
را 
پای تخته می‌رفتیم. دستهایمان می‌لرزید 
و بالاخره هرجه خوانده بودیم از 
فکرمان می‌پرید و سرمان را که بالا 
می‌بردیم نگاهمان به بچه‌ها می‌افتاد که 
برایمان شکلک درمی‌اوردند و يا 
می‌خواستند يك جورى جوابها را به ما 
برسانند. اینجا بود روزی که مریم به 
كلاس امد و با دیدن ما بغضش ترکید و 
| كريه کرد و ما دورش حلقه زدیم و وقتی 
همگی از او علت کریه کردنش را 
پرسیدیم او هم خبر فوت پدرش را داد. 
همگی ناراحت شدیم. شروع به كريه 
كردن کردیم و آن روز معلم درس نداد و از همه 


۱ 







صدای ضربان قلب دوستانم 

ان ان بار است که وارد مدرسه می‌شوم. 
از این يس من هم به جامعه می‌پیوندم ولی هنوز 
صدای خنده و شادی بچه‌ها را می شنوم. اين 
همانجایی بود كه من و مونا و فریبا می‌نشستیم و 
ساندویچ می خوردیم. اینجا بود كه صف می گرفتیم 
و ارام وارد كلاس مى شديم. اين همانجا بود كه در 
روزهای خوب جشن برای بچه‌ها سرود 
می‌خواندیم. هنوز صداى ضربان قلب دوستانم را 
مى شنوم. اينجا بود كه روز معلم به دبيرانمان هديه 
می‌دادیم و از انان قدردانی مى كرديم. هنوز اشک 
شوق بجدها و خانم هاديفرد را كه بر كونههايش 
مىريخت مىبينم. فضاى مدرسه از صداى بلندگو 
پر می‌شد و صداى فرياد و داد و بيداد كردنهاى 
بچه‌ها که دیگر جای خود داشت. از پله‌ها بالا 
می‌روم و بار دیگر راه مدرسه را طی می‌کنم تا به 
ل را كا و ا لاك 
او خسته بود و من خستهترش کردم و او مثل 
هميشه هیچ نگفت و با مهربانی ایستاد و من هم از 
کارم طبق معمول ناراحت شده و فردای أن روز با 
یک شاخه کل به استقبالش می‌رفتم و به قول 
معروف از دلش درمى اوردم. 


یر تحت بر 

وارد کلاسمان می‌شوم. اینجا روزی كلاس ما 
بود. هنوز تک تک بچه‌هارو يشت میزها و نیمکت‌ها 
می‌بینم. هوس می‌کنم یکبار دیگر روی نیمکتم 
شم ی ی ری ی و 
بود كه وقتی گرسنه می‌شدم شکلاتهایمون‌رو دور 
از چشم معلم... چقدر می چسبید. انگار هنوز صدای 
معلممان را که اسامی بچه‌هارابرای درس پرسیدن 


پدرهای حوب 
دنیا برایمان حرف زد و یادی از پدر خود 

كه یکی. دو سال پیش فوت کرده بود. کرد و آن روز 
صدای هق هق بچه‌ها قطع نمی‌شد. انگار همان روز 
بود که يدر رزیتا در زد و رزیتا را از سر كلاس با 
خودش برد و ما تعجب کردیم. بدون او انگار کلاس 
خالی بود چرا که او دختری پرشور و شلوغ بود که 
درسها را خوب می‌فهمید و با صحبت‌های او كلاس 
سرحال می‌آمد ولی او رفت و دیگر نیامد و روزی 
که امد ديديم که بزرگتر شده و دیگر از ان خنده‌ها 
خبری نبود و با ان کفشها نمی‌دوید و وقتی دستش 
رابالا آورد و ان حلقه سنگین رابه انگشتش دیدیم. 
ما هم مثل دخترهای بزرگ و سنگین به او تبریک 
گفتیم و من دلم به حالش سوخت وقتی ديدم با جه 
شوقی از احوال دبیرانمان و بچه‌هایی که غایب بود 
می‌پرسید. هنوز شوق درس و مدرسه را داشت. 


من رفتم اما تو بمان 

دستی به روی نیمکتم می‌کشم و به نیمکتم 
می‌گویم من رفتم اما تو بمان. هنوز خیلی‌ها هستند 
كه بايد اینجا بيايند. اين كلاس باز هم پرسروصدا 
خواهد شد. اما من بايد بروم. دوستانم هركجا 
هستند روزهايشان يرتقالى و آلبالویی باد! ببين هر 
كدام به سمت دنيايشان رفته‌اند. دیگر بايد بروم. 
دنياى بيرون به انتظار من است. اما تو حداقل مرا از 
ياد نبر. من بهترين روزهايم را با تو گذرانده‌ام» من 
ا ام 

در كلاس را می‌بندم. يس از طى كردن راهرو 
وارد حياط می‌شوم دیگر وقت ندارم فقط فرياد 
می‌کشم. خداحافظ مدرسه و به سمت در خروجى 
راه مى افتم. 
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mm 1‏ 4 
فرصتی برای زور ازمايى 

درحالی که تنها چند ماه تا موعد معین شده 
برای انتخابات مجلس هفتم بیشتر باقی نمانده, هر 
روز بر حجم فعالیت‌های گروه‌ها و جناحهای 
سیاسی برای اين انتخابات که از حیث اهمیت در 
سطح بالایی قرار دارد افزوده می‌شود. هرچند 
براساس یک روال همیشکی يس از اعلام روز اول 
اسفند به عنوان روز رای‌گیری درواقع زنك 
خود را برای حضور هرجه مؤثرتر در اين کارزار 
انتخاباتی سامان داده بودند. جناحهای سیاسی 
را تشکیل می‌دهد. هم در صحنه علنی و هم در 
یک پیروزی قابل توجه مدنظر قرار داده است و به 

مجموعه اقدامات رقباء فضای سیاسی کشور 
را در ماههای آینده تحت تا ثیر خود قرار دهد. ۲ 
با توجه به این رویدادها زمینه چالشهای 
يك کارزار و زورازمایی در مقابل حریف 
فروگذار نمی‌کنند. از هم اینک بحث بر سر مشارکت 
مردم و میزان ان آغاز شده و همه گروهها و نيز 
مقامات اهمیت فراهم اوردن زمینه مشارکت 
اين موضوع نيز البته خالی از چالش نیست و هر 
گروه براساس برداشت خود از مشارکت حداکثر 
شده در مورد انتخایات که توسط مقامات عالیرتبه 
اعلام شده لزوم تلاش و تا كيد بر ضرورت حضور 
بالای مردم در انتخابات و مشارکت گسترده در ان 
می‌باشد. اين موضع با اين پیش فرض اتخاذ شده 
که حضور جدی و وسیع مردم در انتخایات می‌تواند 
در بعد خارجی بر پاره‌ای تحلیل‌ها خط بطلان بکشد 
و موجب ارتقاء جایگاه ابران در سطح بين المللی گردد. 
چراکه مشارکت بالا در افکار عمومی بين المللی یکی 
از شاخصهای مهم بالا بودن مشروعیت سیاسی 
نظام است. در بعد داخلی نیز مشارکت کسترده مردم 
زمینه افزايش انسجام درونی نظام رافراهم می‌آورد و 
مى تواند يسيارى ان احتلافات را در سایه خود 
بكيرد. مشاركت كسترده مردم البته نيازمند زمینه‌های 
مناسب و ابزار لازم می‌باشد و زمانى امكان تحقق 
لازم براى حضور در صحنه را داشته باشند و اميد 
بر آتيهاى بهتر در سايه انتخابات و كزينش 
نمايندكان مجلس قابل تصور باشد. نکته ای که مقام 
معظم رهبری در دیدار با اعضای هيات دولت بدان 


اشاره کردند در اين ميان حائز اهمیت است. در 
دیدار مذکور ایشان به تصریح بر اهمیت حضور 
مردم اشاره و یاداور شدند که مشارکت گسترده 
مردم در انتخابات بیش از نتيجه ان اهمیت دارد. 


یک مجلس قوی 

رئيس جمهوری نیز در یک سخنرانی عمومی 
اين موضوع را مورد توجه قرار داد و ضمن تا کید 
بوا که کارت اوا به ی سلب ار 1 
اختيارات مردم نيست با اشاره به درييش بودن 
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى و 
اهميت فراهم اوردن زمينههاى لازم جهت حضور 
يرشور مردم خاطرنشان كرده است «هرجه امكان 
حضور يرشور مردم در انتخابات مجلس بيشتر 
فراهم شود شاهد تشكيل مجلس قوى و نظامى 
مردم سالارانه خواهيم بود. مردم با حضور فعال 
كوه اه ع ليله ای کون 
بارها و بارها رشد سياسى خود را نشان داده‌اند و 
آنچه مهم است اينكه اين رشد بايد حفظ شود.» 
اا ا ق اميت كه تقويت تدای وا اب 
بهترينها در مجلس به دليل اينكه مجلس به تعبير 
حضرت امام(ره) در راس امور است اهنك 
ييشرفت كشور را تشديد مىكند و «مجلس امكان 
سوءاستفاده قدرتمندان را از انان مىكيرد و بی‌شک 
هيج قدرتى بر اركان نظام بدون يشتوانه مردمى 
نمى تواند بهطور سالم و سازنده حكومت كند.» 

lS‏ وی یوگ 
در جمع مردم سپیدان ابراز شد طرح اين سوال بود 


آيا انتخابات پرشور گذشته هنوز هم امکان 





تکرار دارد و آبا آن شور بین مردم باقى است؟ 


که «آیا انتخابات پرشور گذشته هنوز هم امکان 
تکرار دارد و ایا ان شور بين مردم باقی است؟ ایا ما 
شاهد افول اشتیاق و شور مردم نیستیم و اگر چنین 
است بايد پرسید: «جرا؟ و بايد به دنبال حل ان 
باشيم نجراكه اين عردم فسكته احور کو ها 
را در داخل و خارج تقويت می‌کنند.» به گفته رئيس 
جمهور «مردم بیش از هر جا در انتخابات حرف 
خود را بیان می‌کنند و باید با شناخت مطالبات 
مردم حضور پرشور آنها را در انتخابات تقویت 
کنیم. مردم از مسوولان خود درست كردارى و 
صداقت را می‌طلیند و کسانی که نماینده واقعی 
مردم هستند يايد از آزادی مردم دفاع کنند... اگر 
مردم به‌صراحت اصلاحات و تغییرات را در پای 
صندوقهای اخذ رای بارها انتخاب کرده‌اند بايد با 
اعتماد و اطمینان به مردم به نظر آنها احترام گذاشت.» 

آقای خاتمی در بیان زمینه‌ها و مقدماتی که 
مى تواند به حضور وسیع مردم در انتخابات منتهی 
شود یاداور شده است «مردم بايد مطمئن شوند که 
رایشان محترم است و برای برخورداری از 
یاه اسارج ام ترس 
جامعه نه به عنوان یک تاکتیک بلکه به عنوان یک 
ركو كام را سويت كير باه ارت 1 
سختكيريهاى بيجا و دخالت در امور شخصى مردم 
و جلب اعتماد انان. زمينه حضورشان را در 
انتخابات هفتم مجلس فراهم آورد. مردم اشتیاه 
نمى كنند و انچه که اکثریت مردم می‌خواهند همانی 





نک | 





بلكه بای زمیته انقخابات آزاد را فراهم کرد چرا که 
فرقم اران ان انس تلام کت اواو تاه 
جمهورى اسلامی را دوست دارند و با بهترين 
مردم سالارى دينى و توجه به رهنمودهای امام(ره) 
كه از موضع دين از ازادى دفاع كرد دلبستگی خود 
ران اتن گام نا ها وجارها فشان یاد 
به دنبال طرح دیدگاه‌های رئيس جمهوری 
موضوع مشارکت مردم و ابزارها و مقدمات ان به 
سوژه‌ای برای برخی روزنامه‌ها تبدیل شد و 
روزنامه ياس نو که تا حد زیادی دیدگاه‌های جبهه 
مشارکت را نشر می‌دهد. طی یادداشتی با عنوان 
«مشارکت مردم. با کدام ابزار» نوشت: 
«برای دفاع از کشور نمی‌توان به اقشار خاص 

و محدودی از جامعه متکی بود. درست است که 
گروهی اندک از مؤمنان قادرند در مقایل کروه‌های 
کثیری از نیروهای سست و بی‌ایمان علیرغم 
امکانات و تجهیزاتشان غلبه کنند اما نباید فراموش 
كرد كه اين گووه‌های کو چگ اليم ان ار کا 

به وجود نمی‌آیند. آنها از دل جمعیت‌های 

کثیری که دلشان با آن مؤمنان گره خورده 

است برمی‌آیند... پرسش اساسی اين است 
" که مردم چگونه بیشترین نسبت و ارتباط 
رامیان خود و حاکمان خود خواهند یافت؟ 
آیا اين امر یکباره و ناگهانی صورت خواهد گرفت؟ 
آیا روحیه اجنبی‌ستیزی و استقلال‌طلبی مردم 
یکباره غلیان خواهد کرد؟ و کلایه‌های ریشه‌دار 
ایک رات رت 
به حساسیت‌ها و علایق دینی» معنوی» قومی, ملی و 
اخلاقی خواهد توانست مردم رابه حضوری مؤثر 
در صحنه بکشاند؟ ايا در زمان مبادا مارشهای 
انقلابی و ابزار هنری صدا و سيما خواهد توانست 
فضایی متفاوت با گذشته ایجاد کند؟ و...» 


سرمقاله‌نویس ياس نو با الهام از یک فراز 
سخنان رئيس جمهور در پاسخ به یک سؤال 
نوشته است: «پاسخ رئيس جمهور به اين پرسش 
که جكونه می‌توان تهدیدهای پیش‌رو را با حضور 
مردم خنثی کرد؟ جمله کوتاهی است که در 
خبرهای امروز امده و ان اينكه بايد با ایجاد ازادی 
برای انتخابات» حضور مردم را در صحنه انتخابات 
تقویت کنیم. اين پاسخ وجه افتراق اساسی تفکر 
اا غل را یاد اا اه اس ا 
همه ناكامى هاى اصلاح طلبان راهكار فوق كهنه و به 
الامسسات ب سودة ابد ا اكد ا ا 
است که هيجكاه نمی‌توان أن را كنار گذاشت؟ 
مخالفان اصلاحات يايد به صراحت مشخص کنند 
که نیاتشان دفاع از کشور در برابر تهدیدها برمبنای 














حضور كسترده مردم است يا 
برمبناى كرودها و اقشار خاص و 
اكر ياسخشان دفاع مبتنى بر 
حضور كسترده مردم است. در 
مقایل راهكار ارائه شده از سوى 
رسن ایکا نار این 
دیگری را پیشنهاد می دهند؟» 
گذشته از روزنامه ياس نو در 
حنم مةارل وی وا ای او 
«علت حضور» نوشت «انتخایات مجلس هفتم بايد 
با شور و نشاط هرجه بیشتر عمومی برگزار شود و 
به هر میزان که جریانات و احزاب سیایی مختلف 
در ان مشارکت بیشتری داشته باشند به شادایی و 
مشارکت بیشتر مردم منجر خواهد شد. اما به نظر 
می‌ رسد که شرکت در انتخابات اتی برای برخی 
احزاب و طیف‌های سیاسی چندان آسان نباشد و 
اين جریانات برای توجیه افکار عمومی و شفافیت 
مواضع خود جهت علت حضور خود در انتخابات 
به سوّالات مهمی که ذهنیت جامعه را دچار ابهام 
کرده است. بايد پاسخ دهد. به‌طور مشخص برخی 
حريانات سای كه کے جك سال که إشكالات 
متعدد ساختارى و ایدئولوژیک و اجرايى به نظام 
جمهوری وارد كرده بودند چگونه مى توانند مجددا 
خود را برای شركت در انتخابات اتی و حضور در 
ساختار قدرت آماده نمايند؟ اين مواضع 
تا کی E‏ بو بدا تا دای وان 
چالش می‌طلبد و از سوی دیگر آماده حضور در 
قدرت می‌شود چگونه قابل جمع است؟» نویسنده 
روزنامه رسالت يس از این بیان کلی مصداق مورد 
ورا با رزوی ذكن من كند كه زوس 
مقدمه جينى هاى جناحها برای برخورد با رقیب» چند 
مانهب انتكابات قاين اوح ات اذ 
ديد روزنامه رسالت «حزب مشاركت از بدو 
تأسیس تاكنون همواره در بيانيهها و مواضع كادر 
اصلی خود. ایرادات ساختاری و فکری زیادی به 
اساس نظام جمهوری اسلامی وارد نموده است و 
به طور طبیعی بايد از قدرت فاصله بکیرد اما 
همچنان با قوت در تمام انتخابات مربوط يه 
حاکمیت شرکت نموده و قصد دارد که نقش 
اپوزیسیون درون حاکمیت را ادامه دهد.» 
یادداشت نویس رسالت يس از ذکر مواردی از 
مواضع جبهه مشارکت و ربط دادن ان به فرضیه 
خود که معتقد است اين تشکل سیاسی نباید در 
قدرت بماند. خاطرنشان کرده است: «اکنون يس از 
سالها تجربه و آزمایش چرا علیرغم ایرادات نظری 
فراوان به نظام فعلی با حضور در انتخابات عملا ان 
زا فا نش هي قات ابا ايخ افا اما اسففاوه از 
منایع قدرت و حفظ موضع اپوزیسیونی نیست؟» 


کے رماب ترجه در اماه که جه 








مشاركت به شهادت اظهارات برخى سران آن از 
جمله دبيركل آن هنوز تصميم نهايى را براى 
حضور در صحنه انتخايات اتخاذ نکرده است. 

دكتر محمدرضا خاتمى. دبيركل اين تشكل 
سياسى اخيراً طى اظهاراتى دو شرط برای شركت 
در انتخابات مجلس هفتم ذكر كرده و تصميم گیری 
در اين خصوص را به کنگره اينده حزب در ۲۵ 
مهرماه موکول كرده است. ديبيركل جبهه مشاركت 
با اشاره به اينكه «متاسفانه عوامل و دلايلى که 
سبب کناره‌گیری اعتراض آمیز مردم شهرهای 
بزرگ در انتخایات شوراها شد هنوز فعال هستند» 
گفته است: «در شرایط فعلی که عده‌ای ينا به هر 
تحلیلی کشور را در یکی از بزرگترین چالش‌های ۲۵ 
ساله گذشته قرار داده‌اند حضور ۰۳۰ ۲۵ میلیونی 
مردم تنها استراتژی برای حفظ کشور قلمداد 
مى شود و حزب مشارکت اين استراتژی را پذیرفته 
ودای کی ان لائ خواهن کر اس كنت 
مردم با بخشنامه و سخنرانی و وجوب شرعى و 
امثال اينها تضمين نمی‌شود. حتى دیگر نمی‌توان 
مسرا اذ شمن يشت دروازدها شوت متا که 
عملا مردم دیده‌اند حضور قبلى انها در كاستن از 
غيرقانونى نهادهاى منتخب اثر جندانى نداشته 
است و گویی شركت ياعدم شركت آنهادر سیاست‌های 
اداره كشور جه در امور داخلى و جه در امور خارجى 
تغييرى ايجاد نخواهد كرد. مردم حضور در انتخابات 
را فقط به عنوان يز دموكراسى و مردم‌سالاری قبول 
ندارند و می‌بینند عليرغم حضور فعال خود در 
صحنه. كسانى دارند تيشه به ريشه استقلال كشور 
و آزادی مردم می‌زنند و حتى جسارت را به آنجا 
رسانده‌اند که علناً از قدرت مافوق قانون» غیرپاسخگو 
در برابر مردم و فعال مایشاء دفاع می‌کنند.» 

دییرکل جبهه مشارکت ,«انتخایات ازاد و 
عادلانه» و «امکان بهره‌مندی منتخبان مردم در 
استفاده از حق قانونی خود برای تغییر در 
سیاستها» را دو شرط اين تشکل برای حضور 
حدق و مو‌ثر در انتخابات آینده مجلس عنوان کرده 
است. به نظر می‌رسد تب و تابهای انتخابات و 
چالش‌های مراحل پیش از آن به نحو اساسی 
فضای کشور را در شرایطی که بحرانهای مختلف 
خارهر ا وا احاظة كروى متا کر کرت اسيم كر 
ای و تباصا و ای نی 
اک کر کر ا را کان می کی 


#رهبرمعظ م 
انقلاب: هیچ قدرتی نمی‌تواند 
اراده ملى را در این كشور بزرگ 
اسلامى خدشهدار سازد 
(ايران ۸۳۲/۷/۲) 
#وزیر بازرگانی اعلام کرد درآمد ۱۱/۵ 
میلیارد دلاری کشور از محل صدور کالا و خدمات 
(ایران ۸۲/۶/۲۹) 
#ریباکلام: قطع روابط با سازمانهای بين المللی 
خواست دشمنان ایران است 
(آفتاب یزد ۸۲/۶۱۲۹) 
جنتی: توصیه می‌کنم از ان.يى.تى خارج شویم 
(همبستکی ۸۲/۶/۲۹) 
#پاییز امسال كاز میدان يارس جنوبی وارد 
شبکه سراسری مى شود 
(همشهری ۸۳۲/۶/۲۹) 
#ضرافیان با اشاره به صدور حکم انتقال 
تا را خی اه ای ترس کال پر رن 
حکم صلاحیت ندارد 
(نسیم صبا ۸۲/۶/۲۹) 
#توسط خبرگزاری رویتر افشا شد. پیام 
محرمانه به ایران 
(اعتماد ۸۳۲/۶/۳۰) 
تک CTC‏ 
(همشهری ۸۲/۶/۳۰) 
#وزیر کشور در جمع استانداران سراسر 
رس بت رس رت سرد ای ات 
(نسیم صبا ۸۳۲/۶/۳۰) 
راکو هضرع رت 
سر شورای نگهیان 
(یاس نو ۸۲/۶/۳۰) 
9دورخیز احزاب برای مجلس هفتم 
(ایران ۸۲/۶/۳۱) 
#سخنگوی دولت: دفاتر نظارتی منشاء قانونی ندارد 
(همبستگی ۸۲/۶/۲۱) 
#به منظور خروج از عراق صورت گرفت: 
كفت وگوی محرمانه صدام با مقامات آمریکایی 
(آفتاب یزد ۸۲/۶/۳۱) 
#پاسخ رئيس جمهور به یک پيشنهاد. خاتمی با 
جوانان چت می‌کند 
(شرق ۸۲/۶۱۳۱) 
#خاتمی در مراسم رژه آغاز هفته دفاع مقدس: 
سرافرازانه ایستاده‌ايم 
(ایران ۸۳۲/۷/۱) 
© شه اك ادران را 
(شرق ۸۲/۷/۱) 
#به احدى اجازه تجاوز به ميهن و انقلاب‌مان 
رانمی‌دهیم 
(نسیم صبا ۸۲/۷/۱) 
E 0 C8‏ شاط نان 
يرترافيك تهران 
(همشهرى ۸۲/۷/۱) 
سخنگوی ازانس بين المللى انرژی اتمى خبر 
داد: بازرسان هستهاى در راه تهران 
(اعتماد ۸۲/۷/۲) 
#بررسی تحولات فوتبال ايران در كفت وكو با 
کا اا ااا ا دض 
(ايران جمعه ۸۲/۷/۳) 
#دلنشین و استوار مثل کوهستان 
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در واگ قاب عكس «او» که مثل هميشه روى 
طاقچه. كنار ايينه شمعدان بزرگ که سرجهیزیه 
مادر است ايستاده. به چشمانش زل زده‌ام و به 
روزهای گذشته می‌اندیشم. وقتی به آن روزهای 
شوم فكر مى كنم که چطور همه چیز مثل یک گردباد 
درهم پیچید و مانند یک توفان نابود شد. مغزم تير 
می‌کشد و باورم نمی‌شود که تمام ان اتفاقات در 
چهار ماه رخ دال یعنی چیزی حدود ۱۲۰ رورا 
بی‌اختیار سر تکان می‌دهم که در همین لحظه 
«شینم» که انسوی اتاق پذیرایی روی مبل نشسته و 
کتاب می‌خواند. از جا برمی‌خیزد و همانطور که 
طرقم می‌آند با همان لخن طمته آلووش که این 
روزها خیلی بیشتر شده می‌گوید: 

.برای کی سر تکان میدی؟ برای «اون ابلیس» يا 
برای خود خرت؟ 

a 
دوباره یک جنجال بزرگ راه می‌افتد. جيزى که دیگر‎ 
هيجكس بعد از آن همه جنجال. حوصلهاش را ندارد!‎ 
به همین خاطر و برای جلوگیری از مناظره و دعواء‎ 
ياسخى نمی‌دهم و راهم رامی‌کشم تابه حياط بروم.‎ 

اما «شبنم» كه گویی سكوت من برايش غیرقابل 
تحملتر از يك دشنام استء «دندان غرى جه» 
مى كند و با غيض تمام بهطرف قاب عكس مى رود و 
ان رابا خشم برمى دارد و دستش رابالا مىيرد تايه 
ديوار بكوبد. كه صداى عربده‌ام تن او و ديوارهاى 
خانه را می‌لرزراند: 

-شبنم اين کاررو بکنی از اینجا میرم... می‌دونی 
که اكه حرفی‌رو بزنم حتما انجام میدم! 

دست شبنم روی هوا خشک می‌شود. او خوب 
می‌داند که من وقتی چیزی بگویم حتما انجام 
می‌دهم. و او درحالی که بغض صدایش را عوض 
کرده می گوید: 

. آره... می‌دونم... تو هر حرفى بزنى انجامش 
ميدى... غير از حرفی که «آن روز جمعه كذايى» زدی 
و به من قول دادی» اما انجام ندادى! 

را کی CC‏ 
متهم به طرفش می‌روم و قاب عکس «او» را به 
ارامی از دستش مىكيرم و به دل ديوار اويزان می‌کنم. 

شبنم مثل هميشه که «وقتى بی‌صدا كريه 
کل را روا اه ار اکن 
ساکتش آتشم می‌زند. روبرویش می‌ایستم و دنبال 
حرفی برای تسلی دادن می‌گردم که خودش ادامه 
می‌دهد: «جرا قولی رو که به من دادی زدی زیرش؟» 

اين را می‌گوید و به دیوار تكيه می دهد و باز هم 
می‌گرید. سرش راروی شانه‌ام می‌گذارم و می‌گویم: 

نمی تونم برأت توضیح بدم خوأهرجون. حسی 
بود که درک کردنیه, نه گفتنی و نه شنیدنی...! 

شبنم مثل اين ده روز گذشته باز هم حرفم را 
نمی‌فهمد و همانطور کریه‌کنان به اتاق خودش 
می‌رود. او حق دارد از من دلخور باشد. جرا كه من 
به هیچکس نمی‌توانم توضیح بدهم که ان روز 
«صبح جمعه» بر من و «او» جه گذشت؟ 
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من و شبنم بدون كوجكترين تردیدی. 
خوشبخت ترين فرزندان کره زمین بودیم. من و 
شبنم بیشتر دو تا رفیق بودیم تا خواهر و برادر. و 
اين را -مثل همه امور زندگیمان -مدیون يدر بودیم 


كه از کودکی» طوری ما را بار آورد که همدیگر را 


اينقدر دوست کا باشیم. 


+ مه 


درواقع يدر شاه کلید ی ما بود. او 


بهترين يدر دنيا بود؛ اين را نه‌فقط من و شبنم که , 
تقریباً تمام کسانی که خانواده ما را می‌شناختند | 


می كفتند و بیشتر از همه مادر می گفت: 

. بعضى وقتها فكر مى كنم خدا منو خيلى 
دوست داشت كه باعث شد زن جنين مردى بشم... 
يدرتون يك فرشته است! 

آری, يدر فرشته زندكى خانوادكى ما بود. رفتار 
او با من و شبنم انجنان صميمانه بود كه هر كس ما 
را نمى شناخت و برای اولين بار مارا در یک مجلس 
يا يك مهمانی می‌دید. تصور مى كرد «پدر» برادر 
بزرگ من و شبنم است. البته سواى رفتار بی‌نظیر و 
مهربانی‌های کم‌مانند پدر. چیزی که اين ذهنیت را 
هط ار ریت کر که 
يدرء با من و شبنم بود؛ من ۱۷ سال از يدر کوچکتر 
بودم و شبنم ۱۶ سال» يس طبیعی بود که وقتی 
رت ان ال ار ای 
و من دیپلمه» خواهر و برادر کوچک يدر فرض کنند! 

به ياد دارم که وقتی جشن تولد پانزده سالگی ام 
را بركزار کردم از آن‌جایی که به قول يدر «حالا یک 
مرد کامل شده بودم« در مورد اين قضيه از يدر 
سوال کردم: 

ل لک ره 
کردین» شما در سالهای دهه بيست و سی با مادر 
کر ار 
بود! طبق گفته خودتان و مادر. شما در سال ۱۳۶۱ با 
هم ازدواج کردین. در اون سالها هم ازدواج یک پسر 
۶ ساله و یک دختر ۱۷ ساله عجیب بود. نبود؟ 

ان روز با اينكه فقط پانزده سال بیشتر ند اشتم. 
اما خوب فهمیدم که يدر از پاسخ به اين سوال طفره 
می‌رود» يدر هیچوقت پاسخ اين سوال من و شبنم 
راض اا 

با این حال من و شبنم آنقدر خوشبخت بودیم و 
طوری كنار يدر و مادرمان احساس خوشبختی 
می‌کردیم که هیچوقت برای کرفتن پاسخ ان سؤال 
اصرار نمی کردیم؛ و افسوس که اصرار نکردیم!! 

علتش نيز اين بود که وقتی ما به عینه می‌دیدیم 
كه همه دوستان. همکلاسیها. هم محلىها و حتی 
اقوام و فامیل. حسرت یک لحظه خوشبختی مارا 
دارند. پیش خودمان می‌گفتیم: «به جه دلیل اين 
خوشبختی را با سوالی که والدینمان مايل به 
پاسخش نیستند مكدر کنیم؟» و اینگونه بود که ما 
چهار نفر سوار بر زورق خوشبختی بودیم و در 
دریای زندگی به سوی آینده پیش می‌رفتیم! 

گفتم که پدر. من و شبنم را -و حتی مادر را - از 
هر چیزی که ارزو می‌کردیم بی‌نیاز می‌ساخت. 
وضع اقتصادی يدر انقدر عالی بود که نگذارد ما 
هیچ حسرتی به دل داشته باشیم؛ مادر یک ماشين 
زیر پایش داشت. من در ۱۶ سالگی موتور و در ۱۸ سالگی 
صاحب يك اتومبیل خوب بودم. شبنم نیز در روز 
قبولی اش در کنکور. از يدر یک ماشین کادو گرفت. 
در عین حال يدر بهترین يول توجیبی رابه من و شبنم 
می‌داد؛ مادر هم که هر چیز می‌خواست از حساب 
بانکی مشترکی که با پدر داشت برداشت می‌کرد. با اين 
حساب در خوشبختی ما هیچ کمبودی وجود نداشت! 

الت سوای ان پرسش در مورد «علت ازدواج 
يدر و مادر در سن كم». چند سوال دیگر نیز 
هرازگاهی در ذهن من و شبنم رسوخ می‌کرد؛ از 
اک وس دی ی 


براساس سرگذشت: شهریار 





مادر من با خانواده خودش و خانواده شوهرش 
دیدار می‌کرد. اما هرگز آنها به خانه ما نمی آمدند؟ 
من و شينم انقدر شاد و خوش بودیم که فرصت 
اندیشیدن به اين پرسش‌ها را نمی کردیم! تا اينکه ان 
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روزى بود كه من در کنکور قبول شده بودم. 
يدر كه به قول خودش «يس از اينكه من هم مانند 
نمىخواست» به همین مناسيت تدارک یک جشن 
بزرگ را دید؛ تمام دوستان خانوادگی, تمام همسایه‌های 
نزدیک. تمام همکاران يدرو دوستان ماد تمام دوستان 
شبنم در دانشگاه مهمان اين جشن بودند. 
گذشت. ان وقت به پیشنهاد پدر. محل جشن منتقل 
شد به باغ دو هزار متری بزرگ و فانتزی که در یکی 
از شهرهای شمال داشتیم. يدر برای دعوت مهمانها 
جهت امدن به این مهمانی كه حالا توم شده بود با 
مهمانها تماس كرفت و يس از اينكه تعدادی اتومبیل 
شخصی کرایه کرد و چند اتوبوس هم درنظر گرفت. 
بعدازظهر يك روز پنجشنبه خودش پیشاپیش 
کاروان شد و ماو بقیه مهمانها نیز يشت سرش! 
در طول مسير در نظر گرفته بود که وقتی به باغ 
رسیدیم. پیشاپیش همه متفق‌القول بودند که: «تا 
به‌حال اینقدر خوش نگذرانده بودند»! 

در وسط مهمانی نیز جه دوستان من و جه 
همکلاسیهای شبنم. وقتی می‌دیدند يدر ۲۵ ساله ما 

.خوش به حالتان. شما بهترین دوست دنیارو به 
عنوان يدر بالای سر دارید! 

نمی‌دانم. شاید حق با شبنم بود که بعدها گفت: 
«ما اون شب چشم خوردیم!» شاید حق با او بود؟ نمی‌دانم! 

و اما شب دوح؛ ساعت حوالی ۸ شب دود و 
مهمانها در اوج شادمانی که به ييشنهاد شبنم. دوتا 
رمک اش که کی ی ردو کی( 
قرار شد یک اواز قدیمی را همراه با ویلون بخوانند. 
وقتی ترانه خود رسید که به اين بیت: « جای ان دارد 
که چندی همره صحرا بگیرم / سنك خارا را گواه 
اند اخت که من در همان لحظه متوجه تغییر حالت 
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«ترانه» قديمى است. اما آن شب به‌طور عجيبى 
مسخ شده بود. به‌گونه‌ای كه چون یکی از ان دو 
همكلاسى شبنم ويلون مىزد و ديكرى ترانه را 
می‌خواند. پدر مانند کسانی که در خواب راه 
ل ی 
گذاشت و مثل مجسمه خیره اجرای او شد! 

يس از اتمام اجرای آن ترانه. يدر طوری 
TT‏ ان 
جدا نشد. البته در ميان آن باغ بزرگ و آن همه برنامه 
سرگرمی و آن تعداد مهمان, كمتر کسی متوجه رفتار 
عجيب يدر شده بود. ضمن اينكه يدر انقدر جنتلمن 
نشان داده بود که هر کس او را می‌دید که تا آخر 
شب دوشادوش شهره که دختر زییای ۲۱ سالهاى 
بود -قدم می‌زد. هرگز فکر بی‌راه نمی‌کرد. در عين 
حال توضیح خود يدر نیز پاسخ برخی سو الات بود. 
يدر رو به شبنم كرد و درمیان جمع دوستانش گفت: 

دختر تو چنین دوستان هنرمندی هم داشتی و 
به ما نمی‌گفتی؟ 

و شبنم که از صمیم قلب و عاشقانه يدر را 
دوست داشت. از اینکه می ديد توانسته اینقدر باعث 
خوشحالی او شود. سر از پا نمی‌شناخت. 

در آن ميان امء با جراات و به يقين می‌توانم 
بگویم که جز من. هیچکس متوجه چشمان مادر 
نشده بود! مادر که تا ان لحظه مثل پروانه دور سایر 
مهمانها می‌گشت. درست از زمان اجراى ان ترانه 
عينا مانند يدر دچار تغيير حالت شد؛ با این تفاوت که 
يدر لحظه‌ای از «شهره» جدا نمی‌شد. و مادر 

آری. آن شب و در آن مهمانی. کتاب زندگی 
سراسر شاد ماورق خورد و به فصل شوم خود رسید! 
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پس از اينكه به تهران نيز برگشتیم. هم يدرو هم 
ار 0900000000 که ی 
دو يس از اتمام مهمانی» هركز حالتشان مانند قبل از 





مهمانی نشد. 

ا 
روز انقدر در خلسه ان مهمانى باشكوه بوديم كه 
اصلا متوجه اين تغيير حالت‌های ان دو نشديم. 

حالا ديكر يدر برخلاف روزهاى كذشته. رااس 
ساعت ۳ بعدازظهر از شركت برنمی‌گشت. معمولاً 
اواخر شب و نزدیک نیمه شب به خانه می‌آمد و 
ای یب کی رح ابا در 
حرف بزند به اتاقش می‌رفت و می خوابيد. 

اين وضعیت رفت و امد يدر حدود یکماه طول 
ا 
كه معاون يدر بود و بعدها دانستم كه جاسوس 
مادر است ‏ شنيد كه يدر بيست روز است كه حتى 
يكساعت هم نه به شركت و نه به كارخانه سر نزده 
است. وقتى مادر اين را كفت. هم من و هم شبنم 
تعجب کردیم. اما نگران نشدیم! به اين دليل كه هر 
دوى ما خوب می دانستيم كه يدرمان؛ عليرغم اینکه 
SS‏ 
برخلاف بسيارى از مردان همسن و سال خودش. 
نه اهل عيش و عشرت است: نه اهل قمار و دود و دم 
ونه... اهل هيج خلاف ديكرى. به همین دليل نيز نظر 
هردويمان به مادر اين بود که: 

: لابد پدر یک گرفتاری داره كه نمی‌خواد ما 
خبردار بشیم. و شاید هم می خواد -مثل هميشه .یک 
سورپریز برایمان فراهم کنه! 

ار ی اک 
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ولی من و شبنم به حرفش خنديديم. حتی وقتی 
غیبت های يدر در شرکت و کارخانه به دو ماه و سه 
ماه كشيد و رفتارش نيز در خانه همانطور بود که 
يس از مهمانی شده بود. باز هم ما هنوز نمی‌ترسیدیم! 

تا اینکه یک شب وقتی پدر طبق معمول این چند 
ماه هنوز به خانه برنگشته بود و ما مشغول صحبت 
بودیم. مادر یکدفعه و بی‌مقدمه از شبنم پرسید: 


شینم, از اون دوستت... اسمش چی بود؟ [همان 
که با بیژن ترانه «سنگ خارا»رو خواندا اهان 
«شهره... از شهره جه خير؟ 

شبنم نگاهی به مادر كرد و ياسخ داد: 

- درست از فردای روز مهمانی. رفتارش با من 
ا رب 
رفتارش بامن خيلى تغيير کرد. روابطش خیلی بامن 
ES‏ راک از شب مهمانی 
هم. دیگر ييداش نشد. دیگه به دانشگاه هم نمیاد! 

مادر لرزید و رنگ صورتش کبود شد و 
چشمانش به خون نشست و گفت: 

-می‌دونستم... حدس می‌زدم... فکرش رو می‌کرده! 

- چی مادر؟ فکر چی‌رو می‌کردی؟ چی‌رو 
می‌دونستی"؟ 

این راشینم پرسید و مادر بالکتت ریان گفت: 

ل ل ل ا لاسر 
شهره شده! 

يك لحظه خاكستر مرگ گویی بر خانه ياشيدند 
و بعد. اين من بودم كه با يك قهقهه بلند سكوت را 
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را 

اما مادر بجای پاسخ دادن به سوال من آن شب 
ار ی 
ساعت ده دقيقه مانده به نیمه شب به خانه يركشت 
را 

آن شب من و شبنم از فرط اضطراب خواب به 
چشمانمان نرفت. صحبت مادر با پدر هم تا خود 
صبح طول کشید و درست موقعی که اذان را 
خواندند. يدر ابتدا طبق معمول نماز صبحش را 
خواند و سپس یک چمدان برداشت و جلوی در 
خانه كه رسید رو به من و شبنم کرد و گفت: 

. خداحافظ بچه‌ها.. فقط یادتون باشه که من 
هميشه شما دوتارو دوست دارم... 

در این لحظه من من و شبنم مثل بهتزده‌ها نگاهش 
کردیم و موقعی که سوار ماشینش شد واز خانه 
حا لض سس مان د كه نک كد 

-مى دونستم... پدرتون رفت تايا شهره ازدواج کنه... 

در این لحظه من احساس مىكردم دارم خواب می‌بینم. 
اما بيدار بودم. وقتى مادر كفت كه يدر به شركت 
رفته تا شناسنامهاش را بردارد و ببرد. درحالى كه 
مانند دیوانه‌ها فریاد می کشیدم گفتم: «می کشمش... 
به خدا اگر بخواهد اين کاررو بکنه پدررو می‌کشم...» 

و بعد تفنگ شکاری پدر را برداشتم و خواستم 
از خانه بیرون بروم که شبنم با چشمانی پر از اشک 

.نه شهریار... سعی كن بابارو برگردونی... قول مبدی؟ 

بر رک اد ات کر کارت OC‏ 
نتوانستم يدر را به برگشتن راضی کنم. آن وقت 
جنازه اش را به خانه بیاورم. لذا گفتم: 

بيهت قول می‌دم آبجی... بهت قول می‌دم برش 
می‌گردانم! 

و بعد سوار ماشینم شدم و به طرف شرکت 
رفتم. هنوز در اتاق يدر را باز نکرده بودم که شنیدم 
به یکنفر می‌گوید: «دوستت دارم و تا اخر عمر پات 
می‌ نشينم!» 

وارد که شدم ديدم شهره روبرویش نشسته. 
مغزم اتش كرفت و به سرعت به طرف ماشین 
برگشتم تا تفنگ شكارى يدر را بياورم 00 
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سرنوشت من 





شش ماه بیشتر از مفقود شدنم نگذشته بود که 
دیگر خواهرم تاب نیاورد و از غم بی‌برادری جان داد. 
نمی‌دانم اين بی‌زبان, جه قلب خونینی در نبود من 
داشته است! حالا به ياد می اورم ان اسوه مقاومت و 
مجاهدت رایعد از شهادت برادر. با حسین... 

در پرونده‌ام چنین آمده بود: هادی ایزی /متولد 
۷ /محل تولد: سبزوار / میزان تحصیلات: دوم 
متوسطه / فرزند: محمدتقی / شغل پدر: بنا / وضعیت 
تاءهل: مجرد / مفقود شده به مدت شش ماد... 

جالب اینجاست که در نتيجه مفقود شدن, برای 
من عنوان «شهید» رارد کرده بودند. شهادت به نام 
ل شه مباركشن باشد! 

وقتی که انقلاب به بحرانی‌ترین لحظات 
2 من دوران ابتدابى 
رامی‌گذراندم. آن روز با خود می انديشيدم كه چون 
سن و سال كمى دارم. هيج كارى از دستم برنمىآيد. 
اما در زمان جنگ معلوم شد كه جرا امام(ره) در سال 
۲ فرمودند: «سربازان من اکنون در گهواره 
هسنند.) 

كلاس چهارم ابتدایی بودم که انقلاب به اوج 
خود رسید. دو سال بعد که در مشهد اقامت داشتیم. 
جنگ بر کشور تحمیل شد. یادم می‌آید وقتی که 
اخبار جنگ را می‌شنیدم. تحت تاءثير قرار می‌گرفتم. 
کاهی اوقات فقط گریه می‌کردم. سال ۶۰ وقتی 
دوباره به تهران بازگشتیم. من در بسیج مقاومت 
مسجد محلمان ‏ تهران‌پارس ‏ ثبت نام کردم و از 
اولین افرادی بودم که فرم مخصوص بسیج را پر 
کردم. تا اوایل سال ۶۵ به عنوان یک عضو ساده 
فقط رفت و امد می‌کردم. امابعد. وقتی که به عنوان 
مسوول تبلیغات بسیج فعال بودم. به جبهه اعزام 
شدم. اعزام شدن من هم به اين سادگیها نبود. 

در سال ۶۴ وقتی «برادر اكير بختیاری» 
شناسنامه‌ام را دید. نام مرا به علت سن کم ثبت 
نکرد. شناسنامه ام را دستکاری کردم. او فهمید؛ اما 
برای اينكه دلم نشکند. گفت: «برو هفت ماه دیگر بیا!» 

اواخر سال يود که مراجعه کردم. «اکبر 
بختیاری» به جبهه رفته بود. کارها به سرعت درست 
شد و من بيست و هفتم اسفند ماه اعزام داشتم. روز 
اعزام برایمان غریب بود. بدرقه پرشور مردم» حال 
و هوای بسیج. رفت و امدها و بالاخره همه چیز! 

رفتیم «دوكوهه». پادگان لشکر ۲۷ حضرت 
رسول (ص)» حسینیه حاج اقا «همت». در انجا «اکیر 
بختیاری» را دیدم. به عنوان مسوول کارگزینی. با 

شماره ۳/۸ 


خم غرید که: «چه کسی شما را فرستاد؟ 
بی معطلى برمی‌گردید تهران!» وقتى ديدم قضيه 
گفت: «به يك شرط. هرجا كه فرستادم» می‌روی». 
گفتم: «به جشم!» 

اطلاعى از نوع كار ما را به دنبال جمع كردن 
برگشتن بهتر بود. دو روز با سختى گذشت. یکی 
از در بهداری امد و پرسید: «چه کسی اموزش 
امد ادگری دیده؟» گفتم: «من!» همان روز با 
تجهیزات امدادگری به گروهان سوم گردان 
تازه در دسته سوم جایگزین شده بودم که 
«بختیاری» دوباره مرا ديد. به او گفتم که كجا 
هستم. ناراحت شد و گفت: «شما طورى بشوید. 
فردا توی محل يقه مرا مى كيرند.» اميدوار بودم 
كه او ديكر نمى تواند كارى كند. اين بار رفت و 
سفارش مارايه معاون كردان كرد. فرداشب. 
خشیم شب» بود. اجازه كرفتم تابه حمام بروم. 


در نتبحه مغفود شدد» برای من 
عنوان «شهید» رارد کر ده بو دند. 
شهادت ده نام من بود اما به كام 


خواهرم شد. مار کش باشد؟ 


وقتی برگشتم. گفتند كه تورا از گردان بیرون کرده‌اند. 
علت را يرسيدم. گفتند: «ازدیاد نیرو داشتیم.» اما «علی 
درویش» ‏ معاون خوب گردان .ما را به عنوان نیروی 
تخصصی برگرداند. 

روز اول فروردین به خط پدافندی مهران اعزام شدم. 
هنوز از جنگ چیزی نمی دانستم. حتی کوچکترین 
«سنگ شكن». نرسیده به مهران پیاده شدیم. به مرورء 
هنگامی كه خمپاره ۱۲۰ یا ۶۰ بغل دستم منفجر می‌شد. 
آنها را می‌شناختم. تا زمانی که دستم با تیربار نسوخته 
بود و گوشم با انفجار «آرپی جی» سوت نکشیده بود. 
معنای جنگ يا نوع خشن سلاحهای جنگی را 

بیستم فروردین ماه بود که تیپ ۴ لشکر ۲۱ حمزه. 
فرستادند. خانواده خوشحال شد؛ اما من نتوانستم 
زياد طاقت بیاورم. 

خط مهران دست ارتش بود. حدود بيست روز 
گذ‌شته بود که خبر تسخیر خط توسط نیروهای عراق 
به گوشمان رسید. در مدتی که تهران بودم» به همراه 
بچه‌های يسيج سساد ۱۲ پایگاه شمیرانات در باشگاه 
تكواندو «شهید عراقی» نمرین می‌کردیم. مربی‌مان 
«صفا مظفری» بود که معاون گردان «سلمان» هم بود. 
«محسن کرمی» هم در آنجا تمرین می کرد يعد ار 
شنیدن ان خبر. به شدت متاثر شدم. چون به ياد 
داشتم دلاوری حماسه‌سازان بی‌نام را که با چه شور 
و شجاعتی از خط محافظت می‌کردند. 

محسن گفت: «هادی برویم؟» گفتم: «نه! فایده‌ای 
ندارد.» گفت: «پس می‌گیریم.» گفتم: «نمی‌شود» ولی 
اين بار جبهه مهران خون محسن و صفا را به یادگار 
می خو است. در طول عملیات «کربلای ۱». سرخورده 
و بی‌هدف در تهران بودم و زانوی غم به بغل كرفت 





اما شهید «صفا مظفری» و شهید «محسن کرمی» 
درس خوبى به من دادند. از دیگر بچه‌های باشگاهه 
شهید «کاشانی» بود که در عملیات «فکه» موسم به 
عملیات «سید الشهد!(ع») به شهادت رسيد و اینک با 
اعزام من. بچه‌ها گمان کردند که شاید ما هم لايق 
هستيم. گفتند: «نكند که چهارمی اش تو باشی؟» آهی 
كشيدم و گفتم: «نه نه!» 

هفدهم تيرماه ۱۳۶۵ در تيب ۱۱۰ «خاتم الانبيا 
(ص)» باختران مشغول به خدمت شدم. هنوز هیچ 
امكاناتى در اين تيب تازه تاسيس نبود. شايد به اين 
ماموريت درون مرزى داشت و حالا در اين 
وضعیت. فقط نامش عوض شده بود. 

امکاناتی رسيد. دست و دل بچه‌ها هم گرمتر 
شد. سه ماه آموزش در اين تیپ. موقعيت تجهيزى 
خوبى برای امثال من بود. هنوز مانور بزرگ عملياتى 
تيب ۱۱۰ در شهريور همان سال رابه ياد دارم. روحيه 
بجههاى بسیجی, عجيب بالا بود! درعين سختى و اتش, 
داشت. هنوز خنده‌های معلم و محصلء فقير و غتى را 
در اتشكاه نبرد خونين به ياد دارم و هيج وقت 
چهره‌هایی مثل «بیگلو». «کاشند». «حیدرنصب» و 
«رجبی» را فراموش نمی کذم. فراموش نمی کنم 
شبهایی را که بچه‌ها از چادر بیرون می‌رفتند و 
هیچ كس جز خدای عاشقان نمی دانست اين 
دلدادگان در کدام گوشه‌ای با او در راز و نیاز تا به 
صبح اشک می‌ریزند. گوی بازی مرگ شیرین. 
«شهادت» بود که هر كس اولىترء ان را می‌ربود. 

دوم يا سوم محرم. «مجيد زمانی» فرمانده 
كروهان: همه را جمع كرد و گفت: «طبق تشخيص 
د اند شان: عمليات متوقف شده و شمامی‌توانید به 
00007 ۱ > عات لو رفته و عراق هم 
منطقه موردنظر را بمباران شیمیایی کرده بود. بعد 
اين عملیات به منظور ازادسازی سد «دریندی‌خان» 
و خیلی از اهداف دیگر. کربلای ۴ باشد. ایام 
عاشورای حسینی بود و مادر تهران به ياد ان معلم 
اول دييرستان رايا استفاده از دو تک ماده گذراندم. 
يانزده مهرماه برای سال دوم ثيت نام كردم. اواسط 








آذرماه بود که دیگر طاقت از کف دادم وتهران رابه 
تهرانیان واگذاشتم. تهران دیگر مناسب گروه خون 
ها وکا اه انا کرو 
خون شهدا توسط ادمهای بی‌درد و بی‌بندوبار و 

آهنگ «سپاه محمد(ص»)» من و خیلی از رفقا را 
با خود همنوا ساخت. طنین پرشکوه اين سياه در 
تاريخ ماندكار است. مادر من» چون سيل 
همقطارانش ثابت كرد مادر یک بسیجی است. كيف 
داشت كه گفته بودم: «اگر اين بار بروم. شايد دیگر 
مرا نيينى». اين عهد رابه سيب علاقه زياد بين 
خودمان بسته بودیم. اما به راستى اين بارء حالتى 
ديكر داشتم. 

«سياه محمد(ص»). متشكل از جانفدايان 
بسیجی, به گستردگی و تنوع خاک ایران. پرعظمت 
و به‌یادماندنی رفت. شکوه اين سياه بايد در کتب 
تاريخ ثبت شود. نام لشکر ۱۰ «سیدالشهد ا(ع») 
وس موا هن کیم مركن کرو شور 
اکباتان يك روز قبل از حرکت ما میزبان خیل 
سپاهیان محمد(|ص) بود. هر ساختمان انجاء شد ه 
بود پایگاه یک محله تهران. «شیردل». «رحیمی» و 
«نصیری». سه نفر از هم محله ایهای پایگاه شمیرانات 
رادر انجا دیدم. علی‌رغم جدا بودن وسیله حرکتی 
من از انهاء خود را به اتوبوس انها ملحق کردم؛ 
بنابراین به جای گردان «زینب(س»). در گردان 
«المهدی(عج») قرار گرفتم. 


فر هانده ار زبان مهادر 
«مهدی» مهرماه ۱۳۳۸ در تهران متولد شد. وقتی به دنیا آمد. مسوولیت 
من بیشتر شد. احساس کردم که بايد او را آن‌طوری نگهداری كنم که خدا و 
پیامبر(ص) از من خواسته اند. پدرشان هم که از خانواده‌ای مذهبی بود. 
صددرصد بر اين موضوع تأكيد می‌کرد. من حتی در هنكام شير دادن او 


بسیار دقت داشتم که با وضو باشم. 


از لحاظ عاطفی بچه‌هایم به طور کامل بهره‌مند بودند. چون بیشتر نیروی 


عفید ه باشد. 


«کوتر» بود. جریان اين تغییر خودسرانه را یه 
مسوول تحویل اتوبوسهای مذکور گفتم. «عباس 
ساغرچیان» يود که کار را فیصله داد. «قربان 
ايراهيمى» .که بعدها در عملیات کربلای ۵ به شهادت 
رسید -فرمانده گردان المهدی(عج) بود. ایشان راجع 
و به ما خوشامد گفتند. گردان را يعد از صرف 
صبحانه به سه گروهان تقسیم کردند؛ «شهادت». 
«ایثار» و «جهاد». من و دوستانم در گروهان آخری 
قرار گرفتیم. فردا موقع تقسیم کار سه تن 
اريى جىزن خواستند. من و رحیمی بایکی دیگر جلو 
امدیم. سه نفر هم کمک خواستند. شیردل امد يشت 
سر من. نصیری يشت سر رحیمی قرار گرفت. 
دسبه بند ی که شدیم. من و شیردل افتادیم دسته ۲ و 
رحیمی و دصیری در دسبه ۲ واقع شد ند. «قثير 
بابایی» فرمانده گروهان ما بود. آموزش و تمرین 
شهار تا غاز نة 

در چادری که محل زندگی ما بود. افراد 
سرزنده ای حضور داشتند. «مهندس خالدی» یکی از 
انها بود. ايشان ار شاکردان شهيد بهشتى بودند. در 
مدت هفت سال اقامت شهید بهشتی فو الما هن اه 
تسلط خوبی بر مسائل عقیدتی و جهان‌بینی داشت. 
خلاصه اینکه او یکی از منابع تغذیه معنوی در 
گروهان ما يود و یکی از عنایات خاص پروردگار به 


ماء تمامی اوقات ما پر بود. ادامه دارد 





ی ای را ات ار lL N‏ 
مسوولیت خرید خانه را از کوچکی به عهده می‌گرفت و کارهایی می كرد که واقعا بزرگتر از سنش بود. 


او خیلی مرتب. مصمم و بااراده بود. 


مادر شهيد مهدی زین الدین. فرمانده لشکر هفده علی‌بن ابیطالب(ع) 


مسوولین 


شرکت کن كان در بادواره سرداران و ۱۵۹ شهید 
خیابان امام رضا(ع) با بی‌تفاوتی مسوولان نسبت به 
شهدا و یادواره انان اعتراض کردند. 

در مراسم یادواره سرداران و ۱۵۹ شهید یک 
خیابان. طی نظرخواهی انجام شده و مصاحبه‌های 
صورت گرفته با مردم و بسیجیان, اکثر آنان از عدم 
کفایت مسوولان در اداره پستها و مقامها و بی‌تفاوتی 
انها نسبت به شهداء خصوصا برگزاری یادواره‌ها 
گله‌مند بودند. 

برخی از ادارات نه‌تنها از سوی مدیریت نماینده‌ای 
در بادواره‌ها ند ارند. بلکه حنی عضوی شم از رده‌های 





پایین آنها ماء‌مور شرکت در یادواره‌ها نمی‌شود. 

برادر «مهدی برموده» با اعتراض شدید نسبت به 
عدم حضور مسوولان شهری اين اقدام آنها را يشت 
پا زدن به خون جوانان اين مرزوبوم می‌داند. 

برادر میثم تنکابنی نیز می‌گوید: «در تدارک 
یادواره‌ها و حمایت از ان. مسوولان هیچ نقشی رابه 
عهده نمی گیرند» مثلاً از همین يادواره. اکثر مسوولان 
نه‌تنها حمایت مالی و عملی نکردند. بلکه از حضور در 
نيز امتناع کردند.» 

برادر «محمد مقیم» هم می‌گوید: «دوست داشتم 
چهره مسوولان رادر این یادواره نظاره کنم. نمی دانم 
رک هک تور ابر( 
چیست؟)) 

لازم به توضیح است که نود درصد 
شرکت کنندگان در این یادواره نسبت به عدم احساس 
مسوولیت مدیران شهری كله داشتند. 





زنانى که خود را 
می کس ۳ ۱ 


lC E 
گناه كبيره طى سالهاى اخير به یک معضل اجتماعى‎ 
تبديل شده است و طبق آمار رو به كسترش است و‎ 
اما خودکشی زنان كه كرجه موضوع جديدى نیست.‎ 

با انکه اين روزها در سراسر جهان همواره از 
ظلم و ستم به زنان صحبت می‌شود. اما متاسفانه 
در عمل شاهد مسائل ديكرى هستيم كه روح حساس 
زن را ازار مى دهد و كاه او را به سوى مرکی 

نتايج يك تحقيق درباره زنان آسیب ديده حاكى 
است بيشترين ميزان خودكشى زنان در كروههاى 
سنی ۱۸ تا ۲۴۳ سال و عمدتابه روش مصرف دارو و 
یا خودسوزی بوده است. همچنین اين تحقیق نشان 
کی ال ار ی TO‏ 
ازارهای جنسی و... از عوامل خودکشی در ميان 
ركان نود ۵ اسست. 

براساس مطالعات انجام شده حدود ۱۲ درصد 
زنانی که در معرض تعرض و خشونت قرار 

بیشترین میزان امار خودکشی زنان ایران در 
سال ۷۸ مربوط يه استان ايلام و کرمانشاه است و 
کمترین میزان اين امار متعلق به استانهای اردبیل. 
تهران. مازندران و خوزستان. 

البته ذکر اين نکته ضروری است که خودکشی در 
ميان زنان طی سالهای ۷۸۱۵۷۵ روند نزولی داشته است. 

آنچه که اهمیت دارد اين است که اقدام به 
خودکشی در زنان متاهل بیشتر از زنان مجرد و 
دختران دیده می شود. يه طور مثال زنانی که 
براساس رسومات كذشةه» به اجیار ازدواج کرده اند 
یازنانی که به خاطر تعصبات قومی مجبور به تحمل 
زندگی سخت و ناخواسته هستند و یا زمانی که يه 
می‌کنند. بیشتر دچار اختلالات روانی شده اند و به 
خودکشی میادرت می‌ ورزند. 

البته راهکارهایی برای حل اين معضل پیشنهاد 
و بعضا اجرا شده اما همان طور که هميشه گفته 
می‌شود: «پیشگیری بهتر از درمان است». به همین 
منظور گسترش اين دیدگاه که زن قبل از هر چیزی 
sS‏ 
بسزايى در اين موضوع داشته باشد. و انسان 
انسانى که بايد او رادرک كرد. 

از: عاطفه سلطان محمدى 
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زندگی تواءم با موقفیت 

طبیعتاً همگان تصور می‌کنند كه جی.کی رولینز 
نویسنده کتابهای هری‌پاتر غرق در ناز و نعمت 
زندگی می‌کند و هیچ نگرانی و یا مشکلی در زندگی 
او وجود ندارد. اليته ممکن است تا حدودی اين 
نظریه اکنون واقعیت داشته باشد اما حقیقت اين 
است که او هم دچار نگرانی‌ها و دلمشغولیهای خود 
می‌باشد. بیشتر از همه از آن هراس دارد که روزی 
خوانندگان به کتابهای او يشت کنند و اين هراس 
همچون يك فوبیای روانی او را آزار می‌دهد. چی.کی 
رولینز خود در اين باره می‌گوید: «مردم تصور 
می‌کنند که من در زندگی ام مشکلی ندارم و فقط هر 
روز به شمارش اسکناسهای خود می‌پردازم. د 
عر ی ی ی 
یک موفقیت و يا حفظ آن چقدر سخت است. وقتی 
كه من آخرین کتاب از سری کتابهای هری‌پاتر را 
کی ار یر ان ی e‏ 
که محرم اسرار من است. تماس گرفتم و به او گفتم 
کی را سای ری که 
مردم بعد از خواندن کتاب را پاره خواهند كرد! 
خواهرم هم مثل هميشه خنده سر داد و به من كفت 
كه اين یک حرف تکراری است و من بعد از پایان 
تمام كتابهايم, همین حرف را زده‌ام. اما من قبول 
نکردم و به او گفتم که خواهر عزیزم اين بار واقعا و 
به‌وضوح خراب کرده‌ام و تصور نمى كنم که 
استقبالی از اين کتاب بشود. اما خواهرم باز هم 
درمیان قهقهه خنده كفت که اين راهم بعد از پایان 
55 غ2 
كه تاجه حد من در بيم و هراس بسر مى برم و هیچ 
اعتماد به نفسى ندارم. حال هرجقدر هم نازو نعمت 
ل ری بت E‏ 


ازدواج دوباره 

درواقع جی.کی رولینز زنی ۲۷ ساله و بسیار 
لال ELEC SS‏ 
ميان عموم را ندارد و طى جند سالى که از اشتهار 
او و انتشار كتابهاى هری‌پاتر می‌گذرد تنها در یکی 
دو مصاحیه نادر شرکت کرده است. درحال حاضر 
هم جی.کی رولینز كه دو سال پیش با دکتر نيل 
موری ازدواج کرده است. صاحب یک نوزاد پسر از 
او شده است که نام او را دیوید گوردون رولینز 
موری گذاشته‌اند. اما اين نخستین بار نیست که 





كفتكويى جالب با می .کی ٠.‏ ولينز 


سرانجام از پس پرده بیرون می آید: 


جی.کی رولینز به خانه بخت رفته است. بلکه حدود 
دوازده سال پیش زمانی که جی.کی رولینز دختری 
۵ ساله بیشتر نبود. به نخستین ازدواج خود تن 
داده بود. ازدواجی فاجعه‌بار که حتی کلمه‌ای هم 
درباره آن بر زبان نمی‌آورد. تنها یادگار آن ازدواج. 
e‏ 
است جان خود را فداى او كند. رولينز اين دختر را 
با خون دل بزرگ کرد. چرا كه قبل از تولد جسیکاء 
او از همسرش جدا شده و مجبور شده بود كه هم 
به فكر معيشت باشد و هم دختر نوزاد خود را 
نگهداری و بزرگ كند. حتى اكنون هم وقتى که 
جى.كى رولينز از ان دوران سخن می‌گوید. سر 
خود رايه علامت تاأسف تكان می‌دهد: 

«دوران سختى بود. من يك مادر مجرد و جوان 
بودم و در ۲۸ سالگی احساس مى كردم که 
زندگی ام در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. فقر 
چنگال خود را به دور گلویم می‌فشرد و مطمتن 
هستم که اگر وجود جسیکا اين نوزاد معصوم 
نبود. من به زندگی خود پایان می‌دادم. به دلیل انكه 
مجبور بودم جسیکا را هميشه به همراه خود داشته 
باشم. نمی‌توانستم شغلی به دست اورم. اما به 
نویسندگی علاقه داشتم و برای روزنامه‌ها و 
مجلات مقاله تهیه می‌کردم و از این راه نان بخور و 
نمیری دست و پا می‌کردم. روزها به قهوه‌خانه‌ها 
می‌رفتم. جایی که آرامش بود و من می‌توانستم 
جسیکا را در كنار دست خود بخوابانم و خودم هم 
به نوشتن مشغول شوم. در همین قهوه‌خانه‌ها بود 
که هری‌پاتر در ذهن من متولد شد. اما در لجام 
گسیخته‌ترین رؤياهايم نیز تصور نمى كردم چنین 
موفقیتی با هری‌پاتر به دست اورم. پس کسانی که 
تصور می‌کنند من فقط به شمردن اسکناس 
مشغول هستم. اکنون متوجه می‌شوند که من هم 
به سهم خود شاید هم بیشتر از انچه که استحقاق 
داشتم. با فقر و بدیختی دست به گرییان بوده‌ام.» 

خانه و کاشانه 

اما اکنون از ان فقر و بدبختی اثری نیست. 
هرجند كه حده رولینز سعی کرده تا ظواهر 
زندگی او با نوعى 
سادگی مرفه همراه 
باشد. او اکنون در 
سك 
ویکتوریایی يا معماری 
قرن نوزدهم ساخته 
شده. در ادینبورگ 
زندكى مى کند. خانه ای 
است بزرگ و مرفه با 
باغی زیبا و سرسبز که 
از ذهن طبیعت گرای 
جی.کی رولینز خبر 
0000 
فوق مدرن ساخته شده 
به سبك عصر فضا در 
ای 


برگردان: بهروز بهرامی 








اجزای آن به کمک رایانه عمل می‌کند و در این دوره 
و زمانه افراد مشهور و تروتمند صاحب چنین خانه 
كن ا ار 
رولينز همه وسايل زندگی خود را در حد ساده اما 
زيباء مرفه و باسليقه نگهداشته است. او حتى 
جسیکا را به مدرسه عمومى فرستاده است تا طعم 
ل ل 
كوجك خود جاى دهد. تنها نشانه‌هایی كه از ثروت 
بيكران جى.كى رولينز وجود دارد. آمار و ارقامى 
است كه از فروش كتابهاى هرىياتر كزارش داده 
می‌شود. از اخرين كتاب این سرى موسوم به 
«هری‌پاتر و نشان ققنوس» كه تنها دو ماه قبل 
انتشار یافت. 
در تختن ۱ اعد کل حضرر ان ند 

کتابفروشی‌ها می‌گذشت. ينج ميليون نسخه به 
فروش رسيد. درحالی كه از كتاب قبل از ان يعنى 
«هری‌پاتر و جام اتش» سه ميليون نسخه در 
ا سا كا اك سس فا اد اف 
بود. به فروش رسيده بود. راجع به ثروت خود و 
رک ار که ها ا 
ثروتمند زندگی می‌کند. جی.کی رولینز می‌گوید: 
«تنها کسانی که مثل من دوران فقر را کشیده و تحمل 
کرده‌اند. قدر موفقیت خود را می‌دانند. بله من از 
اينكه دیگر نگران پول نیستم خیلی خوشحالم. اما 
اين دلیل نمی‌شود که به جان پولها بیفتم و به 
ولخرجیهای غیرلازم بپردازم تا خود را درمیان 
خانواده مشاهير و ثروتمندان جای دهم .) 


شهرت 

جى.كى رولینز. سه سال پیش به دريافت نشان 
اس لک ای IEC‏ 
درحالی بود که چهارمین کتاب از سری هری‌پاتر 
نيز انتشار يافته بود. در ان زمان شهرت او به اوج 
رسیده بود و چنانکه او مجبور شد تا دو منشی 
اه ‏ ل هی 
که از چندین هزار در روز هم تجاوز می‌کرد. 




















عر ادس 


ا 

رولينز در پاسخ به اين سوال كه با 
محدوديتهايى که اشتهار فراوان همراه 

مى شود چگونه كنار می‌آید؟ جنين می‌گوید: 
«البته من مانند ستاركان سينما در زحمت نيستم 
كه حتى نتوانم در خيابان پیاده‌روی کنم. مردم با 
من خوب تا می‌کنند و مزاحمت جندانى را تجربه 
نمىكنم. شايد به اين خاطر كه جهره من خيلى 
عادى است و بسيارى هنوز قيافه مرا نمی‌شناسند 
راک Md LE‏ 
كودكان بيشتر وقتى مرا مى بينند هيجان زده 
می‌شوند و برای گفتگو و سؤال درباره 
شخصیت‌های کتابهای هری‌پاتر نزد من می‌آیند. 
اما یک مکان وجود دارد که من مانند گذشته 
نمی‌توانم در آنجا ظاهر شوم. آری من دیگر 
نمی‌توانم به قهوه‌خانه‌ها رفته و مشغول نوشتن 
شوم. نوشتن در قهوه‌خانه به دلیل خاطراتی که از 
کر ار را ات 





مردم به آسانی نمی‌گذارند تا من به سر میز خود 
در قهوه‌خانه نشسته و مشغول نوشتن شوم. سال 
پیش که شدیدا در خودم اين نیاز را احساس 
مى كردم که برای نوشتن به قهوه‌خانه‌ای بروم» از 
خود می‌پرسیدم که جه قهوه‌خانه ای وجود دارد که 
مردم مرا تنها بگذارند؟ و بعد تصمیم گرفتم به 
خی ای که سر بت کار ای که ار رک 
نقاش مشهور را به نمايش گذاشته بود. بروم چرا 
که بخود می‌گفتم که مردم به انجا می‌روند تا اثار 
یک نقاش بزرگ را مشاهده کنند و از اين فرصت 
بزرگ استفاده کنند و چه کسی در این میان می‌آید 
تا با من صحبت کند؟ ضمن آنکه در گالری هم 
کودکان وجود ندارند. به هرحال نیمروزی را در 





7 
ل ی 
در و 


انجا صرف کردم و فردای ان روز در روزنامه 
تایمز اين تیتر را مشاهده کردم «جی.کی رولینز در 
گالری درحال نوشتن دیده شد. ایا کتاب پنجم در 
راد | ست؟» بله کتاب پنجم در راه بود اما من دیگر 

نتوانستم به آنجا بروم.» 7 
يس از هری‌پاتر و جام اتش. جی.کی رولینز 
ناگهان به مدت سه سال اثر جدیدی از خود ارائه 
ا اك و ار 
نمی‌رسید. رولینز در اين مورد می‌گوید: «من بايد 
اين مهم را تجربه می‌کردم که نوشتن بدون فشار 
از جانب ناشر و بدون وجود تاريخ تحویل. چگونه 
رمان انتشار اولین کتاب از سری هری‌پاتر یعنی 
«هری‌پاتر و سنگ فیلسوف» روزی چند ساعت به 
«هری‌پاتر و جام آتش» اين ميزان به ده ساعت در 
روز رسیده بود و چنین بود که ناگهان به خود 
درک کر تسم می‌ریخت. من می‌خواستم 
«جسیکا» را قبل از انکه هجده ساله بشود و به 
سوی سرنوشت خود برود. ببینم و با او ارتباط 
ای ان وک 
رابه زحمت می‌دیدم. بنابراین از هری‌پاتر و جام 
اتش بود که به خود گفتم دیگر کافی است. در نتيجه 
برای کتاب بعدی هيچ‌گونه تاریخی را برای 


و طاو 
انی رفن 
ار ار 


yT 
كردم و دیوید را نيز به دنيا آوردم و‎ 
بعد هم با خيال راحت نشستم و «هری‌پاتر و نشان‎ 
ققنوس» را به يايان رساندم. اين روش را‎ 
يسنديدهام وسعى می‌کنم تا به اين روش ادامه‎ 
دهم. حالا می‌توانم با خيال راحت تمام طراحی‌های‎ 
مربوط به هری‌پاتر را هم خودم ترسيم كنم تا‎ 
راحت تر بتوانم درباره انها بنویسم.»‎ 

جى.كى رولينز درباره هرجه كه می‌نویسد. 
ابتدا آن را ترسيم می‌کند و از روى آن فضاسازی 
را در اثار خود انجام می‌دهد و سپس ان را به 
ا ل ال ع راف لما اك م 

رابطه با فرزندان 

جى.كى رولينز براى ارتباط با فرزندان خود 
00003 20 
درباره هرىياتر می‌نویسد درواقع نمايان ساختن 
اهميت باور كردن كودكان و فرزندان و كوش 
فرادادن به انها است. از این‌رو در زندگی خصوصی 
خودش هم برای اين امر ارزش فراوانی قائل است. 
جی.کی رولینز در اين باره می‌گوید: «دیوید که 
77ب و فقط باید به 
او عشق ورزید. او بايد گرمای وجود مادر و يدر 
خود را احساس کند و من و پدرش در مورد در 


اغوش گرفتن دیوید نوبت را رعایت مى كنيم. در 


gg‏ الك O‏ لان 
جسيكا من بسيار صحبت مىكنم و او تخستين 
مرا می‌خواند و علاقه فراوانی در اين مورد دارد. 
بخصوص درباره اينكه کدام شخصیت‌ها در کتاب 
بميرند وکدام زنده بمانند او مرتبا به من نصیحت 
کی ای کر رس ی ار بر 
ی ار ات 
می‌شود و دلخوری خود راهم به من نشان می‌دهد.» 


و درباره فیلم ها 

تاکنون دو کتاب اولیه هری‌پاتر به فیلم برگردانده 
شده و هر دو توسط كريس کلمبوس کارگردانی 
اس یکی مار مک پسیاری از 
نویسندگان بزرک که ميان اثر خود و فیلم‌های تهیه 
ل ل اك 
فیلم‌هایی كه از روى كتابهاى هری‌پاتر ساخته شده 
با احتیاط کامل صحبت می‌کند: «من از قاف فیلم‌ها 
لذت می‌برم. دکوری که برای سنگ فیلسوف 
ساخته بودند مانند اين يود که يه داخل ذهن من 
قدم گذاشته بودند. ضمناً از اينكه فیلم سوم توسط 
کارگردانی چون آلفونسو کوارون ساخته می‌شود. 
خی وه ار ان ری کیک وا بر 
بودم و دیدن همان فیلم و ساختار آن بود که مرا 
ترغیب کرد تا حق ساختن فیلم از روی کتابهای 
هری‌پاتر را به کمپانی برادران وارنر بفروشم.» 

سومین فیلم که «هری‌پاتر و زندانی ازکبان» 
نام دارد به‌زودی بر پرده سینما ظاهر خواهد شد. 
کمپانی برادران وارنر در مورد پرداخت داستان در 
فیلم و چگونگی گسترش آن به جی.کی رولینز حق 
دخالت داده است. ضمن آنکه در فیلمنامه هم او حق 
اظهارنظر و جرح و تعدیل دارد. در تاريخ فیلم‌هایی 
که براساس ادبیات ساخته می‌شوند. اين از معدود 
دفعاتی است که یک نویسنده کتاب این‌چنین حق 
دخالت در فیلم را دارا می‌باشد. 


و در بایان 


مشخص بود که جی.کی رولینز کاملاً مشغول 
است. او در همه چیز نظارت شخصی اعمال می كند 
ی الک موم بای با بط 
استخدام کرده است. خودش هم یک روز در هفته 
را شخصا به پاسخ به نامه‌های علاقه‌مندان 
اختصاص می‌دهد. او نمی‌خواهد تا ارتیاط 
شخصی را با دوستدارانش از دست بدهد. در 
دقایق پایانی مصاحبه بود که دیوید که تازه بیدار 
شده بود» توسط همسرش به نزد او اورده شد. با 
دیدن دیوید چهره خسته و مشغول جی.کی رولینز 
گشوده شد و لبخندی باشکوه تمام چهره او را 
فراگرفت. در پاسخ به اين سؤّال که خلق یک کتاب 
و تولد بخشیدن به یک طفل جه تفاوتی دارد. او به 
سادگی گفت: «طفل انسان برای او هميشه بهترین و 
کامل‌ترین است. من زمانی که به دیوید نگاه مى كنم 
زیبایی و كمال را می‌بینم اما نسبت به کتاب يا هر 
اثر هنری دیگر مانند نقاشیء خلق‌کننده دیدی 
اقتصادی دارد و نقاط ضعف را بیشتر می‌بیند و 
بیشتر از آن هراس دارد. درحالی که در مورد 
فرزند. انسان فقط یک شکرگزار قانع است و در 
فرزند خود معجزه خداوند را مشاهده می‌کند.» 


نقل از مجله نیوزویک ۲٩‏ 
شماره ۳۱۰۸ 
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مسا ور ها عواده 


مشاوره تحصيلى : 
ینت ار ساعت 65١‏ ۱۵ 
مشاوره خانوا دکی: 
نع از ساعت ٠١‏ تا ۱۲ 
مشاوره حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
گر وه کارشناسان: 
زهرا طرقبان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی ( کارشناس روان شناسی) 


بهمن بهروزی (روان پزشک) 


فوزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
@ تلفن تماس : ۲۲۲۶۲۵۰ 





ير سش ويزه: 


6 = 3 

ایا بيمار روانی هستم: 
آقای دکتر شما فکر نکنید که افکار منفی من فقط به 
مسائل خاصی ربط دارد. نه نه, اصلاً نه. در واقع رفتار 
من به گونه است که مثلا کافیست وقتی با خودکاری که 
می‌نویسم یادم بیفتد با اين خودکار فلانی هم نوشته و 
یکجور بدی برداشت می‌کنم و تمرکزم به هم می‌ریزد 
يا مثلا دوستم دو امتحان يشت سر هم دارد و من 
عيب صورتم خیلی چهره‌ام را بد کرده و من از اين 
حیث خیلی ناراحتم. مثلا بعضی اوقات وقتی از خواب 
بیدار می‌شوم و احساس می‌کنم که دلم خیلی گرفته 
خیلی احساس بدی دارم. اقای دکتر به خاطر همین 
شاید اشتباه واقعی دوستان و اشنایان را زود می‌بخشم. 
اما همين افكار مزاحم باعث شده‌اند نتوانم با دوستانم 
هميشه راحت باشم. مثلا فردى را كه بسيار دوست 
دارم اگر کسی در مورد ان انتقادى كند ارزش ان شخص 
بسيار مورد ترديد من قرار می‌گیرد و با خودم وارد 
مساله ديكرى که به نظر خودم مهم است و بعداً 
يادم افتاد بیماری روانى دايىام است. دايىام بعد از 
و او را به بيمارستان برده و بسترى كردهاند و 
مريضيش اينطورى بود كه در فصل كرما عود می كرد 
(چون او در فصل گرم زياد كار می‌کرد) و احساس 
می‌کرد همه دشمنش هستند و می‌خواهند او را یکشند! 
جه فایده تو که در اینده بالاخره مریض روانی 
می‌شوی و با اين تفکر در جنگ و جدالی بس سنگین تر 
فرو می‌روم. از این اضطرابهایی که قبل از رفتن به هر 


شماره ۳8۸ 


حرف بی‌ربطی بزنم و اين فكر منفى مرا باز عذاب 
می‌دهد. مثلا اگر در ان جمع اتفاقى بيفتد که توجه همه 
را جلب كند خوشحال مى شوم كه دیگر به من توجه 
نمی‌کنند. رشته تحصيلى من بسيار استدلالى است و 
به فكر و تمركز و استدلال نياز دارد و از این رو به من 
فشار فوق‌العاده زيادى وارد می‌شود. مثلا روزهاى 
اعتماد به نفس بيدا كنم به بهترين روزها تبديل 
می‌شود جرا كه به دور از سريالهاى تلويزيونى و 
مشغوليت كارى در دل درس و استدلال خودم را ييدا 
مكنم وان درا وین است اما نکر انم که در رنه 
با شغلم جه جور ارتباط برقرار کنم. 

اقای دکتر مثلا ترانه ای و خیلی دوست دارم 
بعد ان یک لحظه بیشتر مى شود و هرجه سعی مى كنم 
افكار منفى را در همان اول سركوب كنم موفق نمى شوم 
و باز یک جيزى که دوستش داشتم را از دست می‌دهم. 


پاسخ ويزه: 
وسواس فکری و حساسیت 

سرکار خانم خزان آخر 

در ابتدا به شما اطمینان می‌دهم که مجموع 
تفکرهاء ذهنیت‌ها و واکنش‌های شما امری غیرعادی 
نیست و در تمام انسانها وجود دارد. یعنی همه ما 
زمانی خوشحال هستیم و زمانی غمگین. با افراد 
بخصوصی وقتی صحبت می‌کنیم احساس راحتی 
می‌کنیم و با افراد بخصوص دیگری ناراحت و 
پشیمان هستیم. زمانی سرد هستیم و زمانی کرم. 
گاهی از حرفهای خود به دیگران پشیمان می‌شویم و 
گاهی هم از صحبت‌های خود با دیگران راضی هستیم. 
برخی اوقات افکار منفی داريم و برخی اوقات 
ذهنیت های مثبت. از به‌خاطر اوردن از دست رفته‌ها 
ی نا و سح 
می كنيم. يس می‌بینید که اين افکار در همه وجود دارد. 
اما در شمااین تفاوت نمایان است که به افکار روزمره 
خود حساس شده‌اید. درواقع نوعی وسواس فکری 
شمارا آزار می‌دهد. چرا که هر نوع تفکر و ذهنیتی رابه 
عنوان یک رفتار حیاتی مورد تحلیل و تصادف قرار 
می دهيد و تقريبا همواره به اين نتيجه می رسيد که فکر 
شما اشتياه بوده است. اما شما یک اشتياه بزرگ را در 
اين مورد مرتكب شده‌اید. فكر هيج كاه اشتياه نیست. 
جرا كه از جارجوب ذهن خارج نمىشود. اين عمل 
كردن به فكر اشتباه یا بد است كه می‌تواند باعث عذاب 
وجدان شود اما شما در همان مرحله فكر هم قبل از 
اينكه به عمل منتهى شود. دجار عذاب وجدان 
مى شويد و جنين است كه وسواس فكرى بر شما غلبه 
می‌کند. مساءله اين است که شما بيش از حد تفكرات 
خود را محاکمه می‌کنید. خوب كاملا مشخص است 
که اسان گاهی در شرایط انگیزه و هیجان قرار 
می‌گیرد و احساس خوب به او دست می‌دهد و گاهی 
هم حال و حوصله ندارد و مسائل را به‌راحتی قبول 
نمی‌کند. حال نباید شما خودتان را انقدر ازار بدهید. 

اين يك نکته بود كه درباره خودتان و درباره وسواس 
فکری بايد عنوان می‌کردم. نکته دیگر هم اين است که 
شما یک تصور و خیال باطل دیگر هم دارید و آن اين 
است که همه مردم کار و زندگی را كنار گذ اشته اند و 
به شنا سای ان ی هایس را 
ذره‌بین زیرنظر دارند. اين هم یک خطا و زاییده ذهن 
اا ع تسكن مى وا ی ی ای 
شناخته شده باشد. يعنى اگر ادمى بدون استثناء تصور 
کند که دیگران به او حساس شده و همواره به او 








می اند یشند و تمام 
دارند و بعد هم 
همین ديكران 
به نت جه 
منفی درباره او 
می رسند و از او 
انتقاد می‌کنند. 


حقارت» نام دارد. 
يابه عبارت 
ديكر نوعى | 
خودكم بینی است. 
ات قر ایوگ 
نکنید که دارای 
خصوصیات مثبت 
نیز هستید. برای مثال | 
وقتی با انسانهای | 
ساده و بى الايش در 
تماس هستيد از 
قضاوت آنهاراجع به 
خودتان نمی‌هراسید. . 
يس هنوز هم شما 
به وادی حقارت و 
خودکم بینضی سقوط 
نکرده‌اید و نگذارید که اين سقوط انجام شود. اين 
دست هیچ كس نیست مگر خودتان. شما بايد دو 
واقعيت را قبول کنید. 

اول همه انسانها تنها به شما نمىانديشند و شما را 
مورد قضاوت قرار نداده‌اند 

دوكر مهمه سانيا ارو بجا او 
فى کت ها یر که ایا اورا دي اد 
مورد شما پذیرفته اید. 

به دنبال قرص و دارو نباشید. چرا که به درجه 
وخامت لازم نرسیده‌اید و بعد هم عوارض جانبی اين 
داروها ممکن است دردسرهای بیشتری برای شما 
به‌ وجود اورند. شما بايد به کارهایی روی اورید که 
رضایت خاطر خودتان از خودتان فراهم شود. وقتی 
از خودتان راضی باشید. طبيعتا دیگران را هم راضی 
تصور می‌کنید. برای این کار بايد سازندکی کنید. 
تحصیل و درس خواندن نوعی سازندگی است. 
همین طور کارهای دیگر مانند خیاطی, بافندگی, نقاشی 
و یا سایر هنرها. شما استعد ادهای زیادی دارید چراکه 
ذهن عمیقی دارید. اما اين ذهن عمیق بايد از 
استعد ادهایش بهره‌یرداری کند. اگر اين بهره‌برداری 
صورت نگیرد. آنگاه ذهن عمیق به منفی‌گرایی 
می‌پردازد. شما اول تلاشهای خودتان را افزايش دهید 
و آن رابه حداکثر برسانید. آنگاه به افکار دیگران راجع 
به خودتان بپردازید. دو وسيله که شما برای تخلیه 
به‌خوبی از آنها استفاده مى كنيد همین نوشتن و حرف 
زدن است. نوشتن رابه کمک نامه‌هایی که مانند همین 
نامه آخری برای ما نوشتید انجام می‌دهید و حرف 
زدن را كاه و بیگاه با مادرتان به‌صورت ارتباط ذهن 
انجام می‌دهید. اين خوب است و اصولاً تخلیه شدن 
یکی از ابزار رهایی از وسواس فکری و حساسیت‌ها است. 

یک نوع رفتار را هم بايد به‌صورت ازمایشی 
شروع كنيد و ان اين است که قبل از ارتکاب به عملی 
به آن فکر کنید. اما يس از انجام آن دیگر به آن فکر 
نکنید. مشکلی که شما دارید اين است که گذشته 
شك روات در سار ره الى فى مانن 

بقيه در صفحه۴۱ 




















٩ ۱‏ مردی ۲۱ ساله و متاءهل هستم. من و همسرم ‏ 
هر دو کارمندیم و سه فرزند خردسال از دو ماهه تا 
اهفت ساله داریم. مشکلم اين است که نمی‌توانم 
ابيش از حدود شش ماه در یک جا و یک کار فعال و 
متمرکز باشم. هرچند کارم فنی است و زمینه 
تخصصی دارد و هرجا كه مشغول به کار مى شوم 
از درآمد و مزایای خوبی برخوردارم ولی با این حال 
اين موضوع باعث نگرانی من و همسرم شده است. 

از چند سالگی شروع به کار کردید و تاکنون 
چند بار شغلتان را تغيير داده‌این؟ 

حد وداً از ۲۴ سالگی شروع به كار كردم و درا 
اين فاصله در يك رشته خاص مشغول بودم و 
جندين بار مجبور شدم محل كارم را تغيير دهم. 
هرچند بيشتر از دو تا سه هفته بيكار نمی‌مانم ولى 
اين مساله برا 7 که است. 

>>از خودت 9 وادکیتان بیشترا 

>من و همسرم هیچ‌گونه مشکلی با هم نداریم. 
بخصوص كه همسرم با صبورى رفتارم را تحمل 
می‌کند. هرجند این موضوع بيشتر عذابم مىدهد 
چون تمام تلا ۳ رقاه و آسايش 
اخانوادهام است و بهترينها را برايشان می خواهم. 
امل ميوكورث ۱۱ ۳۳ ويامصرف 
دارو و.. ا يدم ولى به| 


ل مشاوره تحصيا 
دانشگاه 























_ »من فارغ‌التحصیل رشته علوم تجربی هستم. 
8 معدل بالای ۱٩‏ دوره پیش دانث ۱۹ ۱۳ 
8 هام. ولی در کنکور امسال :۳۳۳۰۰ 
رشته دلخواه قبول شوم ؛ البته در دو رشته مورد 
نظرم که میکروبیولوژی و دامپزشکی است در 
آزمون سراسری دانشگاه آزاد. توانستم قبول بشوم. 

اطرافیانم عقيده دارند که اگر من یکسال دیکر 
8 کم و در کنکور سال آینده ` ا 
می‌توانم در دانشگاههای دولتی قبول شوم. و از 
نظر خدمت سربازی هم مشکلی ندارم و یکسال 
00 ارم حالا مانده‌ام که يكى ۱ ۳۳۲۲ 
دلخواهم را در دانشگاه ازاد دنبال كنم يا یک سال 
صبر كنم و درس بخوانم تا بتوانم در کنکور 
دانشگاههای دولتی در رشته دلخواهم قبول شوم؟ 
000 مینه مرا راهنمایی كنيد. 
۰ رشته‌ای که می‌خواهید در دانشگاههای 
دولتی دنبال كنيد چیست؟ 

#دامپزشکی را بيشتر از همه دوست دارم. 

٭ همین رشته‌ای که در دانشگاه ازاد قبول شده‌اید؟ 
| #بله. اما به دلیل پرداخت شهریه و محل 
تحصیل اين رشته. نمی‌توانم 
ری دا داشته ۰ > ضمن من ۲ خانوادهام 








وضعیت 














توصيه بزشك 396685589۲ ترک کردم 


دولتی" زور ٩‏ 


هم چندان رغبتی به ورود من به آنجا ندارند. 


شبها به‌راحتی خوايم نمی‌برد و به خداء مردن.! 
اخاطرات دوران ا کم  .‏ . 
| 44درایت 0۳ اش می‌آید و آنا 
اینکه در انجام وظایف شغلی‌تان مشکلی دارید؟ وا 
دیگر اينكه هر بار خودتان تصميم به رها كردن 
أكارتان مى 75 0 مي‌خواهند به 
اکارتان خاتمه ۱:۸۵ ۲ ۳ 6 علتش + E.‏ 
> من در ایتدای کار همواره هدف ۲ واسته 
آمشخصی دارم و با انگیزه و انرژی دقع به کار 
امی کنم. ولی بعد ار ۰ 2۱۹ تدریجا از محیط| 
محل کار و همکارانم خسته و دلزده می‌شوم و 
ااعتماد به نفسم را در مقابل انها خیلی سريع از دست ‏ 
می‌دهم. از لحاظ وظایف شغلی توجه و تمرکزم درا 


این شرایط از بين می‌رود و نمی‌توانم کارآیی لازم 
ارا داشته باشم و قبل از اينكه عذرم را بخواهند 


خودم به بهانه‌های مختلف کارم را ترك می‌کنم تا 
هیچ كس متوجه تغییر روحیه‌ام نشود. به نظر شما 
من مشکل روحی دارم؟ 

> >عوامل ۱۰ اند در اين زمینه 
امشکل‌ساز باشد که دص أن با یک مشاوره| 
|تلفتی مي س نم با عزم و 
اراده در خودتان تغيير ایجاد كنيد و قدرت سازكارى ا | 


ا 
۱ 
1 
1 


و مقاومت در محيط کار و روابط عمومى خود با 








اطرافيانم عقيده 
دارند كه 
اگر من 
يكسال 
ديكر | 
مطالعه كنم ودر 
كنكور سال اينده 
و 

می توا 
دانشگاههای دولتی قبول شوم 


٭ »شما یکبار دیگر می‌توانید در آزمونهای 
سراسری شرکت كنيد وبا توجه به اينكه دانش آموز 
مستعد و پر تلاشی هستید. می توانید با برنامه‌ریزی | 
درست و مطالعه دقیق و عمیق مطالب درسی وا 





تمرین تست و مرور به موقع» رتبه دلخواهتان را در 
اازمونهای سراسری دولتی و آزاد به دست آورید. 
لازم است شما از هم اکنون شروع كنيد و دروس 
اكور را طبق برنامه‌ریزی دقیقی بخوانید. فرصتها 














|دروس بايستى تقويت بشويد كه يا بايد از کتابهای 


بعد از مدت 
كوتاهي 
تدریجا از *۲ 
محبط. محل کار 
و همکارانم 9 
و رده می شوم و 
55 شي انها 
همکارانتان بالا ببرید. بیشتر اراقع نقصان 
مهارتهای اجتماعی و همچنین تفسیر اشتباه از 
|ويذكيهاى افراد. موقعیت‌ها و... باعث اشفتكى فکر 
|وعدم توانایی در تمرکز و دنبال کردن هدفهای ‏ 
اموردنظر می شود. معهذا اگر حالات شما پاید ار 


|باشند و تغيير نیابند توصیه می‌کنم به روانپزشک 


۰ ز 














زهرا طرقیان 


للك ندهید. اما با آرامش و همراء ۳۳۲ 
استراحت کافی به مطالعه مشغول شوید. 
متشکرم. > ترش 9 می‌توانم در 

آزمونهای ماهیانه برخی از کلاسهای کنگور 
نام نويسى كنم و اصلاً اين آزمونها تاءثیری هم 
در موفقیت دارند؟ 

٭ شما چون در آزمون دانشگاههاء یک بار 
شرکت کرده‌اید و حتی در دو رشته قبول 
8 ب» نظر نمی آید. الزامی داشته ۲۶۱۰ 
اين گونه آزمونها شرکت کنید. فقط در بعضی 





۱ 
8 كك آموزشی استفاده كنيد و باار ۴۳۲ 
آخصوصی کمک بگیرید. ولی مهمتر از همه برای 
آشماء تمرین تست و پاسخ به نمونه سوالات 
کنکورهای سالهای قبل است. به هر حال به نقاط | 
آقوت و ضعف خود پی‌ببرید و نقاط ضعف را تبديل | 
ابه قوت کنید. 














مشاوره دندان يز شکی 


آن ديت ۳ ۳ ای تهيه دندان 
مصنوعی دا ۰ 0۱ می توانند با 
تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 
تماس بگیرند. ضمناً حهت تماس مستقیم با دکتر 
چرامین. پزشک متخصص دهان و دندان می‌توانید 
هر هفته چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳/۲۰ الى ۱۵/۰۰ با 
تلفن ۱۱۱۹۲۲۳۸ ۱۳ 


۳ لا 


شماره ۳۱۰۸ ل 





































































































شال کار ہے ا کے كه مدرد 
سانفرانسيسكو به يايان می‌رسد و مناطق بعد از آن را 
صخرهها و پرتگاههای مرتفع و ساحلی فراگرفته است. 
و اكرجه منظره اقيانوس ارام از بلندای اين پرتگاهها و 
صخره‌ها به زيبايى تمام در برابر جشمان ادمى قرار 
مى كيردء اما در هنكام خلوت. همین نقاط زیبا نوعی ترس 
و واهمه از ناشناخته‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. 
بخصوص اگر افسانه. خاطره و يا داستانی در مورد 
قاقات بو يوانم فرستاک: و خاشتاخعه ور خصوص 
ورك نا پن‌ مدن )قاد ا 

پرتگاه خا كسم ی 

یکی از این پرتگاه‌ها که نام بامسمای خاکستری از 
دهها سبال قل قر روی ان گذاشته شده است. از جمله 
همین مصادیق می‌باشد. اين پرتگاه که در كنار یک شهر 
کوچک ساحلی موسوم به يورت بيج با جمعیتی در حدود 
بيست هزار نفر قرار گرفته است. هفت سال پیش یعنی 
درسال ۱۹۹۶ مکان وقوع يك حادثه تراژیک بود. تکوم 
کوان قیرآه کی کان از ار قاع ميش از ففتك هتر از 
و eg‏ دوه تفر ان 
که همسر ان زن فقط چند تانیه ای از خانواده خود غافل 
شده بود. اما هنوز هم يس از گذشتن چند سال از آن حادثه 
فجیم. مردم شهر از آن صحبت می کردند و نظریات ضد 
و نقیض فراوانی در این مورد ارائه می دادند تا اینکه... 

دو دوست 

ماجرا از جند سال قبل تر آغاز شد. 

دريورت بيج راجرو دوك از هنگامی كه در سال اول 
دبيرستان طى يك نزاع با يكديكر دركير شده بودند. 
رفاقت را آغاز كردند و در مدت كمى بهترين دوستان 
يكديكر شدند. درميان اين دوء راجر عصبى تر و 
احساساتىتر بود. او به سرعت از كوره درمى رفت و با 
ديكران به نزاع می‌پرداخت. او ناگهان مدرسه را براى 
چند روز کنار می‌گذاشت ويك بارهم اصلاًيك ترم كامل 
را از رفتن به مدرسه خودداری کرد. يس از دوران 
دبیرستان هم راجر به وضعیت متزلزل و نامشخص 
خود ادامه داد و حتی با الكل و موادمخدر نیز خود را 
عجین کرده بود. او فرزند یک کارگر معدن بود و مادر 
خود را نيز در نوجوانی براثر بیماری از دست داده بود. 
يدر راجر هم براثر مشغله فراوان در معدن زمان کافی 
برای جمع و جور كردن تنها فرزند خود نداشت. بسیاری 
ا ا 
رامی‌شناختند. براین عقیده بودند که فقدان سایه مادر 
بر سر راجر باعث شده بود که او چنین دردسرساز و 
ناخلف بار آید. در مقابل دوک مرتب» تر و تمیز و جدی 
بود و همواره برای آینده خود نقشه‌هایی می‌ كشيد. يدر 
و مادرش هر دو از معلمان مدرسه بودند و بطور کلی 
ار رک ای اک E‏ 
دوک همواره از ورود به كالج می‌گفت و از اينكه شغلى 
پردرآمد به دست آورد و ثروتمند شود. اما همه از اينكه 
اين دو جوان کاملا متفاوت این‌گونه صمیمانه با یکدیگر 
رفاقت داشتند. تعجب می‌کردند. راجر در همه چیز از 
شرایط اقتصادی گرفته تا فهم و شعور. دوک را برتر از 
خود می‌دید و تنها در يك مورد راجر به مراتب بهتر از 
دوک عمل می‌کرد و ان تیراندازی بود و اتفاقا دوک به 
تیراندازی فوق العاده علاقه‌مند بود و همواره از راجر در 
اين مورد تقاضای راهنمایی می‌کرد. بهترین تفریح اين دو 
دوست هم اين بود که به خارج از شهر رفته و به شکار 


شماره ۳۱/۸ 






پرنده و يا خرگوش 
هر دو به آن علاقه مند 
بودند. اين بود که در خانه 
بلقا ياي و 
بيردازند. هر دو انها از 
اينكه می ديدند كه مى شود 
با شلیک كلوله همه جيز را 
عوض کرد ويا مبلغ زیادی به دست آورد به هیجان آمده 
بودند و غالبا در مورد فیلم‌هایی که می‌دیدند و شخصیت 
جنایتکاران با یکدیگر صحبت می کردند. اصولا در تماشای 
اين گونه فیلم‌ها راجر و دوک * ت جنایتکار و منفی 
رابیشتر از قانون و شخصیت‌های مثبت ارج می‌نهادند. 








هدیه تولد 

در بيست و یک سالگی, راجر به عنوان هدیه تولد یک 
كلت واقعی از نوع برتای ٩‏ میلی‌متری برای دوک خریداری 
خولاتبية كف جرا که ارتاطهای انی را کات انا راجن 
برعکس دوک این ارتباطها را داشت. راجر به اندازه کافی 
بزرگ شده بود که به همراه پدرش در معدن به‌کار 
مشغول شود و اين امر سبب شده بود تا راجر صاحب 
درآمدی نیز باشد و دوک هم به تحصیل دانشگاه مشغول 
شد و اين دو که یکی کار و دیگری تحصیل می‌کردند. 
تعطیلات اخر هفته را يدون استثنا با یکدیگر می كذ راندند 
و به شکار رفته و يا مانند پیش تر به تماشای فیلم 
می‌پرداختند. اما زندگی همواره به اين خوشی پیش 
نمی رفت و و ناگهان برای اولین بار خود را در 
شعله‌های عشق احساس کرد. لیانا دختری بود که سه 
سال از دوک کوچکتر بود و اما دوک برای اولین بار به 
غير از راجر کسی را يافته بود که با او زمان را بگذراند. 

ازدواج دوك 

شدت علاقه دوک به ليانا به حدی يود كه كار آنها 
ل او كج ا و ما سي وك" 
لیانا طی مراسمى با يكديكر ييمان زناشويى بستند. یک 
سال بعد هم ليانا فرزند يسرى به دنيا آورد كه نام او را 
اريك گذاشتند. اين تغييرات كيج كننده در زندگی دوک 
به قدری به‌سرعت اتفاق افتاد كه حتى شخص دوک نيز 
نمی‌توانست باور کند. از طرفی راجر به زندگی دوست 
خود غبطه می‌خورد. او هم ارزو می‌کرد که ای کاش 
می‌توانست به زندگی خود آرامش بخشیده و او هم مانند 
دوک ازدواج کرده و صاحب فرزند بشود. اما هر بار که 
راجر دوستش را ملاقات می‌کرد. احساس می كرد که 
دروغی چهره او را فراگرفته و آن‌گونه هم که راچر تصور 
ف كرد دوک ار رندکی خود راضی دود 

ناگهان آنچه که نباید اتفاق افتاد و دریک روز تابستانی 
درسال ۱۹۹۶ ناگهان خبر رسید که همسر و فرزند دو ساله 


دوک طی یک سانحه از فراز پرتگاه 
خاکستری و ارتفاع بد بيش از هفتاد متر 
سقوط کرده و به کام مرگ فرو 
رفته اند. يس از تحقیقات مختصر. 
پلیس که از ابتدا تصادفی بودن ماجرارابه ذهن راه داده 
بود رسماً اعلام کرد که در یک پیک نیک و در حوالی ظهر 
أن روز هنگامی که دوک به سوی اتومبیل خود بازگشته 
بود بساط تاها ريو مهيا كن رارک قور دوسالا اودر 
بالاى پرتگاه به تعقيب يك مارمولک يرداخته بود و در يك 
شرايط خطرناك يايش لغزيده ودر شرف سقوط ازيرتكاه 
بود كه مادرش به يارى او می شتابد. امالياناهم جاى ياى 
محكمى نداشت و هر دو به اعماق پرتگاه سقوط كرده ودر 
دم جان داده بودند. 

اين يك نتيجهكيرى معمولى و قابل باور بود و برای 
مردم شهر که با دوک و خانواده او و همجنين يدرو مادر 
او اشنایی داشتند و انها را مردمانی قابل احترام 
فی اتی همین گار اکتا م كن اما ھاگ قر 
بود که می‌دانست مسأله بیشتر از ايثيا عمق دارد و 
بهسادگی گزارش پلیس نیست و آن یک نفر هم راجر بود. 


مدای وجداق 


يس از این فاجعه راجر از دوک فاصله كرفت و کمتر 

ای رفص و ام ده شت. ضمن آنکه دوک هم خود چندان 
خی به رارك ارفا تا ادن تفت و اوختاغ‌ثر 
همین مکو ال گذشت تا اینکه دوک به تگزاس نقل مکان کرد 
تا نزد برادر خود باشد. آنگاه تلفن‌های دوک به راجر شروع 
شد و راجر انقدر از نظر روحی داغان بود و دچار عذاب 
وجدان شده بود که حتی رفتار او در خانه نیز تحت تأثیر 
قرار گرفته بود و آن زمانی بود که پدرش با وجود مشغله 
بسیار متوجه شرایط اسفناک فرزندش شد. هر شب راجر 
در گوشه‌ای می‌نشست و با چشمان اشکبار به نقطه‌ای 
نامعلوم خیره مى شد و بعضاًهم سر خود را تکان می‌داد. 
درحالی که پدرش شاهد اين وضعیت بود. يس از انکه 
اين حالات در راجر چند بار تکرار شد. سرانجام پدرش 
به سراغ او رفت و از او خواست تا انچه را که ازارش 
می‌دهد. بیان کند. راجر ابتدا چند بار طفره رفت و سرانجام 
درحالی كه شديداً گریه می‌کرد به پدرش به صورت 
سربسته گفت که از راز جنایتی هولناک آگاه است و امکان 
لحف اراس رك مرك اسفن ارم سرت 
جكونه واكنش نشان دهد. 

يدر راجر هم يس از آنکه به يسرش قدرى دلداری 
داد تا او را ارام كنند ب سادكى تمام به او گفت: «پسرم اين 
مربوط به قانون و يليس است و بدون هيج واهمهاى به 
نزد انان برو و روح و جسم خود را خلاص کن.» انگاه 
يدر راجر با دوست ديرينه خود که ستوان مانت افسر 
اداره يليس در يورت بيج بود تماس گرفت. او ۲۵ سال بود 
ا ل ا ليا ل ل 
ا له 


باون را ات در ی 
روز دوک نزد او آمده بود و به راجر گفته بود که پانزده 
ی 











بنابراين تصور مى كرد كه دوك 
خود همسر و فرزندش رابه قتل 
رسانده است. تا از ميزان ٠ع‏ 
هزار دلار ييمه آنها استفاده كند. 
جه مدركى براى اين گفته خود 
دارد و راجر هم درحالى كه سر 
خود رابه علامت تاسف تكان 
می‌داد. به ستوان مانت كفت كه 
متاسفانه مدركى دراختيار ندارد 
و این يك نتیجه‌گیری طبيعى 
است که او پس از پیشنهاد دوک 
بیمه همسر و فرزندش رابه اتمام 
رسانده بود دوباره با راجر 
هدیه كردن كلت قبلی به دوک پشیمان شده بود چرا که 
تصور مى كرد دوک برای از ميان برداشتن همسر و 
فرزندش ان أف اسلحه استفاده كرده أست» بار دیگر به 
تقاضای دوک جواب رد داده بود و دوک هم در کمال 
رساندن يدر و مادر خودش می‌خواهد تا از بیمه انها نيز 
بهره‌برداری کند و حال که راجر اسلحه را برای او تهیه 
نمی‌کند يس در مقایل بيست هزار دلار دستمزد. يدر و 
مادر او را برايش به قتل برساند و سپس راجر را تهدید 
کرده بود که اطلاعاتی را که در مورد فعالیت های 
غیرقانونی راجر در دست دارد فاش خواهد ساخت تا 
برای راجر دردسر درست شود اين گونه حرفها و 
پيشنهادها بود که باعث شد راجر به حال و روزی که شرح 
ان رفت دچار شود و سرانجام از پدرش و ستوان مانت 
تقاضای کمک کند. 


نعشه ای برای جمع اوری مد رک 


يس از سخنان راجر» ستوان مانت که خونسردی 
خود رابراثر سالها تجربه حفظ کرده بود و طبیعتا به خود 
راجر نیز مشکوک بود. از راجر پرسید: «جرا دو سال صبر 
کردی و این حرفها را تازه بر زبان می‌آوری و چرا همان 
زمان به پلیس مراجعه نکردی؟» در پاسخ. راجر از خجالت 
سرش رايايين انداخته و سپس رو به ستوان مانت کرد و 
گفت: «ستوان. خودت می‌دانی که وجهه من در این جامعه 
با وجهه دوک زمين تا آسمان فرق دارد. جه کسی حرف 
الل TT‏ 
خانواده‌ای فقير است. باور می‌کرد. ان هم در برابر دوک 
که همه او را جوانی منظم و سربه‌ زیر قلمد اد مى کردند؟» 
ستوان مانت متوجه شد كه حق باراجر است و بدون اينكه 
مطلب را ادامه بدهد فقط به راجر گفت: «ما از امشب 
مکالمه‌های تو و دوک را ضبط می‌کنیم و از تو مى خواهیم 
که به شکلی رفتار کنی که دوک تصور کند که پیشنهاد او را 
پذیرفتی و با او قرار و مدار لازم را بگذار. اين تنها راهی است 
که مامی‌توانیم متوجه شویم كه تو راست می‌گویی و از طرف 
دیگر مدرک لازم را برای بازداشت دوک به دست می‌آوریم.» 

ستوان مانت آنگاه دادستانی و مراجع قانونی را نيز 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


... ففط یک نفر می تو اذ 5 از راز 
حنابت در پر تگاه پر ده بر دارد» اما ایا 0 
کسی سخناد او راباور می کرد؟... 





El. 








از جریان آگاه كرد تادر جريان تشكيل پرونده عليه دوک 
قرار گیرند. خوشبختانه همان شب دوك دوباره با راجر 
تماس برقرار کرد و راجر هم نقش خود را خوب بازی كرد 
و من و من كنان با او قرار و مدار لازم راگذاشت تا پدر و 
مار کر ا دراك ارک قال کواک د ا دوك تخو اشيث ذا 


هرجه زودتر خود را به او برساند تا نيمى از بيست هزار 
دلار را به عنوان يول پیش بپردازد و نيم دیگر را يس از 
انجام ماموريت دراختيار او بگذارد. دوک هم شاد و 
خوشحال از اينكه بهزودى پول بادآورده ديكرى در قالب 
حق بيمه يدرو مادرش به دست خواهد اورد. همان شب 
عازم پورت بیچ شد. غافل از اينكه يه محض ورود در 
فرودگاه شهر پلیس او را بازداشت خواهد کرد. 
باز داشت 9 جحاكجه 

همین اتفاق هم افتاد و همان شب دوک بازداشت و به 
اتهام قتل همسر و فرزندش و به اتهام توطئه برای قتل 
دوک به دست نیامد. دادستانی مجبور شد اتهام اول را 
حذف كند و فقط به اتهام توطئه براى قتل يدرو مادرش 
دوک را محاكمه کند. در اين محاکمه دوک به ده سال 
زندان محكوم شد و این راجر بود كه از این محكوميت به 
اک 
دوک احتمال اينكه يس از ينج سال از مدت محکومیت دوک 
yS‏ ارت ار 
خطرناک و خونسرد بود. پس از ازادی به سراغ او می امد. 
راجر می دانست که دوک بشدت به دنبال انتقام از او بود 
و كسى كه قادر است همسر و فرزند خود را به قتل 
برساند. و به دنبال قتل يدر و مادرش هم باشد. 
می‌توانست وحشتناک‌ترین بلاها را بر سر راجر بیاورد. 

این تفکر راجر را بشدت ازار می‌داد. درنتیجه او 
دوباره به سراغ ستوان مانت رفت و واهمه خود رابرای 
ا 
و راست بود به راجر گفت كه او حق دارد هراسناک ياشد 
كند تا مدرک لازم رابرای محاكمه دوک اين بار به جرم 
به دنبال جه مدركى باشد. مدركى كه خودش برای دوک 





به عنوان هديه تهيه كرده بود و بدون ترديد تاكنون دوک 
آن را نايديد كرده بود. اما كجا و چگونه؟ به ذهن او و 
ستوان مانت خطور کرد. درحالى كه حدود سه سال از 
كشته شدن همسر و فرزند دوک می‌گذشت انهايه محل 
سقوط و بيدا شدن اجساد همسر و فرزند دوك بازگردند 
تا شاید در اطراف و اکناف آن محل بتوانند كلت ٩‏ 
میلی‌متری را که راجر به عنوان هدیه تولد به دوک داده 
بود پیدا کنند. هرچند که اين خطر وجود داشت که راجر 
هم به عنوان شریک جرم مورد اتهام قرار گیرد. 


یافتن اسلحه و محا کمه دوبار 5 


على رغم تصور راجر که فکر می‌کرد پیدا كردن 
اسلحه در ان پرتگاه عظیم کاری بس مشکل خواهد بود. 
ما افسران پلیس با وسایل برت رایانه‌ای و فلزیاب پس 
از دو روز تجسس كلت مذکور رایافتند. آنها متوجه شده 
بودند که دوک با تبحر بسیاری که براثر تماشای فیلم‌های 
جنایی به دست آورده بود. به‌گونه ای مغز همسر و 
فرزندش را هدف قرار داده بود که کلوله از جانب دیکر 
خارج شده بود و سپس با تخته سنك مغز آنها را 
به‌گونه ای متلاشی کرده بود که در پزشکی قانونی اثری 
از شلیک کلوله به دست نیامده بود و پرونده هم در ان 
زمان براثر نفوذ يدر و مادر دوک بدون دقت کافی 
سرهم بندی شده و بسته شده بود البته اين در زمانی بود 
که يدر و مادر دوک هنوز از قصد پسرشان مبنی بر به 
قتل رساندن انها آگاه نشده بودند. البته دوک با زرنگی 
خاصی ضمن استخدام یک وکیل مدافع مجرب جنایی 
همه اين اتهامات را تکذیب کرده و انگشت اتهام را متوجه 
راجر کرده بود. 

5 ۰ 
راى هيات جنصفه 

محاكمه دوک به مدت سه ماه به طول اتحاميد و به 
يكى ازموضوعات مورد علاقه مردم تبديل شد كه توسط 
راديىء تلويزيون و جرايد آن را دنبال مىكردند. پس از 
انكه دادستانى و وکیل مدافع تمام شهود را احضار کردند 
و مدارک خود را به دادگاه تقدیم کته انگاه قاضى 
اا ها د و را نا وا ودره ات 
منصفه که مركب از دوازده مرد و زن بود تنها به هشت 
ساعت نیاز داشتند تابه نتیجه برسند. پس از آنکه هيات 
منصفه اعلام آمادگی کرد قاضی جلسه محکمه را تشکیل 
داده و سپس رو به هیأت منصفه کرد و گفت: «سخنگوی 
هیأت منصفه لطفاً پاسخ دهید که آيا اين هيأت به رأى 
نهایی رسیده است؟» مرد موقری که با موی سپید در 
ردیف اول و در كنار نشسته بود از جای خود برخاست و 
گفت: «آری عالیجناب. ما به ری نهایی دست يافتهايم.» 
آنگاه قاضی پرسید: «آیامتهم راگناهکار تشخیص داده‌اید 
ویابی‌گناه؟» همان مرد خیلی آرام و به‌سادگی پاسخ داد: 
«درباره اتهام به قتل همسر... گناهکار و درباره اتهام به 
قتل فرزند... گناهکار.» ناگهان همهمه‌ای در تالار دادگاه 
پیچید و درمیان اين همهمه نفس عمیق و راحتی که راجر 
كشيد به كوش کسی نرسید. 

قاضى دادگاه دوك رايه گذراندن دو حيس ابد. يدون 
امكان آزادی للا 
فرجامخواهى دوك هم. رای دادكاه تاييد شد و دوک برای 
گذراندن يقيه عمر خود به زندان افكنده شد درحالى که 
هنوز ۲۶ سالگی رابه يايان نرسانده بود. راجر هم به خود 
و به پدرش قول داد که برای هميشه از زندگی خلاف 
ا 1 0000 
شانس یک زندگی دوباره را بخشیده است و او 
نمی‌خواست که اين فرصت را از دست بدهد. او تصمیم 
كرفت تا ازدواج کند و صاحب زن و فرزند شود. اما 
تصمیم دیگری هم گرفت. راجر تصمیم گرفت که هرکز 
به كنار ان پرتگاه مخوف قدم نگذارد. 
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صدای داد و فریادشان راهرو را پر کرده بود. 
127 کے می خواهد سرش را طلای يدهد با 
طلاق بگیرد! هفت. هشت نفری بودند. هر کس چیزی 
می‌گفت که یکدفعه صدای 
مرد مسنى بلند شد: 
دخترم رادستی دستی 
بدبخت کردم. همه گفتند 
اين پسر اهل زندگی نیست. 
اما قبول نکردم. كفت روزی 
را خدا مى دهد. همین که 
تست رن و زندكئ 
بشود. دست از کارهایش 
رع دارد و اد 

زن مسنی در جواب گفت: 

-كسى که باخت. پسرما ۱8 
دود نه دحتر سما (i‏ 
حالا بايد برود گوشه 
1 اصلا شمايا نقشه 
دخترتان رابه ما داديد. زبانم لال بشود. خودم كردم 
و کڪ داده. حالا گرفتار نمی شد يم. اصلا شما 

مرد مسن براق شد و سری تکان داد: 

كه دیگر حسایی دعوا يالا گرفت. اگر مأمور دادگاه 
روی سرش داد نمی کشید و تهديد شان نمی کرد. حتما 
کارشان به کتک کاری هم می‌کشید. سراغ زن جوانی 
رفتم که می‌خواست از شوهرش طلاق بگیرد. چیز 

-هشت ماه از عروسی‌ام می‌گذرد. حالا کارمان به 
طلاق کشیده. چقدر گفتم شوهرم ندهید! برای خودم 
کار می کردم حقوقم زياد نبود ولی کم کم می‌توانستم 
گوشه زندگی را بگیرم. اما نگذ اشتند. 

برادرهايم مدام عر می زدند که کار كردن دختر 
برايشان عيب و ايراد دارد. بعد هم تا اينها آمدند 
خواستگاری‌ام. بدون اينكه به من حرفى بزنند جواب 
بله را دادند. ماندم در عمل انجام شده. ازروزاول هم 

سه ماه عقد بودیم. نه كار داشت و نه اهل كار بود. 
به بابام كه دنبال كار نمی‌رود. حرفم را قبول 
نکردند گفتند وضع بازار خراب است همه جوانها 





هادر شوهر ۱ 





بیکارند. دوتا از برادرهای خودم هم بیکار بودند. 
ولی چطور من که یک زن بودم. کار می‌کردم؟ از 
صبح تا غروب توی کارگاه خیاطی کار می‌کردم. کلی 
هم خیاط مرد داشتیم. به حميد گفتم بیاید گوشه کار 
رابگیرد. حاضر بودم خودم هم کمکش كنم ولی قبول 
نکرد. تازه چون شبها خسته و کوفته می‌امدم خانه و 
حوصله سینما رفتن و قدم زدن را نداشتم. پایش را 
توی یک کفش کرد که بايد کار را كنار بگذارم. هرجه 
التماس کردم فایده‌ای نداشت. مادرم هم او را تأييد 
می کرد. همه می گفتند چون من کار می‌کنم» او 
ET‏ اد نر كد كن ف | كل کار 
اینجاست خب من دست از کار كردن مى كشم. ماه اول 
ازدواجمان يود كه استعفا دادم. كارفرمايم ميلغى يول 
بهم داد كه سابقه كارم بود. حميد هم يول را از من 
كرفت و خرج خانه را داد. اما از کار كردن او خبری 
نشد. هر روز او صبح تا غروب بیرون از خانه بود. 
می‌گفت دنبال کار می‌گردد اما خبرش بهم می‌رسید 
كه سر کوچه با بچه‌ها ایستاده و يا فوتبال بازی 
کد دا دا ها نه 
جیبش دیدم. متوجه شدم که روزش رابا همین کارها 
پر می‌کند. جنگ و دعواشروع شد. قهر کردم و به خانه 








دم را 
ديدم که دستم حلو 
مادر شو هرم درا" است 


داده بو دم» بکد ذعه خو 


پدرم رفتم. چند روز بعد شوهرم با مادرش به خانه ما 
امدند. قرار شد تا حمید کار پیدا نكرده. هزینه زندگی 
مارا مادرشوهرم يدهد. دوباره برگشتم اما اين بار 
وضع بدتر شده بود. مادرشوهرم نظارت کامل بر 
مخارج خانه ما داشت. کافی بود کوچکترین چیزی 
برای خودم می‌خریدم. نمی‌دانید جه غوغایی به‌پا 
هف درد انتظار داشت ان يول فقط هزینه خورد و 
خوراك و يول توجیبی يسرش باشد. من زن متوقعى 
نبودم و خوب می‌دانستم وقتی کسی خرج خانه ادم 
داشتم. گاهی احتیاج به یک کفش داشتم و يا لباس... 


اما هر درخواست من با کلی جنگ و دعوا روبرو بود. 

نمی‌دانید در آن خانه چقدر تحقیر ۰۵ ۲ 
به آن روز دستم توی جيب خودم بود و حتی هزینه 
زندگی‌مان راهم داده بودم» یکدفعه خودم رادیدم که 
دستم جلو مادرشوهرم دراز است. با ۳۳۳ 
به حمید فرصت دادم. التماسش می کردم درست 
دنبال کار باشد. ظاهرا بهم قول می داد که هر طور 
شده يك کاری دست و پا کند اما در غدل ۳۲ 
رفیق بازیهایش بود و اصلاً نمی دانست زندگی 
مشترک یعنی چه؟! 

روزی صدبار خودم را لعنت می‌کردم که تن به 
اين وصلت دادم. يدر و مادرم هم که تا ان موقع سعی 
می‌کردند امیدوارم کنند. متوجه شده بودند که حمید 
به هیچ عنوان زیر بار مسوولیت نمی‌رود. حس 
می‌کردم اصلا وقت زن گرفتن او نبود. اما متاءسفانه 
مادرها وقتی مى بينند پسرهایشان اهل زندگی نیستند 
و یا به بی‌راهه می‌روند. اول از همه به فكر زن دادن 
انها می افتند. انگار زن می تواند شق القمر کند يا 
معجزه‌ای بکند. درست طرز فکری که مادرشوهرم 
داشت. هر وقت از این وضع زندگی كله می کردم همه 
مشکلات را كردن من می‌انداخت. مى کت | ۲ 
بادرایت باشد. شوهرش را 
جمع و جور می‌کند و زندگی 
را می‌سازد ولی زن 
بى عرضه زندک را 
مى کند. از قض د 
تقسیمات زنانه, من جز زنانی 
حساب می‌آ ۳۲ 
موض وم خی ۲۳۳ 
می‌کرد. تصور می کردم 
چطور حاضر است در مورد 
من چنین قضاوتی کند 
درخالى که قبل ۱۲۱ 
درآمدی بیشتر از پسرش 
داشتم و تنها به خواست انها 
خانه‌ نشین شده بودم. 

هر روز وضع بدثر 
می‌شد. حمید هم از غرغرهای من خسته شده بود. 
مادرشوهرم علاج اين گره رابچه می دانست. مى كفت 
اگر بچه‌دار شویم. حمید به عشق بچه هم که شده 
بيشت احساس مسوولبت م۲ ۱ ۳۳۳ 
نبودم زیر این بار بروم. این گونه استدلالها زندگی و آینده 
مراویران کرده بود. دیگر نمی خواستم اين سرنوشت 
برای بچه‌ام هم تکرار شود. 

سا این یر 
يقين پیدا می کردند که تنها راه‌حل بچه است. دیگر 
تاه تا رم اه ۱ 
ان هشت ماه به اندازه هشت سال يير شده بودم. 
بالاخره هم به خانه پدرم برگشتم. همه باور کرده 
بودند که اين شوهر به درد من نمی‌خورد. پدرم حمید 
را تهدید کرد که تا کاری پیدا نکند حق ندارد سراغ من 
بیاید. اما من می دانستم که اين تهدیدها کارساز 
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تن يرورى و بلندپروازی عادت كرده بود. بالاخره 
تصمیم گرفتم مهریه‌ام را به اجرا بگذارم و از طرف 
می‌توانم از عهده مخارجم بربيايم و سربار خانواده ام 
نخوآهم شد. 
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من هم از آن دخترهايى بودم كه شانس و اقبال 
عجیبی داشتم. وقتی به سن ازدواج رسیدم. 
عجیب ترین آدمهابه خواستگاری‌ام می آمدند. گاهی 
اوقات انقدر غیرعادی به نظر می‌رسیدند که از 
خودم ناامید می‌شدم. گاهی هم هاج و واج می‌ماندم. 
خلاصه قصه‌های خواستکاریهای من هم از ان 
ماجراهایی بود که برای بچه‌های دانشکده طنز روز 
بود. داستانهايم زبان به زبان می‌گشتند و گاهی هم 
متوجه می‌شدم که دخترهای غریبه توی دانشکده 
بادست مرابه هم نشان می‌دهند. بالاخره هم بایکی 
از این ادمهای عجیب ازدواج کردم! که از قضا 
هری خوب و مهربان از آب درآمد. حالا که ا 
از سیزده سال زندگی مشترک یادی از روزهای اول 
می‌کنیم. هر دو به حماقتهایمان می خندیم. 
لكتهابى كه گاهی یادآوری‌اش حتى ۰ 
می‌ترساند و از اينكه يك روز بچه‌هایمان هم اين 
کارها را یکنند می‌ترسیم ولی شانس با ما بود و از 
اين جاهلی و نادانی جستیم. 

۱ ساله بودم که نادر به خواستگاری‌ام امد. 
هشتمین خواستگار من بود. دفترچه‌ای درست 
کرده بودم و ماجرای هر خواستگاری رامی‌نوشتم 
و دست اخر وقتی ما جواب رد می دادیم ويا طرف 
مقابل نمی‌پسندید. آخرین ورق را خط قرمز 
می‌ کشید م ال «اين بحن هم رفت.» 

کی از آرزه‌های کود کانه ام اين نود كه ت 
دویست برگی‌ام پر شود با خاطرات خواستگارهاء 
اما هنوز به نیمه نرسیده بود که بعد از نوشتن 
خاطره خواستگاری نادر» با خودکار سبز نوشتم: 
«میارک باشد.» 

اوایل پاییز بود. سال سوم دانشکده بودم. صبح 
خیلی زود می‌رفتم ایستگاه اتوبوس تا سرموقع به 
كلاس درس برسم. هميشه خواب‌الوده و خسته 
بودم. حوصله نگاه كردن به اطرافم را نداشتم و 
اصلاً متوجه نگاههای تیزبین پسر جوانی که هر 
روز در ایستگاه اتوبوس بود. نشدم. هوا هرجه 
سردتر مى شد من بیشتر در خودم جمع می‌شدم و 
خواب آلوده‌تر بودم. چند وقتی گذشت خوب يادم 
است که در آن روزها درگیر خواستگاری بودم که 
او ات در ار ای نک 
حرف بزند تا زبانم پیشرفت کند! درحالی که هنوز 
نه به بار بود و نه به دار. تنها چند جلسه با هم 
صحبت کرده بودیم. ان هم جه صحبتی. من که 
حرفهای او را نمی فهمیدم. او هم تمام سعی خودش 
را اه 
جواب رد دادم و يسرك بیچاره از زن گرفتن در 
ایران پشیمان شد. چون فکر می کرد همه دخترهای 
ایرانی مثل من در یادگیری زبان کودن هستند! توی 
یکی از همان روزهای سرد پاییزی بود که نادر کنارم 
نشست وبایک سلام گرم شروع به حرف زدن کرد. 
اتوبوس هم که امد باز حرفهایش را ادامه داد. در 
تمام مسير داشت راجع به ادمهایی که در پاییز به 
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از : كورش كاشانى 


دنيا اعد ة اند حرف 

اا 0ك 
حس كردم يك طالع بين 
اک اق گفتم که فال من 
راهم ببیند و به محض 
لا فهميد متولد ماه 
مهر هستم. سر از پا 
نشناخت و با شوق و 
ولع خاصی فریاد زد: 

(«می داذ نستم... 
می دانئنستم...» 

و من انقدر كيج 
شده بودم که نمی‌دانستم جه بايد بگویم. اما ديكر 
به دانشگاه نزدیک شده بود م. از او خد احافظی کردم 
و رفتم. هركز فكر نمی کردم بار دیگر او راببینم. غافل 
از اينكه او تمام أن مدت در همان ايستكاه بوده. 
فردای ان روز دوباره امد کنارم و سلام گرمی کرد. 
کتاب درسی ام رادراوردم. او هیچ نگفت اما تا انتهای 
مسير دنبالم امد. فردای ان روز. يس فردا... و 
خلاصه تاپایان ترم متوجه او شده بودم که هر روز 
شد. یک روز وقتی از دانشکده برگشتم مادرم گفت: 

«خانم قربانی زنك زد... برای یک امر خیر.» 

با بی حوصلگی گفتم: 

«باز شروع شد.» 

مادر هم با تعجب گفت: 

«می شناسى اش ؟» 
مادر برايم توضيح داد كه پسر خانم قربانی خیلی 
خوب من را می شناسد. می كويد هر روز توى 
ایستگاه اتويوس من را می‌بیند و... 
تعريف كردم. مادر بايد به خانم قربانی خبر می‌داد. 
نمی دانستم جه بايد بكويم. به نظرم پسر خانم 
قربانی كمى خل به نظر می رسید» ولى من كه 
بگذارد. مى خواستم در ارامش درس بخوانم غافل 
از اينكه او كار را تمام شده تلقى می‌کرد و مثل یک 
اشنای چند ساله نوی ایستگاه با من سلام و 
Es‏ ات ات نان لل اول 
جواب منفی خواهم داد و جایگاه نادر در دفتر 
خاطرات رن مسن ند مد يه 
يدرش صحيت کرد. كمى از نادر ككفت كه سن و سال 
ار اشح ]د عسو 

بعد هم مادرش شروع كرد كه جقدر هميشه 








دلش مى خواسته يسرش را 
زود زن بدهد تا حداى نكرده 
منحرف نشود. و مادر و يدرم 
هم نمی‌دانستند كدام یکی را 
تأييد کنند. تا ینک رالد در ۳۲ 
نادر شروع به صحبت کرد و 
كفت که از همان روز اول 
فهمیده که من همان همسر 
ایده الش هستم. چون هم 


ریزنقشم. چشم های 
شيطانى دارم! وو هم اینکه 


اينها را كه كفت يدرم 
نتوانست جلوى خودش را 
بكيرد و زد زیر خنده. يدر نادر 
هم سری تکان داد و گفت: 

«می بینید اقا اين پسر 
هنوز نمی‌داند زن گرفتن یعنی 
چه؟ چه برسد که بخواهد زن 
انتخاب كند!» 
پدرم هم که مرد بذله‌گویی 

بود و کم کم داشت به اين 
خواستگارهای غير عاد ۲۱۳ 
عادت می‌کرد. با شوخى گفت: 

«اول اينكه دخترهای ما عجیب استعداد چاقی 
دارند. به محض اينكه شوهر می‌کنند حسابی چاق 
می‌ شوند. درست مثل مادرشان...» 

مادر چشم غره‌ای رفت و خودش را جمع و جور کرد. 

«دوم اینکه شیطنت های دختر من اقتضای 
سنش است و کم کم از بین می‌رود و مورد چهارم را 
هم بايد بگویم كه دختر من در شناسنامه متولد 
اردیبهشت است نه ماه مهر...» 

دیگر صدای خنده همه بلند شده بود. حتی من هم 
خنده‌ام گرفته بود ولی نادر خیلی جدی جواب داد 
که تمام خصوصیت‌های من با متولدین ماه مهر مو 
نمی‌زنند و همین طور راجع به چاقی ككفت و شیطنت‌ها. 
طوری حرف می‌زد که انگار داشت قضيه ریاضی 
را استدلال می‌کرد و بعد شروع کرد به حدس و 
گمان. مثلا به مادرم كفت که حتما بايد متولد ماه دی 
باشد و یا با تردید كفت که پدرم آبان ماهی است و... 

E a 
داشت جدى مى شد. نادر يافشارى می كرد كه تمام‎ 
اين نشانهها جنيه علمى دارد و قايل استدلال است‎ 
و در انتها توضيح داد كه هميشه دلش مى خواسته‎ 
همسرش متولد ماه مهر باشد.‎ 

خلاصه بكويم. ان شب همه ما توى خانه كيج 
بوديم. بعد از رفتن انهاء با تعجب راجع به 
پیش گویی هاى نادر حرف مى زديم. أنقدر کنجکاو 
شده بودم که دلم مى خواست در اولين فرصت 
اطلاعات بیشتری بيدا کنم. برای همین حاضر شدم 
با نادر چند جلسه‌ای برای اشنایی بیشتر صحبت 
کنم. جلسه اول کمی راجع به طالع‌بینی حرف زدیم 
ولی کم کم حرفهایمان رنگ و بوی دیگری بيدا کرد 
و بالاخره یک روز در پاسخ سو ال بزرگان دو 
خانواده گفتم: 

«هرچه بزرکترها بگویند.» 

و صدای ميارك باد بلند شد. حالا سيزده سال از 
ان روزها می‌گذرد. نادر دیگر چیزی از طالع بینی به 
خاطر ندارد. ماهر دو خيلى عوض شدهايم و يختكى 
بيشترى بيدا کردیم. اما جيزى كه عوض نشده 
احساس عشق و محبتی است که مابه هم داریم... 
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اگر فرزند دانش اموز در خانه دارید» خواندن اين مطلب را به شما توصيه می كنيم 


,چه کنیم تا بچه ها 
درس بخوانند؟! _ 
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چکونه در بيشرفت تحصیلی 
فرزندمان مو ثر باشیم؟ 

بیشتر والدین هنگامی که فرزندشان از مدرسه 
دوهی كردده أولين مر الى .كه أن ام تزع راهم 
به تكاليفى است كه بايد انجام دهد و هميشه 
فرزندان با صدايى بسيار ارامء از ته کلو جواب 
می دهند: «هيجى!!» 

من به عنوان يك معلم. به شما اطمينان مى دهم 
كه او حتما تكاليفى براى انجام دادن و درسهايى 
برای مطالعه كردن دارد. چرا که ما از طریق دادن 
تکالیف سعی می کذیم مفهوم درسهای داده شده را 
در ذهن دانشآموز تقویت كنيم: ‏ _ 

تحقیقات نشان می‌دهند دانش‌اموزان موفق 
ا ای وا ویک كه سخ ارت نم 
فعال و مؤثرى در ييشرفت تحصيلى فرزندشان 
داشته باشند. 

البته من به عنوان يك معلم. نقش والدين را در 
موفقيت دانش آموز كاملاً واضح و مبرهن می دانم و 
اخقفالا کا كه انق عقاله را م كوافين جو ان 
دسته از والدينى هستيد كه نكران وضع تحصيلى 
فرزندتان می‌باشید. افرين بر شما! پس اين را بدانيد 
كه توجه به نكات زيرهم براى شما مفيد خواهد بود: 


با معلم فر زندتان در ارتباط بيشترى باشيد 

حتى اگر فرزندتان معلم را موجودی از 
سیاره‌ای دیگر بداند که با دادن تکالیف. زندگی را 
رابطه برقرار كنيد شماره تماس او را بیایید. 
خودتان را معرفی كنيد و سوّالاتی نظیر مطالب زیر 

انتظان اتحام جه مقذان تکالیف را باند از فوزندم 
داشته باشم؟ او چند ساعت در روز بايد درس 






بخواند؟ روی جه نوع پروژه‌هایی بايد فعالیت کند؟ 
نامه مسا ها ست 

همچنین از معلم بخواهید شما را در جریان 
وضعیت تحصیلی فرزندتان قرار دهد (بخصوص 
اگر فرزندتان قبلا در زمینه تحصیلی مشکل داشته) 
هرا که اكر كما اذ مان اال سال كدان 
متوجه ضعف فرزندتان در درسى شويد زودتر 
مى توانيد اقدام كنيد. (مثلاً برای او معلم خصوصى 
كيريد ذا اذ اا راا استفاده كتين اننا و 
بدين ترتيب فرزندتان رد شدن را تجربه نخواهد 
کرد. 

هر نوع نگرانی که نسبت به فرزندتان دارید با 
معلم درمیان بگذارید. به عنوان مثال اگر نسبت به 
توانایی یادگیری او تردید دارید. اين موضوع را به 
معلمش انتقال دهید. يا اگر فرزندتان تجربه تلخی را 
شنت بسن کات امت مال طلاق .والدون ما مرک 


شماره ۳۱۸ 


یکی از اعضای خانواده یا...) به معلم | سوت 


بگویید. هنگامی که معلم از وضعیت 
خانوادگی دانش آموز اطلاع داشته باشد 
بیشتر می‌تواند به او کمک کند. 

مطمئن باشید دانش‌آموزی که دید 
مثبتی نسبت به مدرسه و معلم داشته 
باشد. نسبت به انجام تکالیف و مطالعه | 
دروس نيز دید مثبتی خواهد داشت و 
درنهایت موفق خواهد شد. 

آتاروی خط داشید!! 

معلم‌ها که در دنیای تکنولوژی امروز ‏ ۱ 
عمل می‌کنند احتمالا دارای ایمیل يا يست 
الکترونیکی و صوتی هستند که هر دو بهترین راه 
برای برقراری ارتباط می‌باشند. بهتر است دريابيد 
معلم مايل است از جه طریقی با او رابطه برقرار 
كنيد. 


am 
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ابر ای مطالعه در وس. بر نامه مشخصى 
را درنظر بکبر بد 


1 ار ۹ هد 2 
1 اس Wi.‏ 5 ی 
حتى اگر فرزندتان معلم را | | 
موجودی از سیاره‌ای دیدر 

بداند كه با دادن تکالیف. 

زندگی را سخت و دشوار 
می‌کند. باز هم سعی كنيد 
با معلم او رابطه برقرار 

كنيد > 






















گرفتید» بهتر می‌توانید برای فرزندتان برنامه‌ریزی 
درسی کنید. برای هر روز او برنامه مشخصی را 
تن گرد مطالعه کنو کال .رأ انام دهد 
احتمالا فرؤكوتان برنامه ای بزاع قعالنث فاى 
فوق العاده خود (چه در مدرسه و چه در خارج ازان) 
خواهق داشت. مراف باشید د درخامهاى كه يما 


براى او مى ريزيد با آن تداخل ييدا نكند. 


تتااتاقی را که از نور كافى بر خوردار 
است. بر ای او درنظر بگیر ید 


بعد از برنامه‌ریزی درسىء اتاقی را برای مطالعه 
او درنظر بگیرید. ترجیحاً اتاقی را انتخاب كنيد که به 
دور از سروصدا و راحت و آرام باشد. همچنین 
وسایلی را که به آنها نیاز پیدا می‌کند از قبیل مداد. 
خودکار, پاک کن» ورق. چسب. ماژیک. فرهنگ لغات 
و... رآ در دسترسش قرار دهید. 

اجازه دهید او نیز در چیدن دکور اتاق کمکتان 


کند. زیر از این طریق حس مالکیت را در او تقویت 












مىكنيد و اين تأ ثیر مثبتی در یادگیری او خواهد داشت. 
ادر كنار او باشید 

مگامی که رر نتان دحال اتجاء تكاليف اس 
در كنار او باشيد ‏ البته دانش اموزان دوره ابتدایی 
بيشتر نيازمند کمک والدين هستند ‏ درواقع شما با 
حضورتان به او احساس امنيت مىبخشيد و همجنين 
نشان مى دهيد موفقيت تحصیلی اش برايتان مهم است. 

1]تكاليفش را جك كنيد 

وقتى فرزندتان تكاليفش را انجام دادو دروس 
شقاهى را مطالعة کرد ترا اكافى ار ميزان درك 
مطلب» حتماً سعى كنيد درسها را از او بيرسيد و 
تكاليفش را چک كنيد. همجنين می‌توانید از او 
امتحان بكيريد و از دیگر اعضاى خانواده نيز دعوت 
به همکاری کنید. در این صورت نه‌تنها کمک بزرگی 
به او مى كنيد تا نمره خوبى بگیرد بلکه مدت زمانی 
ا کارا ام ان هار و 
تازه نوبت می‌رسد به... 

مر اقبت‌های والدین 

هيج كاه فرزندتان را (از نظر درسی) به حال خود 
واكذارين: جرا كه از انیم طريق امک کیت 
تحصيلى او مى شويد. در عوض از او حمايت كنيد و 
او را برای موفقيت بيشتر راهنمايى كنيد. 

]أو را تشويق كنيد 

هنكامى كه فرزندتان نمره خوبى كرفت يا از 
نظر درسى ييشرفت كرد او را تشويق كنيد. (مثلا او 
را بيرون ببريد يا برايش بستنى بخرید!...) - درواقع 
شما با تشويق فرزندتان به او نشان می‌دهید كه 
مورد توجه شماست و همجنين ازاين طريق اعتماد 
به نفس او را نيز افزايش مىدهيد و باز هم به 
رنھ ی أن گی م كنين: 

كته قال که دكن أن اس که مكاي 4 
کی وتان درحال مظالقه است كارفاى مایم 
انجام ندهید (مثلاً تلویزیون را خاموش کرده و 
کامپیوتر را روشن کنید) در عوض شما نيز سعی 
كنيد کتاب بخوانید يا کارهای مشابه انجام دهید. 
بدین طریق به‌طور عملی آهمیت درس خواندن و 
ر ا 


































می كند. واقعیت محض نيست. بلكه چشم ما 
اطلاعات نافقص واششاه به مغز ما می دهد و مغز ما 
هم پراساس اين اطلاعات به تحلیل می پردازد» 


آزمایشهای خطای چشم: 
چشمان خود را بسنجید 
به چهار تصویری که در اين صفحه ترسیم شد‌اند. 
خوب دقت كنيد و سپس به سؤالهاى زیر پاسخ دهید و بعد 
به پاسخها و شرح أن مراجعه کنید. 
0 سوال اول تصوير بالا سمت چپ: 
ا E‏ 
هی اک يما 


در اریباط با 


دو 


جيجه N‏ 
نه 


هستند؟ 

0 سؤال دوم تصوير بالا سمت راست: 

دو طناب زرد و موربى را يشت ينجره مشاهده می كنيد. 
بر اب ی ای را ا ۳ 
که ی کر در ان 
لطفاً بكوييد آیا ارتفاع اين كلاه بیشتر است و يا عرض كلاه 


مسائل روز 


را درنظر ‏ 


ست 


يها 


شكم را تسكين می‌دهند و جايكزين هركونه آهن از 
دست رفته در اثر خونريزى مى شوند. 
© کلو درد: كرفسء کلم. هویج. گریپ‌فروت يا 









هم چاقها بخوانند. هم لاغرها! 
یک متخصص تغذیه با اشاره به خواص مختلف 
میوه انگور. مولد بودن و تصفیه‌کنندگی خون را 
یکی از ویژگیهای مهم اين ميوه بهشتی ذکر کرد. _ 
دکتر «مظهری». انگور را حاوی ویتامین‌های ۱ء 

ب و ث دانست و گفت: علاوه بر این. انگور دارای 











باشند بهتر است قبل از روشن كردن به مدت جند 
ساعت درون فريزر قرار دهيد. 
خواص مبوههاو سبزيجات © خوردن يك عدد سيب يا يرتقال در روز 
© براى برخورداری از سلامت و تندرستی. می‌تواند خطر مرگ زودرس براثر بيماريهاى قلبى را 












وی همچنین گفت: اين میوه برای درمان 
بیماریهای یبوست. عوارض رماتیسم. کم‌خونی و 
حتی پیشگیری از سرطان سودمند است. 

وی با اشاره به استفاده از انگور در رژیم 


و سعی کن مسائل گذشته را 


ميوه و سبزيجات در طول روز مصرف کنیم. ولى e‏ افزودن كمي شكر به شير درحال جوشيدن ما ار اك ۱ 
اگر خوردن انها + وو مشكل است. می‌توانید اب موجپ مى شود که شیر نسوزد و طعم بدی نيرد ا هم 
انها را مصرف كرده و از مزاياى بى شمارشان © اگر بینی شما خونریزی داشته باش ب راک ÛÎ‏ ا 
بهره‌مند © جلوكيرى از ان پنبه‌ای را به اپ لیمو اغشته كنيد د |مصرف شود چاق کننده است! د 
© میوه‌ها و سبزیهای تازه نه‌تنها خوشمزه در بینی بگذارید. خون‌ریزی قطع می‌شود. از دن ECT‏ 
هستند. بلکه به دفع سموم از بدن کمک شایان © برای اينکه طعم یار و بهند و خوردن انگور نباید آب سرد يا میوه‌های خشک 
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فلع و فمح برامكه 


خالد برمکی و فرزندان رشيد اين خانواده 
ایرانی را همه می‌شناسند و می‌دانند که به خاندان 
ال‌عباس و خلیفه حق‌نشناس او هارون الرشید جه 
خدمنها کرده‌اند. 

ورود آنها به دستگاه خلفای عباسی موجب 
پیشرفت حکومت انان و رسوخ تمدن ايران در 
کتابخانه‌ها وسایل نشر علوم و معارف را مهيا 
بيت الحکمه با خزانةالحکمه بود. صرف نظر از 
مجاهدتهایی که در گسترش و توسعه کشور 
پهناور اسلامی داشتند. قدر و منزلتشان به 
درجهاى رسيده يود كه همه به سخاوت و 
بخشندگی آنها معترف بودند. جه در زمان 
قدرت و جه بعد از انقراض اين خاندان اصیل و 
نجیب ایرانی نام انها ورد زبانها بود به‌طوری 
که حتی سخت گیریها و کشتارهای هارون هم 
خدمات صادقانه و صفات عالیه ال‌برمک 
منحرف و مخدوش کند. 

اما یکی از فجایع بزرکی که هارون الرشید 
مرتکب شد. ریشه‌کن ساختن خانواده برامکه 
بود. هارون از نفوذ روزافزون اين خانواده 
شریف ایرانی. سخت به وحشت افتاده بود و 
عاقبت به بهانه آنکه خواهرش عباسه از جعفر 
برمکی دو فرزند اورده است. دستور قتل جعفر 
و عياسه و دو فرزند خردسالش را داد. 

سر جعفر برمکی را در بغداد اويختند و هر 
تکه از جسدش را به یک سوی دجله نصب 
کردند: «آن روز هزار نفر از برامکه را کشتند و 
يحيى» فضل» محمد ى و جماعنتی را 
كه رشيد از او شير خورده بود و دختر يحيى و دو 
نفر دیگر راء میاح دانستند و رسوايىها بهيا شد و 
سو حتند.» 

نعمان بن منذر دمشقى كه از فصحاى عرب و 
مداحان خاندان برامکه بود. يس از قلع و قمع 
علاوه هر جا كه عمران و ابادى و يا نمودارى از 
ييشرفت مىديد زبانش به اين جمله مترنم بود: 
«هذامن بركة البرامك». خير را به خليفه گفتند. او را 
احضار كرد. وقتى به خدمت خلیفه رسید. خليفه 
يرسيد: «مگر از قدرت مانمی‌ترسی که مغضويان 
ما را مدح می‌کنی؟» نعمان جواب داد: «من مردی 
ثروتمند و مالدار بودم که به علل و جهاتی در فقر و 
فاقه افتادم» اما او سرمایه و هستی مرا چند برایر 


بیشتر از آنچه داشتم از کیسه فتوت و مردانگی اش 
بخشید به‌طوری که آنچه دارم از اوست و هرجه از 
آثار ترقی در کشور پهناور اسلامی به چشم 
می‌خورد همه و همه از برکت وجود آل‌برمک است. 
با این وصف دور از انصاف و مروت است که من 
و هركس دیگر از ذکر خوبیهای آنها غافل بمانیم. به 
0 0 ۱ اعضاى يدنم را قطعه قطعه کنی 
محال است بتوانی مرا از مدح و حق‌شناسی نسبت 
به ال‌برمک بازداری.» 

خليفه از اين گفتار نعمان اشک در چشمهایش 
جمع شد و دستور داد تا خلعت گرانبهایی به وی 
بد‌هند. 

بعد از آنکه خاندان برامکه مورد قهر و غضب و 
قتل و غارت خلیفه عباسی قرار گرفتند و زن و مرد 
و کوچک و بزرگ از دم تيغ جلادان هارون الرشید 
گذشتند. طفل صغیری از فضل برمکی جان سالم 





به‌ در برده بود و دایه وفادارش از رفتارهای 
وحشیانه عمال خليفه ترسید. او را با خود به یکی از 
شهرهای مجاور بغداد که گویا کوفه يا به روایتی 
فسطاط قاهره بود. از انظار مخفی کرد و بدون انکه 
کسی متوجه شود ان طفل بزرگ شد و به سنین 
بلوغ رسید. 

در اين زمان از شدت استیصال و پریشانی 
ناچار شد در یکی از حمامهابه شغل دلاکی مشغول 
شود. از قضا یک روز محمدین الیزید الدمشقی که 
از شعرای معروف عرب و از جیره‌خواران برامکه 
بود و يس از انقراض ال‌برمک در کوفه ساکن شده 
دود. داخل حمام رفت واک جوان و زورمندی 
خواست تا او را حسابی مشت و مال دهد. دلاک 
جوان ما یعنی همان پسر فضل برمکی او را به 
يشت خواباند و مشغول مشت و مال شد. شاعر 





عرب که فراغتی بيدا کرده بود. درحالی که چشم به 
سقف حمام دوخته بود طبق معمول و بنابه عادات 
رباعی را بالحن جانسوزی زمزمه می‌کرد: 

از نوزاد خاندان برمک شادی می‌کنیم / چون 
كه همگی انها خواهان سخاوت و شجاعت و 
بخشش هستند / و از اينكه اين نوزاد پدرش فضل 
است / امیدهای بیشتری به عطا و بزرگواری او 
هروك 

دلاک جوان وقتى اين زمزمه را شنيد بی اختیار 
خشمش را فرو خورد و دم برنياورد. 

شاعر عرب وقتی تأثر شدید دلاک را دید 
هرجه دلاک در مقام مخفی كردن هویت خودش 
تلاش کرد. شاعر عرب بر اصرار خود اضافه کرد و 
به او اطمينان داد و قسم خورد که اگر رازی 
در این کریه پنهان باشد فاش نکند. 

دلاک جوان وقتی مطمئن شد او رازش 
را می‌پوشاند. از شاعر عرب پرسید: «بهتر 
است ابتدا تو بگویی که اين شعر از کیست و 
است تا من جواب تو را بدهم؟» محمد 
دمشقی گفت: «اين شعر مال خودم است و 
در جشن ولادت پسر فضل برمکی سرودم 
دستور داد مرا از مال دنيا بی‌نیاز کنند. لذا 
اين ثروت بی‌کرانی را که می‌بینی به پاداش 
سرودن اين ریاعی عاید من شده است.» 

دلاک جوان گفت: «اگر اکنون هم پسر 
جواب داد: «متاسفانه آن طفل بی‌گناه هم در 
واقعه کشتار برامکه يه قتل رسید. چرا که اگر 
زنده بود سر در يايش می‌گذ اشتم و مثل یک 
خدمتکار به او خدمت می‌کردم. زیرا هرجه 
دارم ازوست.» 

دلاک جوان آه سردی کشید و درحالی 
كه سيل اشک از دیدگانش جاری بود سر به 
زیر انداخت و گفت: «متاسفانه ان طفل من 
هستم که دست تقدیر و طبیعت مرا از 
سعادت نوازش تيغ جلاد بی‌نصیب گذاشت 
تا زنده بمانم و اين رنج و خفت و مرگ 
]| تدریجی را تحمل کنم.» و خلاصه زندگی 
| رقت‌بار خود را از فرار دایه تا قبولی شغل 
دلاکی به تفضیل شرح داد و گفت: «آری, اين 
می‌شوید.» شاعر عرب وقتی ماجرا را شنيد او رابه 
خانه برد و از آنجایی که فرزندی نداشت. او را به 
فرزندی پذیرفت و تمامی اموال و دارایی خود را به 
او بخشید که به روایت «خو‌آندمیر» صاحب 
دمشقی را نيذيرفت. 

ف عنوان حسن ختام و عبرت روزكار اين 
واقعه اموزنده راهم نقل کرده‌اند که: 

(«دفتر مخارج خليفه را اگر کسی می خواند 
می‌دید که در یک صفحه نوشته شده: بهای خلعت 
وزارت جعفر چهارصد هزار دینار و در صفحه 
دیگر نوشته شده بود: ارزش نفت و بوریایی که 
ا سوزاندن جثه جعفر برمکی به کار رفته ده 
قیراط!» 
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(داستان شیرین یک ضرب‌المثل 
اين هفته: کاویندی 

هرگاه بين دو يا چند نفر برای انجام عمل و 
اقدامى تيانى شود» عبارت «گاوبندی» مورد مثال 
قرار مىكيرد. به گفته علامه دهخدا: «با کسی گاوبندی 
داشتن. يعنى در منافع نامشروع با هم شریک 
بودن.» اما يايد دید واژه «گاوبندی» به 
جه دلیل به صورت مجازی مورد 

اضتو لا كشاورؤ ان که دود 
تسین می شو‌ند. کسانی که در 
محل کار خود صاحب خانه و 
زندگی هستند و همانجا کشاورزی 
می كنند و دسته دوم 
كسانى كه خوش نشين 
فشتك كوش خن ها 
يا زادكاهشان زمينهاى 
وجود نداشت. اوايل بهار 
به روستاهای دیگر رفته 
مالک گرفته و مانند 
کشاورزان دیگر در زمين اجاره‌ای گاوبندی - شخم 
زدن -و زراعت می کردند و بعد از برداشت محصول 
و پرداخت بهره ملوکانه به روستای خودشان 
بازمی‌ گشتند. اگرچه يعد از تصویب قانون 
اصلاحات ارضی. مالکیت بزرگ منتفی کر و و 
مزارع به کشاورزان واگذار شد. ولی مالکیت عمده 
همچنان وجود داشت و مالکان بزرگ که اکثرا در 
شهرها سکوت داشتند. املاک مزروعی خود را به 
دست مباشران می‌سپردند و آنها هم به عناوین 
مختلف بهره مالکانه را تا جایی که می‌توانستند به 
نفع خود بيشتر و به میزان کمتری برای مالکان 
خوش نشین‌ها گاوبندی می‌کردند. 

-لازم به توضیح است که در کشاورزی «گاویندی» 
است. به اين ترتيب كه يك جفت كاو كارى را با 
نهادن يوغ در كردن به خيش می‌بندند و از انها برای 
شخم زدن و آماده كردن زمین زراعی استفاده می‌کنند 
و چون عبارت کاوبندی با کار کشت و و زارعت 
مترادف بود. از ان به اين معنی استفاده مى شد. 

اما معنى مجازى ان يعتى ا و شرکت در 
مباشران و متصديان وصول بهره مالكانه براى 
انكه منافع بيشترى نصيبشان گردد بايك يا چند نفر 
از خوش نشينها در زراعت و كاوبندى شریک 





می‌شدند و منافع حاصله ۱ ۱۳۳۳ 
اما نکته در اين بود که هنكام برداشت بهره مالکانه 
که يرميناى مساحت اراضی تحت کشت تعيين و از 
کشاورزان وصول می‌شد. جناب مباشر! مساحت 
زمین‌های شراکتی را که با خوش نشین‌ها گاوبندی 
کرده بود. کمتر از میزان مقرر اعلام می‌کرد و يا 
اصلا به حساب نمی اورد تا ضرر و زیانی متوجه او 
و شریکش نشود. 

علت اينكه مباشرها با کشاورزان مقیم گاوبندی 
نمی کردند. این بود که کشاورزان مقیم به اوضاع و 
احوال و مساحت زمین‌های تحت کشت یکدیگر 
كاملا آشنا بودند و احتمال می‌رفت تبانی و گاوبندی 
مباشر با آنها توسط دیگر کشاورزان مقیم فاش و 
برملا شود. ولی خوش نشین‌ها که از جای دور آمده 
بودند. تمایل داشتنه تا را از ۲ ۳۳ 
(مباشر) را به هر نحوی فراهم کنند. به اين جهت 
مباشرها با اطمینان خاطر می‌توانستند با انها 
گاوبندی کنند و منافع حاصله را بدون دغدغه و 
نگرانی بالا بکشند. 

استمرار اين کار از طرف مباشر و خوش‌نشین 
موجب شد که از عبارت گاوبندی در اصطلاح عمومی 
به معنی شرکت در منافع نامشروع استفاده 


2 


سوك. 


وا ثدنامه نمف آبادی 
وخی: بلندشو / آسکی: یواشکی / سوکولی: 
گوشه / چوله: كم ارب TT‏ 
ناگهانی / انكولى: انکنش 000001 
بوسوره: پدرزن / ننه آقا: مادر يدر / ننه دای: مادر 
مادر. 


م 5 ۱ 
ضرب المثل الیکودرژی 


© هنر واموزء بلش به هور. درش بدوز. 
بركردان: هنر بياموزء ان را داخل خورجينى 
بگذار و درش را بدوز. ۱ 
(كنايه از اينكه «هنر» روزى به كار خواهد امد.) 
© مو که تن نوينم هر صبایی. ميونمون جه كيى 


باجه جغايى. 
برگردان: من كه تو را هر روز نمی‌بینم. بين ما 
جه كوه بزركى باشد يا تيه كوجكى! 


(توضيح: وقتى به فردى احتياج است و او دريغ 

مى کند. جه فرقى می کند خانه اش دور باشد یا 
در دک ) 

فرستنده: زهرا سرلک از الیگودرز 


#هيستانهاى ترکمنی 


© اغور .اغور ایزی يوق / دایمانمانا دیزی یوق / 


خامی باردا توییی بوق! 
جواب: بالیق 
برگردان: تند وتیز می‌رود و ردی بر جای 
نمی‌گذارد / پا و زانو برای ایستادن ندارد / يوست 
دارد. اما بدنش بی مو E‏ 
© بوینی اوزین. گوزی گوک! / بای بای اونونگ 
پارلاشینی / بیلبیل بولوپ سایراشینی! 
وه که چسان خوب پرواز می‌کند / و چون بلبل جه 
زیبا می‌خواند! 
پاسخ: دوتار 
گردآورنده: حسن چراغیان 
از روستای کوشه . بردسکن 


ترانه خوزستانی 
شو ننه یی و رو د 
نشیم تابلند بالا بیایی 
نشینم تا خروس عرش خونه 
Ns E Een‏ 2 
OOO‏ 
شويى که مار خونى زد به يايم 





خبر ور مادر پیرم رسونيد 
که بنده حجله نیلی برایم 


فرستنده: نورعلی آل‌مردان از دزفول 


7و ثدنامه موسیانی (از توابع ایلام) 
ماشين / غرعرروك: قرقره / گلوپ: لامب / فیکه: 


فرستنده: محمد اسفندى از شهر موسيان 


مسج زن وحود دارد 


(آباورهای عامیانه مردم روستای ملوران 

مردم روستای ملوران از توابع نیکشهر در 
استان سیستان و بلوچستان معتقدند که: 

© اگر پسری علاقه داش ا ۱ 
قابلمه بخورد. روز عروسی اش هوا طوفانی 
می‌شودا! 

© اگر فردی رابا جارو کتک بزنند. در آینده دزد 
خواهد شد! 

© کسانی كه سرشان به طور طبیعی مو ند اشته 
باشد: خروم ۱۳ 


فرستنده از روستای ملوران نیکشهر 
سوالی بزرار 
هر تت 
"یایاتی 
كوينكين كولى ۰۳ 


اوت توسن گولی يانسين 

كيم كيمه بايس أولسا 
بركردان: گل پیراهن بسوزد/ اتش بگیرد و كلش 
بسوزد / کسی که باعث کار کسی باشد / در دهانش. 

زبان بسوزد. 
راوى: صحاب جهانكيرى 
فرستنده: حسين داودى 
از: میانه ۳:۳ 

شماره ۳/۸ ی 








تهيه: مجيد شادمان‌نژاد 
تنظيم و نكارش : سيده فريبا زواره‌ای 
5 اره تماس: ۱۳۳۳۳۷ 


اواخر شهريور ماه. درحالى كه جيزى به يايان ساعت ادارى باقی نمانده بود. 
تلفن زنك زد. گوشی را که برداشتم. صداى گرفته و غمكين خانمی راازان سوى 
خط شنیدم که می‌خواست با من ويا همکارم صحبت کند. خودم را معرفی کردم 
تا او حرفش رایگوید. زن لحظه‌ای مکث کرد. گویا سعی داشت تا بغض شکسته در 
گلویش رافرو دهد. بالا خره بعد از چند ثانيه كفت که مدتی است در ندامتگاه اوین 
به سر می‌برد. در این مدت منتظر بوده تا ما به آنجا برویم و با او مصاحبه کنیم. اما 
وقتی متوجه شده که بنا به دلابلی امکان حضور ما در زندان اوين وجود ندارد. در 
مدت مرخصی که از زندان گرفته, می خواهد به دفتر مچله بیاید و مشکلش رامطرح 
کند شاید كه سبب خير گردیده و اسباب آزادی اش از زندان مهيا گردد. 

همان روز قرار دو ۔ سه روز بعد را گذاشتیم و بالاخره او حدود ساعت یک 
بعد ازظهر نفس زنان و عرق‌ریزان وارد دفتر مجله شد. آن‌طور که می‌گفت. از 
بیمارستان امده بود جرا كه دخترش به دلایلی نیاز به جراحی داشته و او تا زمانی 
كه دخترش به هوش بیاأید. ناچار بوده در بیمارستان بماند و بلافاصله يس از به 
هوش آمدن اوء راهی دفتر مجله شده است. 

به هرحال بعد از کمی پراکنده‌گویی. مصاحبه‌مان را با سئوالی پیرامون 
بیوگرافی اش آغاز کردیم و او بعد از لحظاتی گویا می خواسته تا همه چیز را از ابتدا 
به ياد بیاورد. اين طور شروع کرد: 

-چهل و نه سال قبل به دنیا امدم. فرزند اول خانواده بودم. پدرم مردی متدین» 
تحصیلکرده و اهل مطالعه و تحقیق بود. به‌طوری که در كنار شغل مهم دولتی که 
در أن زمان داشت ويه عنوان ریاست یکی از ادارات دولتی مشغول کار بود نه 
تدریس فقه هم مشغول بود. مادرم اما با هشت سال تفاوت سنی با پدرم» يك زن 
معمولى و خانهدار يود. لاحم وان لور ی 
جامعه بود. درحالى که يدرم دكتراى فلسفه و منطق و الهيات داشت. و همانطور كه 
گفتم اهل مطالعه و تحقيق. اما مادرم برعكس اهل تجملات و ظواهر بود و تمام 
ارزويش يوشيدن لباسهای گرانقیمت و داشتن زندكى انجنانى بود كه پدرم هيج 
لزومى برای آن‌طور زندكى کردن, نمىديد. اين تفاوتها باعث شد كه شكاف ميان 
ان دو» هر روز عميق تر شود. به طورى كه حتى تولد خواهرم هم نتوانست مشكل 
انها را حل كند. 

آن زمان هرچند كه من خيلى كمسن و سال بودم و قطعاً مىبايست دنبال 
بازيهاى كودكانه می‌رفتم. وليكن با كنجكاوى كه داشتم خيلى زود متوجه شدم 
اگرچه پدرم به مادرم شديداً علاقه دارد. ولیکن مادرم هيج علاقهاى به او ندارد. 
مادرم ارزو داشت که همسر یکی از جوانهای فوکل کراواتی آن زمان باشد نه مردی 
مثل پدرم که مدام درحال مطالعه و تحقیق است. 

دوران کودکی من خیلی کوتاه در قم شاهرود و خوزستان گذشت. علت اين 
نقل مکانها موقعیت شغلی يدر بود که بالطبع ما ناچار بودیم مدام از این شهر به ان 
شهر كوج کنیم. البته اختلافات يدرو مادرم در خوزستان به اوج خودش رسید و 
بالاخره وقتی من تازه وارد ششمین سال زندگی و خواهرم به سومين سال تولدش 
پا گذ اشته بود. انها از هم جدا شدند. بعد از اينكه طلاق صورت گرفت. مادرم 
بلافاصله پس از اتمام عده قانونی اش با یکی از کارکنان ادارات دولتی خوزستان 
ازدواج کرد. اما پدرم چند ماه بعد به فکر ازدواج مجدد افتاد. شاید می‌خواست 
مطمئن شود که مادرم دیگر باز نخواهد گشت. يه هرحال يس از ازدواج مجدد مادرم. 
پدرم هم با دختر یکی از کارمندان اداره بهداری آن شهر ازدواج می‌کند. دختری که 
فقط هفده سال داشت و پدرش او رابه يدر من پیشنهاد کرده بود! درحالی که يدر 
من آن زمان بالای سی و ينج سال داشت و سرپرستی مارا هم خودش متقبل 
شده بود. 

به هرحال بعد از ازدواج پدرم. چون مادرم باشوهرش در همان شهر زندگی 
می‌کرد. يدر تقاضای انتقالی کرد و به تهران امدیم. 

با اقامت ما در تهران. سرفصل جدیدی در زندگی‌مان آغاز شد. خواهرم که 
خیلی کوچک بود و چندان متوجه تغییرات نبود. اما من که هم بزرکتر از او بودم و 
هم کنجکاوتر و هم اينكه مادرم را عاشقانه دوست داشتم و نمی‌توانستم هیچ زنی 
راجای او ببینم» سعی کردم زندگی نامادری و پدرم را خراب کنم. از شیطنت‌های 
نامادری و پدرم با هم دعوا کنند و نامادری‌مان از خانه ما برود. البته الان خوب 
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جاب و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده در رت 








درک می‌کنم که او هم مقصر نبود چرا که پدرش او را بالا جیار شوهر داده بود. 
کات يكودكن واف کین بدوكرى را دوست داشت ت. ضمن آنکه او خیلی کم تجربه 
يود واويه عنوان ن يك دختر جوان ن كه تازه ازدواج كرده بود. حق داشت دصريو 
باشد. امامن كه شديد ابه او حساس شده بودم هر جيزى رابابغض و كينه برداشت 
می‌کردم و او با به دنيا آوردن جهار فرزند بسر يشت سر هم جايكاهش را خيلى 
زودتر و بیشتر از انچه من فکر مى كردم محكم كرد. و این باعث شد كه بيشتر وقت 
پدر من صرف انها شود. وقتى من می ديدم كه پدرم چقدر به انها توجه دارد. سعی 
مى كردم خرابكارى كنم تا انها به من هم توجه كنند. 

به هرحال دوران فوق‌العاده بدى را هر دو كذرانديم. جرا كه هيج وقت هيج 
كدام نت اتستيم همديكر ر تحمل کی و قمين عدع تحمل ار ر ھر دو باعث شر 

كه زندكى خیلی تلخى داشته باشيم تا اينكه سالها ينأ يشت هم سيرى شد و من وارد 
هجده سالگی شدم. . هميشه آرزوی رسيدن جنين روزى را داشتم چراکه برای من 
هجده سالگی يعنى روز رهایی. می‌دانستم وقتى به سن قانونى برسم مى توانم 
بروم و تنها و مستقل براى خودم زندكى كنم و كسى هم نمی‌تواند مانعم شود. 
روی همین اصل بعد از اينكه چند روزی از هجدهمین سالروز تولدم گذشت. پنهانی 
از خانه پدرم بیرون آمدم و به اصطلاح فرار کردم. اگرچه اين فرار زندگی بدی را 
برایم رقم زد ولیکن در همان مدت فرارم سعی کردم خودم را حفظ كنم و به 
بى بندوبارى نیفتم و اگر تنها بودم همه جيزم را از دست ندادم. جسارتی در خودم 
می‌دید که مرا ملزم می‌کرد راه فساد را نروم و برای خودم ارزش قائل شوم تا 
دیگران هم برایم ارزش قائل شوند. اولین تصمیمم بعد از فرار اين بود که کار ييدا 
كنم و از لحاظ مالی مستقل باشم. پس در یک آموزشگاه ماشین‌نویسی ثبت‌نام 
کردم و يس از پایان دوره آموزشی در شرکتی مشغول کار شدم. اگرچه حقوق 
سركت ان أما دواع فين كافى ى ی وش 


من که شدیدابه او حساس شده بودم هر یزی رايا 
بخض و کینه بر داشت ت می کردم و او دابه دنا اوردن 
جهار ند پسرپشت سر حو حایکاهش را خیلی 

زودتر و يسشتر از انجه من فکر می کردم محکم کرد 


فا سريقاة براق اشر :شیاه ام بو می فاشسکه که ران قلات کنه پاک 
بمانم تا مرابه مادرم نسبت ندهند. اگرچه بعد از فرار من اين شبهه به وجود امد و 
همه می‌گفتند از چنین مادری چنین دختری بعید نیست. امامن خودم نمی خواستم 
چنان شخصیتی داشته باشم. به همین روی وقتی وضعیت مالی‌ام تثبیت شد 
درقبال ماهیانه هفتاد و دو تومان. در خانه ای پانسیون شدم. صاحبخانه ام زن و 
مرد میانسالی بودند که شدیدانسبت به من احساس تعهد می‌کردند و ساعت رفت 
و آمد و دوستان مرا كاملاً در کنترل داشتند. حتماً روزی یکبار با محل کارم تماس 
می‌گرفتند و خلاصه از پدر و مادر برایم دلسوزتر بودند. 

حالا دیگر تنها نگرانی من خواهرم بود که درا ن خاتههمچنان درگیر مشکلات 
يون اما خف مام کا شت که شوه أو هم او خا قرار کرد الت نهمل .من 
بلكه با ازدواج با مردی كه حدود ۱۷-۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و به اين ترتيب 
هر دو ما با دو روش كاملاً مختلف و متفاوت از آن خانه بيرون آمديم. کم کم من به 
اطرافیانم اعتماد ييدا كردم. در ميان همكارانم برادر رئيس شركت خودش رابه 
من نزديكتر احساس مى كرد و من هم جون او همسر و دو فرزند داشت. خيلى به 
او اعتماد داشتم و اكثر اوقات با او درددل مى كردم و تصور مى كردم او هم مرا به 
چشم یکی از بچه‌هایش نگاه می‌کند. اما خیلی زود فهمیدم او نقشه‌های دیگری در 
سر دارد و اين موضوع وقتی برایم مسجل شد که او پیشنهاد کرد تا برای من 
خانه‌ ای مستقل اجاره کند و ماهی هزار تومان به من بدهد تا من سر کار نروم. 
درحالی كه من ان زمان فقط ماهی ۴۵۰ تومان حقوق می‌گرفتم. وقتی به او گفتم که 















دستکاری در چک آن رابه سه میلیون تبدیل و به 
اجرا گذ اشت ت و باعث شد من سه چهار روز را در 
بازداشتگاه بگذرانم ونهایتاًبا اين شرط که من دست 
از سر پسرشان بردارم. رضايت داد. من هم اين كار 
ك 
شدم. مدتى که گذڈ شت. اگرچه من از لحاظ مادى 
شرايط تثبيت شده‌ای بيدا كرده بودم» ولى احساس 
مى كردم كه به يك خانهاى احتياج دارم كه خانواده 
در آن زندكى كند. بیست و هفت يا هشت سال داشتم 
و احساس مى كردم بايد زودتر ازدواج کنم. همان 
مالفا اه ل ار ستاك 
بانک ملى بود و چند سال قيل از همسرش جدا شده 
بود. اسه فررنة داشت oS‏ هی تار 
در خانه‌ای كه او خريده بود. زندگی مى كر دند. وقتى 
| او از من تقاضای ازدواج کرد. بلافاصله يذيرفتم و 
| طی یک جشن مفصل و باشکوه با هم ازدواج کردیم 
ودک مک | اا ار 


ال 





اگر همسرت متوجه شود برایت مشکل ساز خواهد 
شد چراکه آنها نمی دانند شما مرا مثل فرزند خودت 
دوست داری! او عصبانی شد و كفت که اصلاً 
این طور نيست و مامی‌توانیم با هم دوست باشیم 
تا وقتی که خواستگار خوبی برای من بيدا شود و 
من بخواهم ازدواج کنم! 
طبعاً چنین چیزی از طرف من قابل قبول نبود. 
به همین خاطر اصلا نپذیرفتم و از روی سادگی 


جریان را برای همسر رئيس شركت که همسر ۲٩‏ ۳۳ 
برادر او بود - تعریف کردم. او هم شاید از جانب ۳9 E EA‏ 2 
شوهر خودش احساس خطر کرد كه بلافاصله = 

موضوع رادر شرکت عنوان کرد و جنجالی به‌پا شد و حتی همسر آن آقاهم متوجه 
شد و یک روز به شرکت امد و کتک مفصلی به من زد و خلاصه بدون انکه من 
جرمی و خلافی مرتکب شده باشم ار د ك ۱ 
دوران آوارگی ام شروع شد. نمی دانستم جه کنم. درنهایت با یکی از دوستانم که 
تازه با او اشنا شده بودم تماس گرفتم و موضوع را با گریه برایش گفتم. او که بيوه 
جوانی بود. پیشنهاد کرد به منزلش بروم و با او زندگی کنم. او زن خیلی خوبی بود 
که هیچ وقت نخواست از من سوءاستفاده ند و چون وضع مالی اش خوب بود. 
تمام مخارج زندگی مرا تأمین می‌کرد. در مدتى که با او زندگی می‌کردم. جرات 
بيدا کردم تا با خانواده مادرم تماس بگیرم. آنها که فهمیدند وضع مالی من خوب 
شده. دنبالم آمدند و دورم را گرفتند و من برای آنها عزیزکرده شدم. دوستم هر 
ماه و گاهی هر هفته بين دو تاسه هزار تومان به من يول می‌داد که آن زمان مبلغ 
قابل توجهی بود و من اين پولها را يس انداز می‌کردم. به طورى که بعد از چند ماه 
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مسافرت می‌رفتیم. او حسابی خرج می‌کرد. در بهترين هتل‌ها اقامت مى كرديم. هيج 
مشکل مالی نداشتیم و این شرایط برای هر کسی ایده‌ال بود. بعد از اینکه مسافرتها 
و میهمانی‌ها تمام شد. او در یوسف اباد مغازه‌ای برای من كرفت و من شاید به 
عنوان اولین خانم در سالهای ۶۲۶۲ مغازه لوازم صوتی - تصویری دایر کردم. 
مغازه برای من سود بسیاری داشت. خودم به وسیله مسافر جنس وارد می کردم 
و در مغازه می‌فروختم. در کتارش زندگی هم می‌گذشت. به نظر خودم همه چیز 
خیلی خوب بود. اما کار در مغازه به‌تدریج مرا از مسائل خانه دور کرد. اگرچه 
کارهای خاثه را خدمتکار ا ۱ ۱۳۰ 
لحاظ روحی هر روز از هم دور و دورتر شویم و اين دوری و غفلت همسرم را 
ازرده خاطر كرد. من شيها مت ی ارا 
ويا مشغله كارى روز يعد را داشتم تم. اگرچه خداوند يك دختر و یک پسر به ما اعطا 
كرده بود. اما من هنوز درگیری ذهنىام كارم بود. تا اينكه بالاخره وقتى دخترم 
من از سر كان يه حانه ع Gg TE‏ 
شويم خيلى بهتر است. من هم كه خبرهايى از گوشه و كنار به گوشم رسيده بود. 
برای آنكه او را تحقير كنم و نشان دهم زندكى با او اصلا برايم مهم نيست يذيرفتم. 
و قرار شد من در ازاى بخشيدن مهريهام كه هزار سكه طلا بود حضانت فرزند انم 
رابه عهده بكيرم و به اين ترتيب سرفصل دوم در زندكىام آغاز شد. 

بعد از طلاق, برای آنکه امورات زندكىام را بگذرانم. مرتب به كيش مى رفتم و 
در اين سفرها اغلب يسرم را كه خيلى کوچک بود. همراهم می‌بردم و دخترم را 
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فى كد كلد ا ی 
افسردگی و حسرت موج میزند و من ماندهام که 
انها تفاص کد ام گنه رايس می د هند 


حدود بيست و ينج هزار تومان پس انداز داشتم. وقتی وضعم بهتر شد در یکی از 
مناطق شمالى شهر اپارتمان مبله كوجكى اجاره كردم و از او جدا شدم. اما او 
همچنان مقررى ماهيانهاى به من پرداخت می‌کرد. البته هنوز هم علت اين همه 
لطف را نفهميدهام. به هرحال من توانستم بايولهايى كه جمع كرده بودم يك ماشين 
بخرم وخودم رادرشرايط مطلویی نکه دار TT‏ 
که او را دوست داشته باشم و بتوانم زندگی خوبى با او داشته باشم. در همان 
سالها یک روز شيشه ماشینم به دلیل اصابت یک سنگریزه به ان شکست. وقتی 
اين اشنایی به یک دوستی ختم شد و مدتی بعد هر دو به شدت به هم علاقه‌مند 
شدیم, به‌طوری که او به من قول ازدواج داد و من هم روی ان خیلی حساب کردم 
و جزو یکی از ارزوهایم بود که با او ازدواج کنم. اما خانواده او وقتی موضوع را 
متوجه شدند. بشدت مخالفت کردند چراکه می‌خواستند پسرشان با همسری که 
انها برايش درنظر گرفته اند .یعنی دختر عمویش ‏ ازدواج کند. اين کش و قوسها 
سه سال به طول انجامید. در اين مدت مابه هم بسیار علاقه‌مند شده بودیم و دیگر 
جدایی ما کار مشکلی بود. بنابراین خانواده او به ترفندهای مختلف متوسل شدند. 
در وهله اول با پاپوشی که برای من درست کردند باعث شدند من یک شب را در 
بازداشتگاه بگذرانم که روز بعد تبرئه شدم. مدتی بعد پدرش یکی از چکهای سیصد 


هم مسافر می‌بردم وبا استفاده از کارت آنها جنس می‌آوردم. پس از مدتی كمرك 
فرودگاه تهران متوجه موضوع شد. اما من که نمی‌توانستم کارم رارها كنم ناچار 
شدم مسیرم را عوض كنم و از طریق یکی از شهرستانها و از خروجی پروازهای 
داخلی وارد تهران شوم. البته اين کار سود خوبی برایم داشت. خیلی راضی بودم 
و هیچ مشکل خاصی هم نداشتم. حتی توانستم چند سفر خارجی بروم و از 
کشورهای انگلستان و اسپانیا و المان هم دیدن کنم. 

درحالی كه کارم راهم بیشتر کرده بودم. گاهی به مالزی و سنگاپور و یا دبی 
می‌رفتم و جنس می‌آوردم نارول 
و کمک‌های من به خانواده مادری‌ام باعث شد بعد از مدتی هم از لحاظ روحی و 
هم مالی كم بیاورم! بنابراین تصمیم گرفتم مدتی از کشور خارج نشوم و در همین 
تهران به‌کار بپردازم. 

سال ۷۹ بود که تصمیم گرفتم کار خرید و فروش تلفن همراه را شروع کنم. اما 
مقداری کم و کسر داشتم. ناچار با اقایی که از مدتی قبل با او اشنا شده بودم. 
تماس گرفتم. او در كار بساز و بفروشى بود و كم و بيش ت و با 
وضعيت من اشنا بود. البته او همسر و فرزند داشت. اگرچه از زندگی مشتر 

جندان راضى نبود وليكن به خاطر فرزندانش نمى خواست همسرش را طلاق دهد. 
به هرحال من با او تماس گرفتم و تقاضا کردم مقدارى يول به من قرض بدهد. او 
يذيرفت و طى دو مرحله بدون انكه مدركى از من بگیرد. سه و نيم ميليون تومان 


بقيه در صفحه ۴۱ 
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در روز مقرر خانم نيكيور بارها با دفتر و منزل 
کک ولی مچکس تلفن‌ها را 
جواب نمی داد. بنابراین او به اين نتيجه رسید که وکیل 
اعتماد نتوانسته کمکی به او بکند. بنابراین تنها کاری 
وکیل پیغام بگذارد و بكويد که برای انجام مراسم به 

طبق قرار قبلی امير به دنبال خانم نیکپور و مینا 
رفت. زنگ در منزل قاضی را به صدا دراورد. مينا در 
را باز کرد. هر دوی انها در لباسهایی زیبا از هميشه 
زیباتر به نظر رسیدند ولی هیچکدام آن‌طور که بايد 
شاداب نبودند. برای آخرین بار به دیدن قاضی 
نیکپور که در بستر بیماری در اثر مصرف داروهای 
ارام بخش خوابیده بود. رفتند. مينا و خانم نیکپور به 
سختی گریستند ولی احساس کردند وارد راهى 
بر خود مسلط شدند و به سختی قاضی را ترك کردند 

هنوز چند دقیقه‌ای از خروج انها از منزل نگذشته 
بود که زنك تلفن همه جای خانه را پر کرد. وکیل 
اعتماد به محض رسیدن به تهران از اولین تلفن 
عمومی به آنها تلفن می‌زد. زنگ تلفن باعث شد قاضی 
از خواب بیدار شود ولی او تلفن را برنداشت و انقدر 
دنگ رد نا خاموش شد اعتماد تصور کرد که ممکن 
است کار از کار گذشته باشد بنابراین اضطراب 
1-0 اکت درا کاری که به 
۱ ار .د: که حود رابه سرعت به دفترش 
برساند. 

خاک چند روزه‌ای روی وسایل كارش را گرفته 
بود اما او توجهی نکرد. دستگاه منشی تلفنی راروشن 
کرد. به مجرد اينكه پیغام خانم نیکپور را شنید روزنه 
امیدی در دلش باز شد. او تلفن دفترخانه را پیدا کرد 
دا راگرفت. 

الو... دفتر ازدواج و طلاق؟ 

یکنفر پاسخ داد: بله, بفرمایید. 

.سلام من وکیل اعتماد هستم. 

مرد پرسید: بله... بفرمایید جه فرمایشی دارید. 

اعتماد گفت: آیا شما قراره امروز مراسم ازدواج 
خانم مینا نیکپور و اقای امير کیهانی را ثبت کنید؟ 

اعتماد يا دلهره پرسید: ایا مراسم را انجام 
داده‌اید؟ 

مرد جواب داد: هنوز نه... اتفاقی افتاده آقای وكيل؟ 

وکیل اعتماد نفس راحتی کشید و برای چند 
ثانيهاى خاموش ماند. 

- خواهش می‌کنم دست نگه داريد. در كدك... 
همه جيز را توضيح خواهم داد. ممكنه با مادر عروس 
شمار ۳۱۰۸ 


پاورقی ایرانی 


بس کوچه‌های تور د یی 


به قلم: دکتر محمود توانا روانیزشک 


مرد با نگرانی گفت: بله حتماٌ 


نیکپور داد. 
یفرمایید. 
اعتماد هستم. 


وزن با عجله پرسید: سلام آقای اعتماد... جه خبر؟ 

5 ناضى هم بشما است؟ 

زن گفت: نه... خونه است. چطور مگه؟ 

«هیچی... بعداً براتون توضیح میدم... فقط محض 
رضای خدا... محض رضای خدایک مدتی صبر كنيد 
و هيج اقدامی نکنید. 

0-0 آنای اعتمادو...تا کی ضير 

3 

اعتماد فقط كفت: فعلاً نمی‌دونم جى بگم. فقط 
خواهش می‌کنم تا من نیومدم هیچ کاری نکنید. خیلی 
مهمه. 

زن دوباره گفت: می خواهيد مراسم رو به‌هم 
درندم؟ 
ا كنت نو رتم امن فقط خواهش 
می‌کنم یک کمی صبر کنید. 

و زن خیال بهترین دوست شوهرش را راحت 
۹ شم آقای اعتماد. 

اا اک وبا خوشتحالی گوشی را 
به زمین گذاشت و به سرعت به منزل قاضی نیکپور 
رفت و دستش راروی زنگ در بازکن فشار داد. قاضی 
ابتدا نمی خواست در راباز کند ولی از بس اعتماد زنگ 
را بطور ممتد به صدا درآورد نگران شد و بالاخره به 
سختی از رختخواب بیرون امد و در را با دربازکن. 
باز کرد. وکیل اعتماد با دیدن قيافه ژولیده و درهم 
ريخته قاضی جا خورد. 

آه... اه اه. اين جه قیافه‌ایه؟ 

قاضی چیزی نگفت. وکیل اعتماد در را پشت 
ان خواست وقت رابا تعارفات 
بیهوده تلف کند و یکراست رفت سر اصل مطلب. 

١ 0‏ ادن دارم از شهرکرد میام. 

قاضی تکانی خورد. ولی چیزی نگفت. اعتماد 
ادامه داد: 

-می‌تونی؛ همین طور که وایسادی و مثل مجسمه 
من نیگاه مى كنى؛ بگی خال كردن امير كدوم طرفشه؟ 

قاضى فكرى كرد. او دیگر تمايل نداشت كه 
داستان امير كيهانى يا عباس جوادى را دوره كند! ولى 
به يادش آمد كه خال او را براى اولين بار در طرف 
چپ كردنش ديده بود. او به سختى گفت: چپ. 

برای لحظاتی وکیل اعتماد در زانوهایش احساس 
سستی کرد و دیگر نتوانست سرپا بایستد. به همین 
خاطر روی نزدیکترین مبل ولو شد و نفسی به راحتی 
کشید و بعد لبخندی روی لبهايش نشست. قاضی هم 
احساس کرد که گویا خبرهای مهمی در پیش است او 
هم روی یک صندلی نشست و اعتماد شروع به 


صحیت کرد: 





بر دهم و آخر 


داستانی براساس حفیفت 





. خانمت تمام ماجرای امير و مینارو برام تعریف 
کرد و از من خواست که فکری برای تو بکنم. من هم 
که از همه ماجرا خبر داشتم رفتم شهرکرد. کاری که 
بايد چند سال پیش می‌کردم. اولش رفتم بیمارستان 
قدیمی شهر. اونها باهام همکاری کردند و من تمام 
ح بایز ۱۲۲۶رن که خالا فقط به 
صورت یک برك کاغذ پوسیده بود وارسی کردم. 
خوب گوش کن... مگه اسم زن اولت فاطمه نبوده... 
تا فارو نون 

قاضی با اضطراب زياد پرسید: خوب. چطور 
مگه؟ 

اعتماد چند کاغذ را از جییش درآورد ویکی از آنها 
را باز کرد. 

این فتوکپی خلاصه پرونده مربوط به زایمان 
5 ان عار ات كه مقاسفانة كليه موازد 
مربوط به او و فوت اون و نوزادش‌رو نوشته. توى 
قسمت مشخصات نوزاد نمی دونم كدوم ادم 
شیرپاک خورده‌ای نوشته خال بزرگ طرف راست 
كردن 

قاضى دلش نمی خواست اين داستان را يباور کند. 
05 ١س‏ اعسادى كفت: شايد اشتياه فوشتة. 

وكيل كاغذ ديكرى را باز كرد. 

. فرض كنيم اشتباه شده باشه. من تمام 
پرونده‌های پاییز و زمستون رو بررسى کردم. ۲۲ روز 
بعد اتفاق دیگری توی همون بیمارستان می‌افته. باز 
هم نوزادی در موقع زایمان مى ميره. اون بچه زنی به 
نام کلرخ سوری و قای على میزدجی بوده و مثل 
اينكه جزو عشایر بوده‌اند. على میزدجی شانسش از 
تو بهتر بوده چون زنش زنده می‌مونه و فقط بچه اش 
مى ميره. ببین توی پرونده اش نوشته مرگ قبل از 
رسیدن نوزاد به بیمارستان. مثل اينكه يك نفر هم به 
اين بچه توجه زیادی کرده و توی خلاصه پرونده اش 
نوشته: خال طرف چپ کردن. یعنی اينكه اين امير 
احتمالاً همین بچه است نه بچه تو. 

قاضی نیکپور در تمام اين مدت فقط وکیل رانگاه 
می‌کرد و دنبال داستان تازه‌ای مى كشت تا باز هم 
به‌نحوی امير را با خودش مربوط سازد. ولی هرجه 
كشت چیزی برای گفتن پیدا نکرد. اعتماد ادامه داد: 

.بقیه داستان هم احتمالاً همونه که تو از دهن اون 
يارو که امیررو بزرگ کرده بود شنیدی. یعنی اون بابا 
نوزادرو توی مرده‌شوی‌خونه شهرکرد می‌بینه و 
متوجه می‌شه که هنوز زنده است و بعد هم بچه‌رو 
برمی‌داره و میاره تهرون و آون‌رو بزرگ می کنه تا 
اينكه تو از راه می‌رسی. ببین حسین... اين جوون پسر 
تو نیست. خدا خواسته که تو مدتی سر راهش قرار 
بگیری» اون رو نجات بدی و به سرانجام برسونیش. 
شاید هم قسمت اين باشه که اين بسر عاقبت داماد 
خودت بشه تا واقعا تحت نظارت خودت بزرگ بشه 
ضمن اينكه اكر تو نتونستی پیرمردی‌رو که بچه 
نوزاد تورو دفن کرده بيدا کنی, نباید فکر کنی که 
پسرت زنده مونده! نیکپور چرا حقیقت رو قبول 








۳ 
قاضی در افکار خودش غوطهور بود و به جمله 
اخر وکیل اعتماد توجه زیادی نکرد و چون احساس 
سنگینی زیادی در مغزش می‌کرد با یک جمله سعی 
کرد خودش را نجات دهد. او نمی‌توانست قبول کند 
که تمام انچه را که تا به‌حال درباره رابطه يدر و 
فرزندی خودش و امير می‌پنداشت 
او گفت: 

.شاید تمام اين رها ۳۳۳ 
مورد محل خالها نوشتهات تا 

وکیل اعتماد کسی نبود که به اين سادگی تسلیم 
شود و پاسخ داد: 

-درسته» ممکنه که توی هر دو پرونده اشتیاه شده 


اشتیاه بوده است. 


باشه. ولی يك نکته دیکه هم هست. من موضوع رو 
توی شهرکرد با یک دکتر درمیون گذاشتم. اون هر 
دوتا پرونده‌ری خوند وبه یک مسال ۱ ۱۳ ۱۳ 
توی خلاصه پرونده پسر تو نوشته که وقتی به دنيا 
مياد زنده بوده و اين طور که از پرونده معلوم مى شه 
دکتر سعی می‌کنه که نجاتش بده به حدی که روی 
پاش «کات داون» انجام می‌ده. ولی بچه دوم چون 
احتمالا مرده به بیمارستان مى رسه. دیگه کاری روش 
انجام نمی‌دن و مستقیماً به قبرستون منتقل می‌شه. 

.«كات داون»؟ اين چیه؟ 

اعتماد با اعتماد به نفس بالا ادامه داد: یک جور 
جراحی کوچک روی پا است. وقتی نمی‌تونند برای 
بیماری که درحالت بحرانی قرار داره رگ پیدا کنند تا 
از طریق اون دارو و سرم تزریق کنند. یک جراحی 
کوچک روی قوزک پا انجام می‌دن و رگ اونجارو 
بیرون میارند تا از اون رگ داروهای لازم‌رو تزریق 

قاضی پرسید: خوب اين جه کمکی می‌کنه؟ 

داین یک جراحی م2 ۰۰" 
زخمهای عمیق برای هميشه روی پای بیمار باقی 
می‌مونه. آیا تو تا به‌حال يك همچین زخمی روی 
پاهای امير دیدی؟ 

قاضی با بی‌اعتنایی گفت: توجهی نکرده‌ام. 

.يس ياشو راه بیفت. 

قاضی تعجب کرد: کجا...؟ 

و اعتماد فریاد زد: دنبال حقیقت. 

-می‌دونم» ولی کجا؟ 

اعتماد بی حوصله بود: اين یکی رو دیگه نمی دونم 
چطور بايد برات توضیح بدم. حالا تو راه بیفت توی 
راہ برات می‌گم... راستی ببین... یک ذره هم به سر و 
وضعت برس اين جوری زشته. 

بعد از مدتها قاضی توانست انرژی لازم برای 
حرکت را در خود اجا ا ا 
سرعت بیشتر مشغول شد. سر و صورت خود را 
صفایی داد. حمام رفت و لياس نسبتا مرتبی پوشید. 

قاضی احساس مى کرد که کر ۱ > ۲۳۱ 
ولی نمی‌دانست که بايد ا ۱۳ 
آیا چیزی را از دست می داد یا چیزی به دست 
می‌آورد؟ او كيج بود و دلش می خواست وکیل اعتماد 
برايش بیشتر توضیح دهد. ولی اعتماد انچه را که 
می دانست برای قاضی گفته بود. او واقعا شک داشت 
که آیا امير پسر واقعی قاضی است يا نه؟ اگر جای 
عمل «کات داون» روی پای امير بود در آن صورت 
جه تفای ما 

يس از مدت كوتاهى آندو با اتومبيل وكيل اعتماد 
به طرف دفترخانه محل عقد اب ۳۳۱۲۱۳۲۰۰ 
دراه اعتماد کم کم داستان ا ۳۳۳۰۰۰۰ 
قاضی توضیح داد. قاضی ابتدا کمی ناراحت شد ولی 
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بعد با خود فكر کرد S>‏ 
دليلى براى مخالفت با ازدواج او با مينا ندارد و همين 
او را آرام مىكرد. كويا به دلش افتاده بود كه زخمى 
بر روى ياى امیر وجود ندارد و مشكل منتفى است. 
در دفترخانه کسی به انجام مراسم عقد امير و مينا 
توجهى نداشت. کارمندان به كار ديكرى مشغول شده 
بودند و خانم نيكيورء امیر مينا و دو نفر از دوستان 
امير كه به عنوان شاهد عقد امده بودند. با هم مشغول 
صحبت بودند. ناگهان در ميان درء چشم خانم نیکپور 
به قاضی و وکیل اعتماد افتاد. در اين ميان حس بدی 
به قاضی دست داده بود آیا خانواده‌اش اصرارهای 
او را به هیچ گرفته بودند و دخترش بدون اجازه او 
برای مراسم ازدواج با پسری که او به گردنش خیلی 


حق داشت پنهانی اقد ام کرده بودند؟ امير و مینا سر 


خود را يايين انداختند جح ند ۰ ۲۲ 





خجالت قدرت حرکت نداشت. ولی عاقیت بر خود 
مسلط شد و از جایش برخاست و به طرف قاضی آمد 
ولی قبل از آنکه به او برسد. قاضی و وکیل اعتماد از 
در وارد شدند. خانه شکور ۷ ۱1۳۳۳ 
قاضی توضیح دهد ولی وکیل اعتماد به او فرصت 
نداد و با دست به او اشاره کرد که قدری تحمل کند و 
چیزی نگوید و خودش اینطور شروع کرد: 

-خانم نیکپور.. خواهث ۰ ا 
عذاب وجدان نمی گذ اشت که خانم نیکپور ساکت 
بماند. او می‌خواست چیزی بگوید ولی باز هم بنابه تقاضای 
وکیل اعتماد ساکت مانه ۰۱۱۳ ۱۳۳۳ 
-ببینید... همه مأدر این مدت مشکلات و سو الاتی 
داشتیم که هيج كدام حل نشده و مصلحت نیست 
بدون اينكه جواب اين سن الهارو پیدا کرده باشیم 
اقدامی بکنیم. من مطمئنم که امير و مینای عزیز 
دلشون نمی‌خواد در روز آزدواجشون. پدرشون‌رو 
اینطور دل شکسته ببینند. درسته بچه‌ها؟ 

امير و مينا با شرمندگی به وکیل اعتماد و قاضی 
نیکپور نگاه می‌کردند و حالتشان خود بهترین جواب 
بود. بتابراين اعتماه E‏ ۲ ۱۳۳۱ ۱۳۳ 
داد: 

٠‏ -همچنین من اطمینان دارم که دوست عزيز من 
آقای نیکپور هم هیچ آرزویی به جز سعادت فرزندش 





ندارد. درسته حسین؟ 

باز هم وکیل اعتماد منتظر پاسخ نشد و ادامه داد: 

.من از همه خواهش می‌کنم که فعلا هیچ چیزی 
و نیکپور بعداً برای شما توضیح خواهیم داد. فقط 
درحال حاضر خواهش می‌کنم که هر چیزی‌رو که 
می‌گم عمل کنید. قبوله؟ 

هیچکس چیزی نگفت و وکیل» سکوت را علامت 
رضادانست. او رو به امير کرد و گفت: امير آقامی‌شه 
لطفا کفش و جورابتونو دربیارید؟ 

امير احساس کرد که چاره‌ای به جز اطاعت از 
وکیل ندارد. چند نفر از کارکنان دفترخانه هم دور انها 
جمع شده بودند و اين کمی امير را مردد می‌کرد. او 
من و منی کرد و گفت: لازمه اقاى اعتماد؟ 

وکیل با خوشرویی گفت: بله پسرم... نگران نباش. 
ما فقط به دنبال یک علامت روی پاهای تو می‌گردیم. 

و بعد با تردید ادامه داد: که شاید اون علامت کلید 

امير با اکراه کفش و جورابش را درآورد. وکیل 
اعتماد مثل یک کاراگاه زبردست روی زمين زانو زد 
و شروع به وارسی دقیق پاهای او کرد. وکیل اعتماد 
رابه دقت بررسی کرد. جای هیچ زخمی بر روی پاهای 

.ایا هیچ موقع روی اين قسمت پاهات جای زخمی 
داشته ای؟ 

امير با قاطعیت جواب منفی داد. وکیل نگاهی به 
طرف قاضی کرد. قاضی نگاهش به پاهای امير ثايت 
مانده بود. نمی‌دانست بخندد يا گریه کند. او دوباره 
پسرش را از دست می داد و این باعث ناراحتی او بود! 
و از طرفی کسی را بازمی‌یافت که او را مثل پسرش 
دوست می‌داشت و این سيب خوشحالی او می شد! 
نحت نار ور ۱ او دیگر احساس سیکی می‌کرد 
امير به نظرش نااشنا امد. داستان اولین برخوردش 
با امير را در ذهنش دوره کرد. از اينكه می‌دید از یک 
انسان متهم مرد موفقی ساخته احساس غرور 
می‌کرد. دلش می‌خواست چیزی بگوید. ولى زبانش 
بند امده بود تا اينكه صدای یکی از کارمندان دفترخانه 
رشته افکار او را از هم گسست: 
مطمئن بود که امير و مینا هيج نسبتی با هم ندارند و 
را واقعا دوست دارد و از ازدواج او و مينا خوشحال 
است. تمام انرژی خود را جمع کرد و سرش را به 
علامت مثبت تکان داد. وکیل اعتماد حال او را درک 
می‌کرد. او با صدای بلند پایان داستان امير و مينا را 
اعلام کرد: «بله... شروع کنید. مبارکه... مبارکه انشاءالله...» 

يس از حدود يك ساعت مراسم ازدواج امير و مينا 
تمام شد. وكيل اعتماد و قاضى نيكيور شاهد اين عقد 
بودند و همگی دفترخانه رايا شادى ترك کردند. 

و اما آخر شب همان شب. آقای نیکپور به اتفاق 
اعتماد. اعضاى خانواده‌اش را جمع کرد و تمام اين 
عباس جوادی قسمت حذف شده این قصه بود که 
برای هميشه به صورت راز بين قاضی نیکپور. امير 
کیهانی وی ۲۰۲۷۰۰۱۱۰ 
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با نیسان 
زد ۳۵۰ 


چهار وسیلہ سبك و زم برای كمب 


راهپیمایی, تپه نوردی, پیک نيك و كمب 
از تفریحات سالمی هستند که اين روزها 
در فا a e‏ 
زندگی پرهیاهو در شهرهای بزرک + 
لزوم استفاده از تعطیلات و گرفتن 
فاصله از شهر و کار روزانه برای چند 
روز راهم از نظر سلامت جسم و هم 
از حیث سلامت روح و روان. بیشتر 


و بيشتر نمایان می‌کند. 

کارشناسان اين گونه 
ی 
اشخاص بايد از وسایل لازم به 
اندازه کافی برخوردار باشند. در اين ميان چهار وسیله تقریباً جدید كه برگزارکنندگان 
كمي ھا ناف در ار کی رين معرقى شوہ اس جادری کا رای اقامت 
شبانه دو تا چهار نفر كافى باشد و بايد در کوله پشتی کنجانده شود نبايد بيشتر از ۲/۲ 
كيلوكرم وزن داشته باشد. جادرى که در تصوير مشاهده مى كنيد تنها ۱/۶ کیلوگرم وزن 
ارد این جادو از قر ليد که كان در اولكرافلش يه زان هرخ وهی ۲۳۹ دلان یرای اين 
چادر سه مترى قيمت تعيين شده است. ظروفى كه توليدكنندكان تايتان ویژه مسافرتهاى 
كميى عرضه كردهاند سبک. يردوام و كوجك هستند و به نحو جالبى در داخل يكديكر 
جاى مى كيرند. اين ظروف جند پارچه كه برای پخت و پز كاملا لازم است به مبلغ ۸٩‏ دلار 
يوون هعمل اسان شاك ند دک CG‏ میاه کاس وش 
بالشتک می‌باشد تا پای انسان در آن احساس راحتی کند. كف آن نيز دارای عاج می‌باشد 
تا از لغزیدن جلوگیری کند. اين دمپایی به قیمت ۴۰ دلار به بازار عرضه شده است و 
سراتجام کوله‌پشتی ان تولید کنندگان «بدلند» که دارای كسمه قایل اتعطاف برای شانه به 
اندازه‌های مختلف می‌باشد. اين کوله‌پشتی قادر به حمل ۲۵ کیلو بار می‌باشد و به قیمت 
٩‏ دلار به فروش می رسد. 
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یکی از اتومبیل‌هایی که در سال ۲۰۰۴ از آن صحبت بسیاری می‌شود. نیسان زد ۳۵۰ است که به شکل اسپورت و با دو در به بازار عرضه 
شده است. اين اتومبیل زیبا و بادوام‌تر از آن است که ظاهرش نشان می‌دهد. على رغم اندازه کوچک و اقتصادی أن دارای موتور شش سیلندر 
می‌باشد و قدرت شتاب ان فوق العاده است و کوچکترین اشاره به پدال كاز ان رابه پرواز وامی‌دارد. ظرفیت موتور آن ۳/۵ لیتر می‌باشد. نیسان 
زد ۳۵۰ دارای شش دنده است و سقف أن بهصورت اتوماتیک با سرعتی بى نظير در ظرف سه ثانیه گذاشته و برداشته می‌شود. نیسان قصد 
دارد مدل زد ۳۵۰ خود را در سال ۲۰۰۴ به قيمت سی و سه هزار و پانصد دلار به بازار عرضه کند. 


تکنولوژی 
جدید بر شرایط 
رانندگی نیز تأثیر 
هی گد ارد كت 
از مشکلاتی که 
راننددها با أ 
رویرو هفستكدكدء 
بيع ماع اگیان 
و يا وروديهاى 
راننده را در براير 
وضعینی ناشناخته قرار می دهد و واکنش‌های ناقص و یا عدم واکنش در 
جاو نس وان واعلث مجاه داوق الى يقر EC‏ 
المان دستكاهى را طراحى كرده است كه درون اتومييل نصب مى شود و 
تصاویر ویدیویی از جاده‌ای که درييش است رادريراير جشمان راننده قرار 
می‌دهد. پیچ‌های یک طرفه يا دوطرفه. چهارراهها و يا سایر عواملی كه در 
جاده ويا خیابان در برابر راننده قرار می‌گیرد قبل از رسیدن به انها توسط 
تصوير ویدیویی به او نشان داده مى شود. اين اطلاعات راننده را از آنچه 
كهدرييش است آگاه كرده و از تصادفها وشرايط غافلكيركننده جلوگیری می کند. 
| 


آزمایش برای قلم و خودنويس 


در شهر هامبورك در آلمان. توليدكنندكان قلم خودنويس مشهور 
موسوم به مونت‌بلانک به ازمایش قلم‌های خود پرداخته اند. اين ازمایش به 
وسیله یک ربات نویسنده انجام می‌شود. اين ربات چند قلم را برای مدت 
آلمانی وامی‌دارد و يا قلم‌ها را به ترسیم اشکال به زوایای ۴۵ تا ۸۸ درجه 
و یا نوشتن به هر زبانی و يا ترسیم هر نوع شکلی یکسان و بدون اشکال 
انجام وظيفه می‌کنند؟ و ايا رسیدن جوهر به نوک قلم در هریک از شرایط 
فوق بدون وقفه و مشکل انجام می‌شود؟ درواقع همین ازمایشهاست که 
قلم های مونت بلانک را درمیان خودنویس‌های برتر جهان قرار داده است. 








km‏ ۲5۳ ا 





صحراى مركزى افريقا كه منطقه وسيعى از شن 
ي روان و بىاب و علف است. به عنوان خشن ترين و 
| بيرحمترين سرزمين جهان شناخته شده است. قسمت 
غربى اين صحرا در كشور موريتانى قرار دارد. درواقع 
صحرا و شن روان قسمت اعظم اين كشور فقير افریقایی 
كه فقيرترين و عقب مانده‌ترین سرزمين در جهان است 
را تشکیل می‌دهد. در سرتاسر اين کشور پهناور فقط یکهزار و 

هفتصد کیلومتر جاده اتومبیل‌رو وجود دارد. از آنجایی که در شن روان 

ب امکان ساختن جاده وجود ندارد. بیشتر سرزمین موریتانی بايد با کاروانهای شتر 
طى شود. درواقع شتر بهترين واولين وسيله حمل و نقل در موريتانى است. جرا كه اين حيوان 

ء: به جهت ویژگی‌هایی كه از نظر مصرف اب و علوفه دارد. قادر است تا در صحراى پهناور به مدت طولانی 
راهييمايى كند. منظره نفسكيرى را که مشاهده مى كنيد كاروان شترى است كه از يكسوى صحرا به سوى دیگر 


ان درحركت است. 





به‌طور متوسط هر سفر کاروانهای شتر از یکسوی صحرای موریتانی به سوی دیگر ان در حدود چهل تا پنجاه شبانه روز به طول می انجامد. بی جهت نیست که 
موریتانی به عنوان عقب افتاده‌ترین سرزمین جهان دست يافته است. 


نهنگ قاتل که به‌تازگی 
لے | نسل آنهادر خطرانقراض 
اک تس ۲ ان 
ب ...۰ کروههای خانوادگی در 
گروهها برای زمانهایی چون تغذيه. تخم‌گذاری و يا جفت گیری 
به ساحل نزدیک شده و با گروههای دیگر ارتباط برقرار می‌کنند. 
در همین زمانها است که مردم نيز گروه گروه به تماشای انها 
می‌ایند. اما در سواحل شمال نروژ یک نوع فعالیت علمی نیز 
دربارة فتك قائل کاس کرد ی اخ این یه كه رمان که 
کروههای نهنگ‌ها به ساحل نزدیک می‌شوند. همانگونه که در 
تصوير مشاهده مى كنيد روى دم انهايك نوع دستگاه فرستئده , . ES‏ 1 
: شود که مستقيما نا فافو أزه در ار قاط | ل 49 o e‏ ]طايه كك ag‏ استحد الها كود راجايان 
نصب می شود یما با ماهواره در ارتباط است. بدين ترتيب نهنگ قاتل در طول سال به هر کجاکه سقر ع ى. د ا کا 
. 7 7 1 و 0 . 8 1000 . در دصویری هده مى حديد يرحى ار 
کند. در هنگامی كه روى اب ظاهر می‌شود. مكان او توسط فرستنده ماهواره مخايره می‌شود و محققين و ایل که‌ظالیین علد و فانش را بارى من نهد متغرقى 
دانشمندان از مسيرهاى كوناكونى كه نهنكهاى قاتل در طول سال انتخاب می‌کنند و مناطق استراحت و یا ١‏ 3 
اقامت آنها آگاه می‌شوند. 
۳۳۲۳5555555 ا 


انت خارج شده به صورت 
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شده‌اند. در بالای تصوير به يادداشت و قلم هوشمند 
برمی‌خوریم. كافى است فقط روی يادداشت کوچک 
کلمه‌ای رابا قلم مخصوص بنویسید و آن کلمه نه‌تنها 
در یادداشت منعکس مى شود بلکه از انجا به حافظه 
كامييو کا ر ری و مت 
تصوير تلفن همراه از نوكيا دیده می شود که علاوه بر 
تماس با نزديكان یا پدر و مادر خود. دانشجو می‌تواند 
از طریق ام - پی ۳ که در ان کار گذاشته شده به 
موسیقی هم گوش فرادهد. در سمت راست تصویر 
كيتار ویژه آماتورهاست. برای نواختن اين گیتار 
آشنایی به نوازندگی لازم نیست. بلکه فقط بازی با یک 
سیم آن بهترین صدای ممکن را ایجاد کرده و شخص 
آماتور هم می‌تواند به کمک اين وسیله هم نوازندگی 
کند و هم به اسانی نوازندگی را فراگیرد. و سرانجام 
در سمت چپ تصوير رایانه ویژه دانشجویان و 
و اق انها كه اين کرت دنک دانش أموؤان انست که علاوه بر حافظه قوق العادة. 
خطرها با جان و مال مردم | موسيقى و فيلم رابيشتر به سبك 2.۷.0 پخش می كند. 
ارتباط مستقيم دارند. آزمایشهای مختلف بر روى آنها صورت می‌گیرد. تا سریع‌ترین و مهمترين زنك خطرها فراموش نكنيد كه يادداشت هوشمند از لاگ ایچ. مبلغ 
انتخاب شده و برای نصب در ساختمانهاى ادارى و مسکونی دراختيار مردم قرار كيرند. در ازمايشى كه در ۲۲۰ دلارء تلفن همراه از نوكيا به مبلغ ۲۶۰ دلارء كيتار 
تصوير مشاهده مىكنيد. جندين گونه زنك خطر در پاسخ به يك آتش‌سوزی ساختگی, مورد مقايسه قرار ياماهابه مبلغ ۲۹۹ دلار و رايانه الین ور به مبلغ هزارو 
من كيوك انا ای ترين مرن رد مقتصيد ار ما ذال غر شن اند 





در مركز ملى پیش گیری و 
حمايت در ياريس يايتخت 
رر فز انس" كه بيك به كذ 
وابسته به دولت می‌باشد. به 
زنك خطر و کارآیی آن اهميت 
فوق العاده ای داده می شود. 
بخصوص در مورد زنك 
خطرهایی که در رابطه با دود و 
اتش سوزى تولید می‌شوند. در 
اين مرکز توجه ویژه ای مى شود 





شماره ۳۱/۸ 
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خوانندكان كرامى با عرض سلام 

لازم به توضيح است كه براى كم كردن مدتهاى نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب مى باشيم و برای هرجه بهتر اجراء 
كردن اين راه‌ها همکاری شما عزيزان و خوانندگان كرامى 
صفحة «زندگی رنكين» مورد انتظار مى باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هر کدام از خوانندگان عزيز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
جاب شده ۔ از صفحه جدا کرده يس از پر كردن اطلاعات. 
أن را شيراء نا دونه کی خود داخل اک ار رال 
نمايند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک ياكت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با اين کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصى تر 
علاوه بر جاب در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به اين تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما يست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

CC‏ ی 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتيب ۱و ۲و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحى و جسمی دارید. 


0 برای ار ی‎ ١ 


رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنكآميزى به وسیله مدادرنگی. گواش و يا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفيد تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در كنار آنها مشخص كنيد و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر يا جمله ادبی يا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرجه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در اين موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
ام جندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قيال جقدر اسع ) 





||| قدر موقعیت هایتان را بدانید 


آقای مهدی رئیسی از ساربوک نیکشهر با رنگهای 
۱ آبی ۲.زرد ۳.سبز و شعر: 
«اواز خوش هزار تقدیم تو باد 
سرسبزترین بهار تقدیم تو باد» 
آقای رئیسی! شما مهربان و صمیمی و باهوش 
هستید. اما از آن آنطور که بايد استفاده نمی كنيد و فقط 
به يول و مادیات فکر می‌کنید. شما کمرو هستید ولی 
درستی بیان كنيد و از این نظر دچار مشکل می‌شوید. 
طسق همان مشكل اراد فرشا 
نیز وجود دارد. یعنی شماهم مستعد بیماری گوارشی 
هستید. از رنگهای نارنجی. صورتی. گل بهی. بنفش و 


شماره ۳۱۸ 


نیلی بیشتر استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شمالعل 
او باب مسال ی ا ا 
رسيد. قدر موقعیت‌هایی که درييش است را بدانيد و 
به خدا توکل داشته باشید. 


| غمگین و افسرده شاید از عشق 


آقای محمد رئيسى از ساربوک نيكشهر با رنگهای 

١.ابى‏ ۲۔ سبز ۲.مشکی و شعر: 
«به صحرا بنگرم صحرا تو بينم 

به دريا بنگرم دريا تو بينم» 

آقای رئيسى! شما موّ‌من. صادق و بسيار 
خونگرم و صمیمی هستید. ظاهرا به درآمد بیشتر 
نیاز مبرم داشته و فقط به ان فکر می‌کنید. اما غمی 
بزرگ شمارا افسرده كرده. شاید یک دلیستگی و يا 
مورد مشابهی اين فشار عاطفی را به‌وجود آورده 
است. ولی به هرحال روحیه فعلی شما خوب نیست 
و يايد اين وضعیت را تغيير دهید و بهتر بیندیشید و 
برنامه‌ریزی مناسبی رایرای رسیدن به اهداف خود 
طراحی كنيد و درعین حال خدا را فراموش نکنید. 

از نظر جسمی به‌چز ناراحتی کوارشی مشکلی 
ندارید. از رنگهای زرد پرتقالی. نارنجی. صورتی و 
گل بھی بيشتر استفاده كنيد و گاهی سراسر سفید 
بپوشید. سنك خوش يمن شما عقیق است. مواظب 
رابطه خود با دوستان بوده و در انتخاب دوستان خود 
دقت بیشتری به خرج دهيد و هر پیشنهادی را 
به‌سادگی نپذیرید و راجع به ان تحقیق نمایید. موفق 
باشید.. 


۱ مغرور اما مهربان و بی كيذه 


آقای عظیم رئیسی از ساربوک نیکشهر با رنگهای 
۱. مغزپسته‌ای ۲. قهوه‌ای ۳. قرمز و شعر: 
«به دست اهن تفته كردن خمیر 
به از دست بر سينه پیش امیر» 
آقای رئیسی! شما به يول و مادیات بیش از هر 
چیز اهمیت می‌دهید. بسیار مفرورید و حرف دیگران 
را اصلا قبول ندارید. مخصوصا اگر شما را نصیحت 
كد يه یا نارين ی نات و 
بی‌کینه داشته و برخلاف ظاهرتان. بد هیچ کسی را 
نمی خواهید. سعی كنيد روابط خود رايا دیگران يهيود 
بخشید. از نظر جسمی بیماری گوارشی شمارا تهدید 
می‌کند. شاید الان هم مبتلا شده باشید, با پزشک 
متخصص مشورت کنید. از رنگهای آبی, نیلی. بنفش 
و صورتی استفاده کنید. سنك خويش یمن شما لعل 
می باشد. متاسفانه برایتان اخبار خوشی ندارم. 
ات نله بكسن انیت هون مهد 


|| || در دل حالت غریبی دارید 


خانم پوران حکمت از اصفهان با رنگهای 

.١‏ صورتی روشن ۰۲ سرخابی ۳. ابی لاجوردی 
روشن و جمله: 

«جوانی کجایی که بادت بخبر.» 

خانم حکمت شما بسیار احساساتی و رقیق القلب 
هستید و مهربانی و عطوفت شما قابل تحسین و 
زبانزد خاص ٤‏ عام أست» در هنرهای خانه‌داری ۳ 
مهارتيد و خوش سليقه. هرچند سعی داريد از غم و 
غصه دور بمانيد و زندكى رابا نشاط سيرى كنيد ولى 
گاهی خاطرات خوش و ناخوش در ذهنتان زنده 
مى شود و حالتی غریب در دلتان بوجود می‌اورد که 


حال و هوای سالهای دور را تجسم می‌نمایید و اگرچه 
حس بدی از ان ندارید ولی از اين حالت دوری 
مى كنيد. از مجالست و همنشینی با دوستان و فامیل 
شدهاند درحالى كه اينطور نيست و شما در اشتياه 
هستید. سعى كنيد بيشتر مطالعه و تفريح داشته ياشيد 
و ورزش و سرگرمیهای دیگر برای خود فراهم كنيد 
و نشاط بیشتری داشته باشید تا افکار منفی در ذهن 

اگر ناراحتی‌های عصبی در خود حس مى كنيد با 
ناراحتی را به خود تلقین نکنید مگر اينكه نشانه‌های 
واقعی یک بیماری را در خود ببینید. از رنگهای زرد. 
نارنجی» سبز و بنفش بیشتر استفاده کنید. به‌زودی 
خبر خوشی می‌شنوید که کم و بیش انتظار ان را داشتهايد. 


|| ||| پول. پول. يول 


آقای سامان منصوری از اصفهان با رنگهای 

.١‏ سبز ۲. لیمویی ۲. ابی لاجوردی روشن و شعر: 

«ای نام تو بهترین سراغاز و. 

آقای منصوری شما مهربان و صمیمی, کم حرف 
و رک و راست هستید و از بهره هوشی خوبی 
برخوردارید که شمارا در زمینه‌های کاری مثل 
تجارت. تحصیل و یادگیری علوم فنی مستعد نشان 
می دهد و احتمال اينكه در همه اين زمینه‌ها كسب 
تجربه کرده باشید زياد است ولی درحال حاضر فقط 
به يول فکر می‌کنید. شاید نیاز فعلی شما به يول کلان 
علت ان باشد و شاید هميشه به درامد بیشتر فکر 
مى كنيد و شاید مشکلی دارید که فقط با پول حل 
می‌شود. البته بعید است که شما ادم پولدوستی باشید 
و به علت حرص به آن در فکر يول باشید و امیدوارم 
به زودی اين نیاز شما مرتفع گردد. از نظر جسمى 
استعداد و احتمال ابتلاء به بیماری گوارشی در شما 
زياد است. و از نظر عصبی نیز مشکلاتی در خود حس 
می كنيد. از رنگهای گل‌بهی و صورتی بیشتر استفاده 
نمایید. سنك خوش یمن شما يشم است. در روزهای 


آتی بیشتر مراقب خود باشید. 


| [مبادی آداب. اجتماعی. منظم 


خانم بهار منصوری از اصفهان با رنگهای 

۱ سبز تیره ۲. ابى ۳ قرمز و شعر: 
«کاشکی می شد تو زندگی ما خودمون باشیم و 
بس تنها برای یک نگاه. حتی برای یک نفس» 

خانم منصوری! شما به مادیات و ظاهر زندگی 
بیش از محتوای ان اهمیت می‌دهید. شما مهربان و 
صادقید و از کار كردن لذت می‌برید و آن را بهترین 
سرگرمی می دانید. برای دیگران بسیار احترام قائل 
می‌شوید و اداب معاشرت رابه خوبی رعایت می‌کنید. 
از مشارکت در مجالس و میهمانی‌ها لذت می‌برید. از 
تجملات تا حدی خوشتان می‌اید ولی حد وسط را 
رعایت می‌کنید. مقید به نظم و ترتیب بوده و از افراد 
پرکار و پرتلاش خوشتان می‌آید. به لحاظ جسمی 
مستعد ابتلاء به بیماریهای گوارشی و عروق هستید. 
از رنگهای زرد. نارنجیء كل بھی صورتی و بنفش هم 
استفاده كنيد و گاهی در منزل سراسر سفید بپوشید. 
سنك خوش یمن شما فیروزه و لعل است و از هر دو 
می‌توانید استفاده کنید. به ظاهر اخبار اهمیت ندهید. 
انشاءالله خیری در آنهاست. موفق باشيد. 

















||| هنرمند. باهوش و بااستعداد 


خانم معصومه يوسفى از بندرانزلى با رنگهای 
١‏ سماقى ۲ زرد ۲ سبز کمرنگ و شعر: 
«برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز 
بر اميد جام لعلت دردی آشامم هنوز» 


خانم یوسفی! شما از کار. مخصوصاً کارهای 
هنری بسیار لذت می بريد و از انجام ان خسته 
نمی‌شوید. احتمالا در هنرهای دستی ماهرید. البته از 
هوش و استعداد تحصیلی خوبی هم برخوردارید که 
اگر از ان استفاده نکرده باشید. جای تعجب داردا! 
خیلی به يول و مادیات اهميت مى دهيد ولی ان را 
لازمه خوشبختی نمىدانيد و اين خوب است. از نظر 
جسمى در شما استعدان ‏ ار 091900 
مى شود كه البته شايد هنوز به آن مبتلا نشده باشيد. 
باشيد. از رنكهاى ابى؛ نیلی. صورتى و بنفش بيشتر 
استفاده كنيد. سنگ خوش يمن شما عقيق است. 
خبرهاى خوشى خواهيد شنيد و تغييراتى در 
زندگی‌تان به‌وقوع خواهد ييوست. جشمهايتان را باز 
كنيد و بيشتر مراقب اطرافتان باشيد! 


|| || دل بى تنفر 


خانم شهناز رادمنش از مشهد مقدس با رنكهاى 

١.صورتى‏ روشن 5" بنفش کمرنگ ۳.سفید و شعر: 

«شب از يروانه شرح انتهاى عشق يرسيدم و...» 

خانم رادمنش با يوزش از تأخير بوجود آمده در 
پاسخ كه علت آن نداشتن نمونه رنگ شما بود. 

در مورد شما بايد عرض كنم شما احساساتی. 
يرشورء خوش سليقه و شیک يوش می باشيد و 
انتخاب شمارا در خرید. همه تحسين می كنند و هرجه 
انتخاب می كنيد به درستى برازنده شماست. در ضمن 
شما از آدمهای مغرور و از خود راضى دل خوشى 
ندارید. البته بايد می‌گفتم متنفرید. ولى چون كينه و 
تنفر در دل شما جايى نداريد مجبورم از جمله قيلى 
استفاده نمايم. شما اهل مطالعه و کنجکاو هستید 
هرچند علاقه به تحصيل کا ك ا 
وجود ندارد ولى از مطالعه آزاد و اطلاعات عمومى 
لذت مى بريد و به داستان و شعر نيز علاقه نشان 
می دهید» اگر سن شما حدود ۴۰ سال نباشد و کمتر از 
ان سن دارید. احتمال می دهم از نظر جهره شكسته تر 
از سن تقويمى خود هستيد و در ضمن از نظر 
اطلاعات و تجربه خيلى بيشتر از سن تقويمى خود 
جيز مى دانيد! شما احتمالا در دوران نوجوانى (حدود 
۲ تا سالگی خود) دجاريك ضربه و شوک روحى 
شدهايد كه باعث ايجاد يك خاطره نسبتاً تلخ در ذهن 
شما شده است و ناخودآگاه ان را ۳۳۳۲ 
مى كنيد و باعث آزارتان مى شود و البته خودتان را 
مقصر مى دانيد! 

اميدوارم هرجه سريعتر آن را فراموش نماييد تا 
خللى ان روند زندگی‌تان روى ندهد. از نظر جسمى, 
نسبتا سالم هستيد و اكر كاهى دجار دردهاى 
عضلانى ويا مفصلى مى شويد سعى كنيد جند ساعت 
درهفته به ناحيه درد آفتاب تابان ۳۳۱۱۲۰ 
تور آفتاب در ساعات ۱۲۱۵۱۰ هب :۴۱۳۱۰ 
بیشترین تأثیر را داشته باشد. از رنگهای آبی و سبز 
بیشتر استفاده نمایید. تغییرات کوچکی در زندگی 
فعلی شما بوجود خواهد آمد که احتمالاً در موقع 
خواندن پاسختان اين تغییرات شروع شده است. 
موفق باشید. 


| قدر روزهای خوش را بدانید 

خانم مهناز جندقيان از تهران با رنكهاى 

۱ ابی اسمانى ۲.کرم روشن ".فسفرى روشن و شعر: 

«به عشق روی تو روزی که از جهان بروم و...» 

خانم جندقیان بنده تنها یک نامه از شما دریافت 
کرده‌ام که پاسخ آن را مشاهده می‌فرمایید. اگر در 
نامه‌های دیگرتان تغییری در رنگهای مورد علاقه شما 
بوجود امده انها را برایم بفرستید تا در نوبت مقتضی 

خانم جندقیان شما مهربان. صمیمی و بى شيله و 
پیله هستید و علاقه بسیاری به خانواده دارید. خوش 
سليقه ايد و بهره هوشی مناسبی نيز دارید. ولی 
احتمالا از این بهره هر ا 
شمابه مادیات و بالا خص يول اهمیت فراوان می‌دهید 
و آن رالازمه زندگی می دانید (البته نه مايه خوشبختی 
و سعادت) و زياد به ان فکر مى كنيد. از نظر جسمی 
کاملاً سالم هستید ولی نشانه‌های ناراحتی گوارشی 
در شما نيز مشاهده می شود که به نظر می رسد 
احتمال ابتلا به آن راك را ۵ ۱۳ ۳۳ 





بیشتر شد. احتمال ابتلا و پیشرفت بیماری در شما 
بیشتر شده است و آن موقع حتما با پزشک متخصص 

از رنگهای پرتقالی و ابی لاجوردی بیشتر استفاده 
نمایید. قدر روزهای خوشی راکه در پیش دارید بد انید 
و خود رایرای روزهای سختی که در اواخر دی ماه 
خواهيد داشت اماده کنید. 


أخوشحالى بزركى انتظارتان را می کشد 
خانم زهره اصلاتی از فربدونشهر اصفهان بارنگهای 


۱. سرمه‌ای ۲۔ سبز ابی تيره ۲.بنفش تیره و شعر: 

«كفتم غم تو دارم | گفتا غمت سرايد...» 
داريد می توانيد دروغ را از راست تميز دهيد و هر كس 
به شما دروغ بگوید. خود رالو داده است و شمااو را 
تشخيص مى دهيد و كمتر كسي مى تواند به شما دروغ 
یکوید. ا 
انشاءالله که درا اك 
و شما نياز به شناسايى همجين افرادى تخواهيد 
داشت. شما مهريان و خوش قلب هستيد و كناه 
ديكران را ناديده می كيريد و انها را می بخشید. 
شيك يوشى و خوش سليقكى هم از صفات خوب 
Eula‏ اما كمى هم غرور در شما ديده می شود. 
البته گاهی اين غرور را بجا بهكار مى بريد و این خيلى 
كمى شكسته و رنجور شده‌اید. شايد احساس خستگی هم 
در شما باشد ولى با ورزش و تفريحات سالم مى توانيد 
دوباره سرحال و سرزنده شوید. مخصوصااز شنا غافل 
خوش يمن شما يشم و فيروزه است. خوشحالی 


|| [((] دوستان كرامى نامه‌های پرمهرتان رسيد. از لطف همه خوانندگان سپاسگزارم ||| [[[ 


الف . دوستانی که نمونه رنگ خود را همراه با نامه ارسال نکر ده‌اند و بايد دوباره مکاتبه نمایند: 
ليلا امین الرعایا از تهران -طیبه شاهرخی از تهران -سیده فرخنده علوی از کرج -فریبا سادات موسوی از تهران - 


از ميمه استان ایلام. 


ب -دوستانی که به تر نیب تاريخ دریافت نامه‌هایشان می توانند منتظر جاب پاسخهایشان باشند: 

سمیه برهانی جویباری از جویبار خانم س -ک از فيرو زاياد .علیرضا خراسانی از گلپایگان .مریم اربابی از تهران 
-.حكيمه یعقوبی از قم -زهرا قره‌باغی از مشهد -مارال زال‌زر از تهران -ایدا قویدل از تهران -المیرا قویدل از تهران -فاطمه 
بایرامیان از عجب شير -معصومه محسنی از رشت -سودابه ع از فردیس کرج -سحر جعفریزاده از مارلیک کرج .ف 
ح از رودسر.محمدعلی باقری جبلی از قم -.سميرا شيخ از زاهدان -قاسم بهرامی از شهر کرد -مرضيه افتخاری مقدم از 
بهبهان .سیمین پویا از بهبهان -مرجان غلامیان از تهران «رضوان حق‌شناس از بوشهر-ز.حکمت از قم -شادی سفید ابی 
قراهانی از تهران -آقای ب ب .ج ار شیرار سمانه دی کرم از پاکدشت .فاطمه قره‌باغی از مشهه مت .ف ار امل -سمانه 
رضایی از مارلیک کرج -فاطمه ماندگاری از بندرعباس -طناز فتحی از تبریز -منانه حسن يور از بابل. 


> 
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۱ ا 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» بايد همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
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«شر افت در اسن دزدآن» 


فسمت بيست و چهارم 


TT‏ را و 
مفتضحانه لشک ر کشی به كويت درصدد بود تا با ربودن مقاومه‌نامه استقلال آمريكا به تحقير آمریکا بيردازد. 
آلعبيدى. معاون سفير عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند موردنظر صدام با آنتونیو كاوالى یک وکیل 
د ری را سر را 
برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا کوپک سکرتر سفارت اردن در پاریس دوست شود. اسکات برادلی با هانا 
آشنا مى شود و کاوالی به اتفاق دستیارانش عازم ماموریت می‌شوند و با «باترورث» مشاور رئيس جمهور و رئيس 
موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلاميه استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه 
معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون قلابی از موزه ملی ربوده می‌شود و به‌جایش طرح مقاوله‌نامه قلابی 
گذاشته می‌شود «ال عبیدی» و «کاوالی» دو طرف معامله قرار ملاقاتی برای رد و بدل كردن مقاوله و يول مورد 
TE‏ ار را رت ی ای ای رت سر با 
قبلا هانا او را مسموم کرده است و با تلاش پزشکان به دنیای زندگان برمی‌گردد و سراغ «هانا کوپک» را می‌گیرد. 
کاوالی خود را به بانک دایموند می‌رساند و با آل‌عبیدی ملاقات می‌کند و بالاخره با گرفتن ينج ميليون دلار 
معد ا ادر او ا کار کو ر کر ار کر کک ع اکر ر س کا د و ا 
1 كا ا للا لت iT I‏ ۱ 
از وی يس بكيرند و برای اين منظور «سيا» سازمان جاسوسی امريكا دست به كار مى شود وبا ترفندی دلاربیل را 
دستكير و مورد بازجويى قرار می‌دهد و از وى می‌خواهد با سازمان سيا همكارى كرده و يكبار ديكر مقاوله نامه 


و اینک به دنباله ماجرا توجه فرماييد: 


تمام دست اندركاران اين پروژه‌رو جلوى خط 
اتيش میزاره! فقط تنها مشکلی که داریم. عبور دادن 
گاوصندوق از مرز اردنه. اونم با يرداخت چند 
دلاری بول چایی. حلش مى كنيم. 

اسكات يرسيد: جند روز وقت درنظر كرفتيد 

شيش يا هفت روز. حداكثر هشت روز. يك 
گروه شش نفرهرو مامور كردم كه تجربيات بسيار 
زيادى دارند. 

اسكات روبه أو كرد: من به اين ترتيب هفت روز 
فرصت دارم؟ 
برتا»رو بايه هواييماى سريع السير كنكورد بياريم. 

اسكات يرسيد: در مورد افراد تيم بيشتر 
توضيح بده! 

-پنج نفر اسرائیلی» یک نفر کرد. هر كدام از انها 
در ماموريت هاى مختلف در صف اول سايقه 
فعاليت دارند. اين يهترين تيم از افراديست که 
می‌تونستم به انها دسترسى داشته باشم. 

چند نفر با ما از مرز رد ميشن؟ 

سرهنگ جواب داد: 
گروه خرابکار و یا ارتش میخوان از مرز عبور کنند. 
اين افراد کمک می كنند که تو وارد بغد اد بشیء و يس 
از پایان مأموریت به سلامت از بغداد خارجت کنند. 
سرهنگ نگاه نکند. پرسید: 

تكليف «هانا» چی میشه؟ ۱ 

اكه بتونیم اونم نجات بدیم» شانس اوردیم. 
جزو برنامه تعیین شده کار من نیست. من فقط 


وظیفه دارم از تو مراقبت کنم. تصور من اينه که 
شانس ملاقات شما دو نفر در بغداد بسیار ناچیزه! 
ولی فعلا غصه نخور. تا اونروز فرصت زیادی 
داریم كذ يه قگری بزايش بکنيم: الا تماء 
حواست رو بده به اینکه بايد علائم كف دست و 
صداى تورو يديم به گاوصندوق تا درش روبروى 
تو باز كنه. می‌بینی كه به استکهلم رسيديم و فرصت 
زيادى نداريم. 

اسكات نگاهی به دفترجه راهنماى اطلاعات 
مربوط به گاوصندوق كه در دستش بود انداخت. 
نمی دانست أآيا لازم است که همه ۱۰۸ صفحه 
کتابچه را مطالعه گند پا نه. تصمیم كرفت كه ازل 
بهتر است ان را ترجمه کنند تا بعد بتواند تصمیم 

كراد وان مسن انوا بغري كرو 
بطرف تونلی که در انتهاى جاده قرار داشت. رفت. 
قبل از رسیدن به تونل نگاهی در آیینه اتومبیل به 
کے کات امین شود که | ها وا ت 
نمی‌کنند. وقتی خیالش راحت شد. چراغهای جلوی 
اتومبیل را سه بار علامت داد و خاموش و روشن 
کی که از سار تا و 
نظیر همین عمل تکرار شد. کراتز درحالی که بسیار 
آهسته حرکت می‌کرد. بطرف محل توقف اتومبیل 
مقابل به‌راه افتاد. وقتی كه به آنجا رسید. به اتفاق 
اسکات از اتومبیل پیاده شده و درحالی که سعی 
می‌کردند که چشمانشان رابه تاریکی عادت دهند. 
بطرف اتومبیل دیگر رفتند که سه نفر در كنار آن 
ایستاده بودند. یکی از انها سلام نظامی داد و گفت: 

.صبح بخیر جناب سرهنگ! 

سرهنگ کراتز جواب داد: ازاد باشید فلدمن. 


احتیاجی به احترام و تشریفات نظامی نیست. 
دانشگاههای آمریکا آموخته بود. از این همه 
تشریفات خشک نظامی‌گری نزدیک يود خنده‌اش 
بگیرد. اما خودش را حفظ کرد. هیچکدام از آنهاحتی 
لبخند هم نمی زدند و به نظر می رسيد که اين 
تشریفات را خیلی جدی می‌گیرند. 
هم دست دادند. وقتی چشم اسکات به کامیونی افتاد که 
برای حمل «مادام برتا» درنظر گرفته شده بود. پرسید: 

واقعا فکر می‌کنی که اين قراضه بتونه شیش. 
هفت روز راه بره؟ 

سرهنگ رو به یک گروهبان کرد و اورامخاطب قرار 
داد: گروهبان کوهن, تو مکانیک ورزیده و باتجربه‌ای 

گروهبان با احترام گفت: بله قربان. اين کامیون 
ترابری سنگین در امريكا و ایالت ویسکانسین 
ساخته شده دارای پنج دنده جلو و یک دنده عقب 
با کمک دنده برای کلیه چرخهاست. بدین ترتیب 
حتی در باتلاق هم كير نخواهد کرد و جاده‌های برفی 
و یخی استکهلم برایش مانند اسفالت ایالت تکزاس 
وزن دارد و طبق برآورد ما این کامیون می‌تواند ان 
راحتی با سرعت ۱۰۰ مايل در ساعت حرکت دهد. 
البته در صورتی که سرعت بیشتر از ان شود. دیگر 
غیرقابل کنترل خواهد شد. 
قانع شده باشی؟ ساخت اين وسيله برای مالیات 
دهندگان امریکایی بیشتر از يك میلیون دلار خرج 
که از آن برای انجام نقشه خودمان استفاده کنیم. 

گروهبان کوهن رو به ان دو کرد: قربان اشيز 
کردی که داریم برایتان همبرگر و سیب زمینی سرخ 
کرده تهیه دیده. البته خوشمزه نیست. ولی در اين 
محل دورافتاده برای رفع گرسنگی چاره دیگری 

هیچ غذایی نمی‌توانست برای آنها تا این حد دلچسب 
و لذت بخش باشد. شاید بخاطر اينكه تمام مدت روز 
را چیزی نخورده و از هر لحاظ گرسنه بودند. درحین 
صرف غذا اسکات با سو الاتی که می‌کرد و پاسخهایی 
که دریافت می داشت متوجه شد که تيم ورزیده‌ای 
رایرای همکاری با او انتخاب کرده‌اند. ایکاش زودتر 
به مرز عراق رسیده و وارد خاک بغداد می‌شدند. 

سرهنگ کراتز او را با افرادش تنها گذاشت و 
برمی‌گردانید از انها خداحافظی کرد: 

شماهارو تو أودن مى بینم. 

اسكات جواب داد: 

- وعده ديدار در اردن! جطورى بايد دو نفر 
می‌کنن, به من ارتباطی نداره. من فقط فرمانده‌شون 
برنده شد. باهات مياد! 

برراشون کارت می‌فرستیم که روش نوشته: 

OOO 


۱ شماره ۰ ۱ جح ج ج ج ج سآ 


«هانا» تمام يروندههايى که معاون وزير امور 
خارجه نیاز داشت ت تابه جلسه اعضاء شوراى عالى 
انقلاب بيرد را آماده كرد. 

برای او ديكران مطرح نبود و ساعات كار 
معمولی اداری معنی اش رااز دست داده. و بقدری 
دقیق و منظم به كارش می‌پرداخت که برادر ناتنی 
صدام حتی تصور داشتن چنین منشی دقیقی را 
نمی توانست به مغزش راه دهد. هرجا وجودش 
لازم بود هانا حضور داشت. هر موقع معاون وزير 
به جيزى احتياج فا شت. بلافاصله در اختیارش قرار 
می گرفت. در ساعات ادارى هرگز دفتر كارش را 
ترك نمی‌کرد» و شيها نيز هميشه در خانه انتظار 
مى كشيد تا در صورت نياز به پرونده‌ای» ان را 
آماده كند. با اين وجود حتى تصورش را نمی کرد 
كه روزى بتواند به «سيدى» نزديك شده ويا حتى 
امور مربوط به او را بهعهده بگیرد. 

همسر سفير سابق و معاون وزير امور خارجه 
فعلى عراق. بسیار تلاش داشت كه برای تنوع 
زندگی اين دختر جوان قدمى برداشته و حتی يكبار 
ازيك سرباز جوان دعوت كرده بود كه شام رادر 
«هانا» مؤدب و خوش برخورد بود. اگرچه در تمام 
مدق كدان دو در كنار هم بودند. بندرت دهانش 
را باز كرده و کلامی بر زبان اورده بود و اخرسر 
هم بطور ناگهانی و با یک خداحافظی رسمی 
میهمانی راترک کرده و این تصور رایوجود اورده 
بود که سردی طبیعی رفتار هانا با مردان جوان پس 
از مناسیاتش با اسکات يسرك را ازرده و متوجه 
کرده است که «هانا» تمایل زیادی با برقراری ارتياط 
صمیمانه‌تری رانه با او بلکه باهیچ مردی ندارد. 

بارها در همین روزهای اخیر برایش پیش امده 
بود که در جلساتی حضور یابد که علاوه بر برادر 
ناتنى صد ام سایر وزراء اعضاء شورای انقلاب. ی 
نيز حضور داشتند و همين باعث شده بهتدريج كه 
اعتماد به نفس خودش رایرای دیدن «سیدی» و به 
اجرا دراوردن نقشه‌ای که برای ان اموزش دیده 
و بار سفر بسته و به بغداد امده يود را از دست 
می‌داد. با اینحال برای اينكه نومیدی بکلی او را از 
ياى درنباورد» دست به ايتكاراتى برای برنامه‌های 
آنان قرار گیرد. در دوران آموزش «موساد» برای 
اينكه او بتواند هرجه زودتر خودش را به کادر 
دفتری رئيس جمهور عراق نزدیک کند. 
آموزشهایی به او داده که حالا بخوبی متوجه 
برگردان عامیانه ان نظیر (در اثر صبر نوبت ظفر 
اید) به زبان فارسی است. برای هانا هم همین 

یکروز سه‌شنبه صبح زود. و وقتی که کارهای 
فرصتی را که مدتها در انتظارش بود. پیش امد. 

«هانا» درحال تايب كردن یک نامه اداری بود 
كه گزارش جلسه روز قبل معاون وزير امور 
حميد ال عبیدی كه اخيرا بعنوان حافظ منافع و 
نماینده تام الاختیار در پاریس تعیین شده بود رابا 





روی ميزش زنك می‌زند. وقتی گوشی را برداشت. 
صدای محمدسعید الصیاف وزير امور خارجه را 
شنید که می خواهد با معاون خودش که بعلت 
نسبت نزدیکی که با صدام حسین داشت. بسیار از 
رئيس خودش مهمتر بوده و درحقیقت کلیه امور 
وزارت خارجه را معاونش انجام می‌داد و شخص 
وزير فقط يك سمبل بود صحبت کند. 

چند لحظه بعد. «بارزان التکریتی» معاون وزير 
رع لاست وراه سکف سم 
در اتاقش به اتفاق وزیر تشکیل شود حضور یافته 
و دفترچه یادداشتی را برای نوشتن خلاصه 
طالب مطح كي قر نمه نير قمر وو شيك بان 

«هانا» بارها قبلا برای رسيدكى به امور 
پرونده‌ها در اتاق وزير و معاونش حضور يافته 
بود. ولی هیچوقت تصورش راهم نمی کرد که مقام 
بالاتر به دفتر کار معاونش برای رسیدگی به امور 
جاری حضور ينذا کرده و این کاملاً برخلاف ادب 
و اتيكت اداری محسوب می‌شود. در همین مدت 
کوتاه آموخته بود که حتی اعضاء شورای انقلاب 
که نقش مدیران اجرایی عراق را داشتند. وقتی به 
حضور «بارزان» می‌رسیدند. با احترام خم شده و 
دست او را می‌بوسیدند. 

وقتی وزير امور خارجه وارد دفتر کار «بارزان» 





و حشت 


ا ور 
داشت که در صورتى که خبلی 
به موارد احرایی دنر دیک شو ند 
بر علبه او دست ده که دنا رده و 
رشته امور رادر دست رل 


معاونش شد. او حتی به خودش زحمت نداد که از 
روی صندلیش بلند شده و رعایت مراتب اداری را 
بنماید و با اشاره سر یک صندلی به او تعارف کرد 
تا بنشیند. آنوقت برايش توضیح داد که «سیدی» 
گزارشی خواسته است در مورد مطالب مطرح شده 
در شورای انقلاب و جلسه روز گذشتهای که 


نتواتسيكه اسع ذو آن. حكنون بیدا که معمو لا 


علاوه بر ریاست و اداره جلسات شورای انقلاب. 
صدام هميشه بسیار علاقه‌مند بود که در تمام اين 
می‌دانست که هیچکدام از این ژنرالهایی که یک شبه 
به درجات عالی نظامی دست افته اند. لیاقت داشتن 
سمت راكد ارك و فق يه وليل ان تا دا 
دود » ملا اس ۱ ۱3 دو‌د. ان 
فرزند انش هم وحشت داشت که در صورتی که 
خیلی به موارد اجرایی نزدیک شوند. برعلیه او 
دست به کودتازده و رشته امور را در دست گیرند. 


آنها نگذشته بود که «هانا» نزدیک بود از 


صحيت هايى که مطرح می شود شاخ بر روی 
صحيت ها در جلسه شوراى انقلاب ردويدل شده 


آنها را اراجيف دانسته و توجهى نشان نمی‌داد. 


جريان موفقيت «بارزان» براى سرقت اعلاميه 
استقلال آمریکا و آوردن آن به عراق كه درحال 
حاضر در بالای سر «سیدی» و صندلى اويرروى ديوار 


قرار گرفته بود از موزه ملى آمریکا در واشنگتن, 
موود الى ماک ات را فشک می دادة است. 

بخ ای اعا ورام ای و مساين 
مسوولان اين بود که چگونه اين پیروزی که 
نصيب ملت عراق شده و خفت و خواری که برای 
ملت آمریکا و مخصوصاً هیأت حاکمه با این عمل 
بوجود آمده »برای رسانه‌های بين المللی مطرح 
گردد تا كليه مردم جهان در جریان امر قرار گيرند. 
حتی جزئیات اجرای اين نمايش بزرگ که با نطق 
صدام حسین در یکی از ميادين بزرگ بغداد انجام 
می‌گرفت نيز مطرح شده و روی هر قسمت بحث و 
اظهارنظر مى شد. 

يس ازدو ساعت جلسه تمام شد و هانافرصت 

يفت که يشت ميز خودش حضور باید. معاون از 
ا یوکراک يرق كما تسه يه ماود اذ شت هايى که 


تهيه كرده است, يك كزارش كامل تهيه كرده ويس 
ازاينكه مورد تأیید او قرار گرفت. انرا تايب كرده و 
برای اطلاع «سيدى» ارسال شد. 

تهيه پیش نویس گزارش تمام وقت باقیمانده 
قبل از ظهر «هانا» را گرفت. يس از اينكه جناب 
معاون گزارش را دید و چند تغییر جزیی در ان داد. 
دست بكار تهیه نسخه اصلی که می‌بایستی برای 
رئيس جمهور ارسال شود. زد. 

«هانا» ان روز غروب درحالی که قدم‌زنان در 
خیابانهای بغداد به منزل می‌رفت. احساس دلتنگی 

و افسردگی ازارش من داف . فيج راهى وجود 

نداشت ت که بتواند مقامات آمریکایی را در جریان 
9 ا E‏ 
استقلال كشورشان را دوياره به دست بیاورند. 
بدتر از همه اينكه روزى كه براى به اجرا درآمدن 
نقشه‌های ضد بشری صدام حسين تعيين شده 
بود. بقدری نزدیک بود كه هیچگونه حاى اميدى 
باقی نمی گذاشت. آیا کلنل کراتز می‌دانست؟ آیا 
مقامات امنیتی کشورهای اروپایی از جریان خبر 
داشتند؟ «هانا» شنيده يود که از مقامات «موساد» 
دعوت شده است که در آمریکابه کمک آنهارفته و 
برای جریاناتی که روی دآده است. برنامه‌ریزی 
توأم نمایند. از خودش پرسید که آیا با او هم تماس 
اين تماس انجام خواهد شد؟ مى خواست بداند اگر 
هنوز «سیمون» زنده بود جه انتظاری از او داشت؟ 

كنار کیوسک سیکارفروشی ایستاد و سه بسته 
سیگار و چند کارت پستال مزین به عکس صدام 
که در جلسه شورای انقلاب برداشته شده بود. خرید. 

بعدهاء در فضای امن اتاق خوابش, یک پیام 
شبیه برای «رابین» دیوید کرأتز, و استاد زبان عربی در 
دانشگاه لندن نوشت. امیدوار بود که رمزهایی که 
به‌کار برده است از جمله ستاره‌های متعدد گوشه 
شده و بتوانند روز چهارم جولای را حدس بزنند. 

GOOG 

استكيلم انجام ٠‏ 
شارل پاریس ایستاده بود. جوا داد: 

متأسفانه هواپیما همین الان وارد شده. 
بنابراین بسیار مشکله که دقيقاً پرواز مجدد آن را 
بتوانم اعلام كنم قربان. 
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سروكار دارد. زشت. زيباء پیر. جوان. زن. مرد. ولى 
جسدی که ان روز در ان اپارتمان ديدم از هر جهت 

صاحب ان ساختمان من و همکارم «تیم» را وارد 
آپارتمان دوخوابه‌ای کرد. جسد روی تخت اتاق افتاده 
بود و وقتی جلو رفتیم و به ان نگاه کردیم. هر دو 
تعجب کردیم. چرا که شاید یک نفر حدود یک ساعت 
مشغول مرتب کردن سرووضع و لباس مرده بود. 
لياس شیک و خوش دوخت و اتوشده‌ای تن او بود. 
کفش مشکی واکس حورده و تميرى به يا داشت. 
پیراهن سفيد و تمیز و کراوات ابریشمی صدفی رنگی 
هم به گردنش بود. دستهایش روی سینه‌اش قرار 
داشت. وقتی «تیم» جسد را با اين وضع دید. به 

- «تام» چرا وقتی با ما تماس گرفتی» گفتی او 
خودکشی کرده است؟ 

«تام» صاحب خانه, که مااز قبل او رامی‌شناختیم 
جواب داد: 

- صبح زود نامهاى به وسيله يستجى به دستم 
رسيد. در اين نامه نویسنده از من خواسته يود تا به 

«تيم» فكرى كرد و از من ير سيد: 

.خب «دونالد» عقيده تو جيست؟ 

- اين مساله اصلا قابل فهم نيست. زيرا وقتى 
انسان تصميم به خودكشى مى كيرد و مىداند كه 
چند دقيقه دیگر زنده نخواهد بود. ممكن نيست اينقدر 
خونسرد باشد كه سرووضع خود راتا این حد مرتب 
كند ى اينقدر شيك و مرتب لباس بيوشد و بعد 
كنيم و ببينيم ایا واقعى است يا خير. 

«تيم» كمى جلوتر رفت و از روی ميز كنار تختخواب 
نامه ای كه روى ان با حروف جايى نوشته شده بود 
«فقط يليس أن را باز كند» را برداشت و يرسيد: 

اصولا این فرد چطور آدمى بود؟ 

صاحیخانه جواب داد: 

. آقای «جامیسون» مرد تنهایی بود. گوشه‌گیر و 
محافظه كار بود. از پانزده سال قبل که اين اپارتمان را 
اجاره کرده بود. نزد اقای «ویلسون» کار می‌کرد. او 
مستخدم اقای «ویلسون» هم صحبت و شریک او و 
فرد مورد اطمينان و دوست أو به شمار می‌رفت. او 
جز اقای ويلسون دوست و اشنا و قوم و خويشى 
نداشت. ازيد حادثه او نیز شب قيل يه سانفرانسيسكو 
به «جامیسون» نمی داد و اغلب هم حقوق و دستمزد 
او رابه موقع پرداخت نمی‌کرد. 

«تیم» از همکاری صاحبخانه تشکر کرد و ككفت که 
می‌تواند يرود تا ما به تحقیقاتمان ادامه دهیم. بعد از 
رفتن صاحبخانه «تیم» بلافاصله پاکتی را که روی ان 
نوشته شده بود: فقط پلیس ان را باز کند. را گشود و 
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كاغذى از آن درآورد و هر دو شروع به خواندن آن 
كرديم: ” 

«من ادم مرتبی هستم و به همین خاطر اين كاغذ 
رانوشتم. جند هفته قبل متوجه شدم که قرارداد بيمه 
زياد بود و شخص بیمه شده هم خودم بودم. البته اين 
نکته را بايد بگویم که آقای «ویلسون» به من اختیار 
داده يود تا نامه‌ها و اسناد شرکت رابه جای او امضاء 
كنم او بیشتر اوقات. يرونددهاء اسناد و نامهها را 
همین‌طور دسته كرده به من مىداد كه آنها را امضاء 
هم خیلی اعتماد داشتيم تا وقتى كه نامه تاييديه بيمه 
به دستم رسيد و من أن را باز كردم و متوجه شدم 
زندكى من در مقابل ينجاه ميليون دلار بيمه شده 
است. البته آن زمان من مىدانستم که آقای 
«ویلسون» در آستانه ورشکستگی قرار دارد ولی 
اصلا تصور نمی‌کردم که او مرا بیمه کند تا از راه 
مرگ من درآمدی بيدا کند یک هفته بعد زمانی که 
اقای «ویلسون» تصور می‌کرد من برای کاری از 
شرکت خارج شددام گرد سفیدرنگی را داخل یک 
لیوان شير ريخت و ان را حل کرد. او می‌دانست من 
هر شب بعد از اينكه کارم در شرکت تمام می شود يك 
لیوان شير می‌خورم او گرد سفید را درست در لیوان 
شير مخصوص من ريخت و بعد به طرف فرودگاه 
رفت تا از آنجا به سانفرانسیسکو برود. 

من از اينكار او خيلى ناراحت شدم. زيرا من به جز 
او کسی را در اين دنيا نداشتم و حالا مىديدم كه او 
چگونه برای دریافت غرامت از بیمه. حتی از کشتن 
منهم هیچ ابایی ندارد... البته اشتباه نکنید من آدم 
احمقی نیستم که بخواهم با خوردن ان لیوان شير 
مسموم خودم را یکشم تا اقای «ویلسون» به پولی 
برسد ضمن انکه دوست نداشتم او به خاطر قتل من 
روی صندلی الکتریکی بنشیند. برای همین 
می‌خواستم بدانید كه من با اطلاع کامل لیوان شير 
مسموم را خوردم. اما چرا اين کار را کردم؟ فقط به 
دلایل شخصی! زیرا دیگر از زندگی سير شده بودم. 
زندگی با این وضع برای من فایده‌ای ندارد. اين نامه 
را بعد از خوردن شير و قبل از انکه اثر کند برای شما 
نوشتم. و از بایت مزاحمتی که ایجاد کردم معذرت 
می‌خواهم. امضاء جامیسون. . _ 

«تیم» بعد از خواندن نامه, ان را در دست خود 
فشار داد و گفت: 

این درواقم قتل است! 

اشتباه می‌کنی «تیم» اين خودکشی است! چرا که 
او در نامه خود اعتراف کرده با اطلاع از مسموم بودن 
شير ان را خورده و کسی او را مجیور به اینکار نکرده 


هه 


است. 

«تيم» به طرف تلفن رفت و شماره تلفن 
صاحب خانه را كرفت و از او پرسید که می‌داند اقاى 
«ویلسون» جه ساعتی وارد فرودگاه خواهد شد؟ و 
نس اذ انكه نها که کے ماه قروو 
مىرويم تا خودمان اين خبر ناگوار را به او بگوییم. 
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معاينه جسد را انجام داد. «تيم» درحالی که به عكس 
«ویلسون» نگاه می كرد گفت: 

- متاءسفانه ما کاری عليه اين مرد نمی‌توانیم 
انجام دهیم زیرا «جامیسون» لیوان شير را از بين 
برده و نامه او هم حاکی از اين است که خودکشی 
کرده و اتهامی متوجه «ویلسون» نمی‌تواند باشد. 

از ار گان غارچ ديم وريه آقاره رفقنم: ساف 
بعد در فرودگاهه هواپیمای سانفرانسیسکو به زمین 
نشست و مسافران از أن پیاده شدند. 

ماهر دو به آسانی «ویلسون» را شناختیم. من 
می‌خواستم نزد او بروم ولى «تيم» دستم را كرفت و 
گفت: 

ضين کن توت سیر كن نی «موتغلان 
ترسيده است. 

«ويلسون» به طرف سالن فرودگاه رفت. او فقط 
یک كيف کوچک در دست داشت ما او را تعقيب 
كرديم. او به سمت خروجى که به طرف خيابان باز 
می‌شد. رفت. ما هم دنبال او رفتيم. او وارد پیاده‌روی 
خیابان شد. خیابان شلوغ بود و اتومبیل‌ها به طور 
خط زنجیر يشت سر هم حرکت می‌کردند. «ویلسون» 
كنان جرا ر افضا ايساد قا مو قفي که جراخ سین شه 
بعد از عرض خیابان عبور كرد. در اين موقع «تيم» 
جند قدم جلو رفت و دست روى شانه «ويلسون» 
گذاشت و گفت: 

آقای «ویلسون» ما بايد کمی با هم صحبت کنیم. 
من کارآگاه و دوستم پلیس است. ما يايد از شما در 
مورد لیوان شير مسمومی که در شرکت پیدا شده 

در اين موقع ناگهان آقای «ویلسون» بدون اينكه 
صحبتی کند و جوابی دهد به قصد فرار به طرف جلو 
خیز برداشت و وسط ماشین‌ها که مثل خط زنجیر 
دنبال یکدیگر حرکت می‌کردند. پرید. صدای 
وحشتناک ترمز آتومبیل‌ها بلند شد و یک مرتبه متوجه 
شدم که اتوبوس فرودگاه که ظاهراً نتوانسته بود 
به‌طور کامل ترمز کند. به «ویلسون» برخورد کرد و 
او راچ مث ان طرش تن جاوی اتومینلی که اورف 
مقابل می‌آمد. پرتاب کرد و ان اتومبیل هم او را زیر 
كرفت و جرخ أن از روی گردنش رد شد. تيم نفس 
راحتی كشيد و به من گفت: 

.بسیار خب «دونالد». حالا می‌توانیم برویم... 

در رستوران فرودگاه. بعد از انكه دو لیوان 
نوشیدنی سفارش دادیم. به او گفتم: 

- «تیم» قبول دارم تو پلیس و کارآگاه خوبی 
هستی, ولی دیگر قرار نبود رل روزگار را بازی کنی و 
با این مقدمات از «ویلسون» انتقام بگیری! 

اما ببین «دونالد» ان مرد بیچاره... «جامیسون» 
را می‌گویم. اجباری نداشت که لیوان شير سمی را 
بردارد و بنوشد ولی عمدا اين کار را کرد و به قول تو 
خودکشی کرد. اين صحیح است... حالا هم کسی 
«ویلسون» را مجبور نکرد که خودش را جلوی 
اتوبوس فرودگاه بیندازد. ولی اين کار را کرد. درست 
مثل اينكه او هم خودکشی کرد... بنابراین حسابها در 
همین دنیا تسویه شد! 
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بقبه از صفحه ۳۱ 
به خاطر بجه هايم ... 


به من قرض داد. بعد هم خودش آمد و كفت که لازم نیست اين يول را به او 
برگردانم و طی یک برگه دستنویس اعلام کرد که سه و نيم میلیون تومان به من 
بدهکار بوده و بعد هم پرداخته است. و به اين ترتیب همه چیز تمام شد. مدت زیادی از 
اين جریان نگذشته بود که او با من تماس كرفت و تقاضا کرد که به عقد موقت او 
دربيايم. من از اين پیشنهاد او خیلی ناراحت شدم و بشدت هرجه تمامتر با او برخورد 
كردم ای که شاي انار عفن حكس العمل راد اشيم عصان هه و كن که این تا 
فردا صبح پولش را بازگردانم. من هم همه چیز را منکر شدم و او كفت که حالا که 
اینطور شد سه برابر ان را از من می‌گیرد! 

روز بعد او از من شکایت کرد و در عرض دو روز مرا بازداشت کردند و چندین 
جلسه تحت بازجویی قرار گرفتم. در مدت بازجویی متوجه شدم او مدعی دریافت 
هفت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار تومان است! که طبعاً واکنش من درقبال اين 
موضوع انکار همه چیز بود چون سه و نیم میلیون تومان او فقط يك هفته نزد من بود 
و در این مدت کوتاه نمی‌توانست بهره دو برایر داشته باشد. اما تلاش من برای حل 
موضوع راه به جایی نبرد و در نهایت مرا به زندان فرستادند. 

وقتی حکم صادر شد من به پرداخت عين مبلغ مورد ادعای شاکی و نیز به همان 
میزان جریمه دولتی محکوم کردیدم و اعتراض نسبت به حکم هم بی‌نتیچه ماند. 
ای قاد هان زمار ا کا کی مه وا عدوا 4ه 
دورم بودند مدام مرا ترغيب می‌کردند زيربار نروم و می‌گفتند او نمى تواند كارى بكند. 
متاسفانه من كه خيلى دهانبين بودم. اشتباه كردم و مدام از موضع غرور صحبت 
كردم و نتيجه آن شد كه شاكى به هيج وجه ازانجه ادعا كرده بود يايين نيامد. هنكامى 


گز ارشع از رز نداشها 


هم که چند ماهی از زندانی شدنم گذشت. ديدم همه كنار کشیدند و دوباره من تنها 
شدم. در اين ميان چون اواسط سال تحصیلی بود خواهرم هر دو بچه‌هايم را نزد 
خودش برد و نگهداری از انها را قبول کرد و دیگر کسی نبود که دنبال کار من برود. و 
به ناچار خودم مرخصی هشت ساعته از زندان گرفتم و به دیدن شاکی رفتم و قبول 
كرد هر کاری يشو امد اجان دهم ذا ان ضايف يدهه ای کون بو کات اج دنه این 
نوشتم که او به منزلم برود و هرجه را که می‌خواهد به جای طلبش بردارد. او هم رفت 
و خیلی بیش از انچه ادعا کرده بود برداشت و در نهایت در خرداد ۸۱ طی یک ملاقات 
mR ONCE‏ 
رضایت دادگاهی خودش را اعلام کرد. ۱ 

اما حتی يعد از جلب رضایت شاکی, متأسفانه تخفیف مجازات شامل حالم نشد و 
من دوباره به خاطر عدم توانایی در پرداخت جریمه دولتی که حدود هشت میلیون 
توان اسك رافى رکا کد و الآن بيش از يك سال اس که يدون دات شاك 
خصوصى و فقط يه خاطر جريمه دولتى در زندان تحمل كيفر مى كنم! درحالى كه دو 
فرزندم بی‌سرپرست هستند و خواهرم با وجود تمامى مشکلات خاص خودش و 
لت نبا میا انها مياد اا قلقت مرا تا هيده كردت 
درحالی که دخترم ۱۸ سال و يسرم ۱۲ سال دارد و هر دو محصلند. يسرم با وجود 
آنکه جزء دانش آموزان ممتاز بود. بعد از اين ماجرا دچار افسردگی شدید شد و یک 
سال ترک تحصیل کرد. دخترم اخيراً به سختی بیمار شده و امروز طی یک عمل 


پرسش ویره پاسخ ویره 


بقیه از صفحه ۲۱ 


اين نوع تفکر یعنی مرتباً به گذشته فكر كردن و بعد درباره اعمال 
خود قضاوت کردن که چقدر بد بوده. عملی کاملا اشتباه است. از 
گذشته فقط بايد برای آینده خود استفاده كنيد و سپس دیگر نباید 
گذشته برای شما نقشی داشته باشد. متا سفانه گذشته برای شما 
حتی از آینده و حال هم مؤثرتر عمل می‌کند. بنابراین بايد شروع 

كنيد و قضاوت نسبت به گذشته را متوقف کنید. 
تا ارم یی کر مه دی اس ار رك 
INCE‏ ایام درک ین 
ایو میت رب ما کیک کرک دی رامل مارگ 
خصوصیت بسیار مثبت دارید و ان حرف‌شنوی و به اصطلاح 
ورزشکارها تاکتیک پذیری در شما است. یعنی روشی راکه به شما 
كفته می‌شود را می‌توانید به شکلی ذهنی مورد بهره‌برداری قرار 
دهيد. اين خصوصیتی است كه بسیاری فاقد ان هستند و فقط 
افراد باشعور از آن بهره می‌برند. يس از اين خصيصه بهتر بهره 
گیرید و آهسته اهسته و نه یکباره سعی کنید بر تک تک ذهنیات 
رم که 
به انجام این مهم با كمال قدرت نائل خواهيد امد. موفق و پیروز باشید. 
دکتر بهمن بهروزی 








پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
جهار تصوير صیاد 
تصوير )١(‏ یکی از پاروها خط ندارد -تصویر (۲) 
لد برك جلویی شاخه درگ اسا تصویر ©) 
یک پای صیاد را ندارد ۔ تصویر (۴) دودکش 
شاختمان راندارد. 


نهاو بچه ها و مردان 





جراحی چند غده از بدنش خارج کرده‌اند. و این همه در شرایطی است که شاید مابرای 
خرج روزمره عادی خودمان فقط تا دو روز دیگر يول داشته باشیم. که اين يول هم 
حقوق بازنشستگی پدرم است (ماهانه صد هزار تومان) درحالی که مخارج زندگی اين 
دو بچه بی‌سرپرست خیلی بیشتر است و درحال حاضر من نمی‌دانم جه کنم؟ يسرم 
هر شب مرا در آغوش می‌گیرد و التماس می‌کند که نزد او بمانم و در نگاههای دخترم 
افسردگی و حسرت موج می‌زند و من مانده‌ام که انها تقاص کدام گناه را يس می‌دهند. 

دوخال حای‌هم ار شوم توقع کک تداز هرا که همه به قور كو شان مکل 
دارند. اما از حكومت اسلامى كه راءفتش شامل حال همه می‌شود. مى خواهم كه به من 
رحم كنند و فرصت زندكى دوباره را به من بدهند و اين جريمه را به دو فرزندم 
ببخشند. من دیگر در سرازيرى عمر قرار گرفته‌ام. شايد جند سال دیگر بيشتر زنده 
نباشم. می‌خواهم خوب زندكى كنم و برای بجههايم مادر خوبى باشم و الان می‌فهمم 
كه در این مدت خيلى از انها غافل بوده‌ام و حالا هر دو افسرده و غمكين هستند. و اين 
نتيجه ظلمى است كه من در حقشان كردم. انها سالهاست از محبت يدر محروم هستند 
و حالا مرا هم از دست داده‌اند و هيج پشتوانه و سرپناهی ندارند. دلم نمی‌خواهد 
روزهای سختی که بر من گذشت برای دخترم هم تکرار شود. فقط تقاضا دارم مرا 
نجات دهید. و از مسوولان دادگاه می‌خواهم يا مرا ببخشند يا جریمه‌ام را قسطی کنند 
و یا از حقوق ماهیانه پدرم کم کنند. حاضرم کارگری کنم. اما بالای سر بچه‌هایم باشم 
تاد اتل سا تحصيلى د وا نا ارام اغاز کت ميان مک من ود 
و از تمام کسانی که اين مطلب را می‌خوانند عاجزانه می‌خواهم به اين دو بچه کمک 
کنند اگر امکان مالی اش را دارند و اگر نمی‌توانند از مسوولان بخواهند تا مرا ببخشند 
و نهايتاً در این روزهای عزیز برایم دعا کنند. 


در پرانتز: 

(تأثر و تأسف اين زن به قدری ناراحت‌کننده بود که تا ساعتها ذهن مرا به خودش 
مشغول کرد. اگرچه سوالات زیادی در ذهنم بود. اما هق هق گریه‌های او پس از 
مصاحبه مجال هر سوالی را از من گرفت. البته منهم مثل بسیاری از شما به اين 
نتيجه رسیدم که او راههای بهتری برای برخورد با شاکی‌اش را داشت. اما به هرحال 
ان زن در شرایطی نبود که بتوان به خاطر غرور بی‌جایی که خرج کرده. سرزنش شود! 
بلکه آنچه مهمتر است اينكه. درحال حاضر به خاطر زندانی بودن یک زن برای 
پرداخت جریمه دولتی. زندگی دو فرزند او و خواهر او که نگهداری از آن دو را برعهده 
گرفته. در معرض خطر است. اگر روزی به هر دلیلی خواهر او نتواند از فرزندان او 
مراقبت کند و زندگی مشترکش ازهم بپاشد. چند نفر سرگردان خواهند شد؟ چند 
کودک به بچه‌های خیابان اضافه می‌شود و خدانکرده چند مجرم به زندان! اگر 
معتقدیم زن به عنوان مادر می‌تواند از فساد و تباهی فرزند جلوگیری کند. چرا مادر 
دو فرزند به دلیل عدم توانایی پرداخت جریمه دولتی بايد در زندان بماند درحالی که 
او خودش خواهان تقسیط اين جریمه است؟ 

و در پایان اينكه اگرچه ما در مقام قضاوت نیستیم و دخالت در امور قضایی 
از عهده ما خارج است. اما به عنوان افرادی که با مشکلات بسیاری از خانواده‌ها از دور 
و نزدیک آشنا هستیم. از مقامات محترم قضایی درخواست داریم تا اگر در محدوده 
قانونی می‌توان به اين مادر دردکشیده کمک کرد. او را باری دهند. چرا که تا به امروز 
به اندازه کافی روزگار او را تنبیه کرده است و خدا نکند که دست ما در فساد یک فرد 


دخیل باشد!) 


۵.هنرپیشه معروف هالیوود وفیلم «بر باد رفته». 

نقاشی بيه بی شباهت ما مور شهرداری 

۱ کیره بالای صفحه نت با دندانه سيمت چپ 
کامیون ۲-سیاهی چراغ بالای سر رهبر ارکستر با 
طاق برج ۳.موی جلو سر رهبر ارکستر با سیاهی 
جلو در ورودی ۴ يايه زیر وان با شکل دوم نرده 
آهنی ۵ صابون جلوی وان با در قوطی کنسرو ‏ 
۲ 7 كيره يرده با دسته كدان (اشغالدانی) ۷شکل روى 
ينج سؤال صفحة نت ادر جني دو ادا کاب ۰ 

۱«وان الن» دانشمند 
و فضاشناس معروفی 
اسك که حلقه الکترنکی 
نیرومندی را درفضای 
کره زمین کشف وك ۲ 
الما الق كبن 8 آمریکا 
مهاجرت کرده و در آخر 


به هم شبيهاند. 
آیا می دانيد كه؟ 

١‏ «ایک‌لو» ۲ اسلحه‌ای است که بومیان 
استرالیایی انرا برای شکار بكار می‌برند و يس ار 
پرتاب اين اسلحه مجددا نزد صاحیش بازمی گرددا! 
۲ قاط آپاچ آمریکایی ۴ «ماژولان» ۵ 
«نیو امستردام». زیرا نیویورک سایق محل سکنی 
مهاجران هلندی بود. 


اول م ار ۱ 


«تثورى»هاى مربوط به 





شماره ۳۸ 
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همه چیز 

«يعقوب كهربايى» عكاس ويزه هلال احمر E E‏ قولی که درباره 
همکاری مستمر با صفحه دستيخت عد سی به دند ۵ داده دو‌د. دومين محموله 
مصور خود را ارسال کرده است. (خیلی ممنون) منتها حقیر عدسی نویس با توجه 
مهرماه. هنوز عده‌ای از دانش آموزان موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. اين عکس را که 
مريوط به یک نمایشگاه ات انتخاب کردم؛ نمایشگاه کلاسهای درس مناطق 
مختلف كشور در «منظريه» شميران كه به همت خيرين مدرسه‌ساز برگزار شده 
بود. به همراه چادری که اینده‌سازان جنوب كشور عزيزمان درس می خوانند تا 
[ ۳ فردايى بهتر را 
٣‏ کرای E‏ 
/ ۳ آینده فراهم 

كنند. 
خداوكيلى 
اگر يول فروش 
مردم محروم 
جامعه بشود. 
ات 
خداوند را جلب 
یات کی با 
خرید اورانیوم 
وأاغنى شده ار 
۾ بازار آزاد که 
۱ کاشف به عمل 
آمده, آلوده هم 

بوده؟! 


حقیر عدسی نویس وقتی علت انتخاب اين زاویه را از همکار عکاسمان 
پرسیدم. > با طعنه پاسخ داد: «چون متکدی ایرومندی بود. نخواستم 
ساسم كد ۳ اينكه مدرک هم داشت! رئيس حسابداری 
... تاييد كرده بود هزينه جراحى با سه روز اقامت در بخش 
عمومىء بدون همراه حدود يك ميليون و يانصد هزار تومان می‌شود!قابل | 
توجه عايرانى كه تراولرجك همراه دارتد!» 








شايد در سنوات اخیر. خيلى از شركتها و مؤّؤسسات اقتصادی براثر عدم 
كفايت مسوولان مربوطه ضرر كرده باشند و حتى مثل كارخانجات نساجى 
تعطيل شده باشند (بيكارى صدها کارگر عيالوار. همزمان با ورود انبوه يارجههاى 
قاچاق!) ولی در عوض رشته‌های ديكرى وسعت پیدا کردند. نظير حرفه بانکداری. 
انهم در شرایطی که متولیانش ادعا می‌کنند مثل بانکهای رژیم گذشته بهره‌خوار 
نیستند الايد ۴ درصد کارمزد سود است نه ربا!) بگذریم... اگر خواننده صفحه 
حوادث جراید باشید. اخيراً پول‌قاپها مثل آب خوردن درون محوطه بانک وجوه 
نقد و چکهای تضمین شده مشتریان را در حضور دهها جفت چشم قاب مى زنند 
و فرار می‌کنند تا به موتورسواری که مقابل بانک منتظرشان ایستاده بپیوندند. و 
یا با استفاده از تلفن همراه به همدستانشان در خارج از شعبه بانک ندا می‌دهند. 
فلان آقا ويا فلان خانم که لباس فلان رنگ بر تن دارد. يول کلانی از باجه دریافت 
E‏ ان رابدهید! (انبوهی از این نوع پرونده‌ها در اداره آگاهی موجود 
عکاسمان «مجيد 
شادمان نژاد» با ارائه 
نوسازی نمای بیرونی 
ل 
بانكدارى بدون ربا!) 
گفت: «بانکها به جای 
اين ولخرجیهای زائد 
جهت رساندن نان به 
دوستان معمار و اهنگر 
ا 
است در جلسه‌ای با 
فرمانده نیروی 
انتظامی و گرفتن کمک 
eT‏ 
E‏ 
خواهد گرفت» کاری 
کنند مشتريان بدیخت. 
لااقل درون شعبه و 
يشت باجه امنیت 


داشته باشند.» 








نت علت خواهش مکرر بنده از معاون سردییر و صفحه بند مجله مبنی بر اینکه عکسها بیش از حد 
3 كر جك نش د مك شن كات بطر يف مكار در سر دار اسنت ار حضله مسد ی الي که 
ل ل لا ی و تا له تيل 
دوربين همکار عكاسمان قايل رويت است يانه؟ 

«مجید شادمان نژاد» يشت عکس تاريخ زده است: : ۲/۶۸ يعنى صحنه كاسبى سريا مربوط 
»| است به قبل از گشایش مدارس در شهریور ماه. با اين سوال كه خنده نوجوان پرنده‌فروش (مرغ 
عسق دس مورا دلیل رونق کاسبی در تعطیلات تایستان ن¿ است» و يا خنده‌ای با اين معنی که؛ از 
مهرماه به بعد وظیفه پسری به سن من خواندن درس است و يا کمک مالی به والدین در دوران 
وانفسای افزایش نامعقول هزینه زندگی؟! 


































حراج ياديزه به قيمث خون پدر! 
١١ .( RESET.‏ ا 
می زدند!! در سنوات اخيرء ايام شروع سال تحصيلى هم به حراج بهاره اضافه شده است. 
جه در فروشگاههای ثابت كه پوشاک بىعيب بدون تخفيف به مشتريان فروخته می شود! 
5959 
دائمی تهران می‌پردازند. مبلغى هم بابت كرايه محل مى كشند روى يوشاك معيوب! منتها با 
جند درصد تخفيف تحت شعار از توليد يه مصرف! همكار عكاسمان در شرح اين عكس 
گفت: «آن جند دقيقهاى كه كنار ويترين مغازه مجهز به دوربين «تله»دار کشیک می‌دادم. 
اکثر خانمها با دیدن ارقام روی اتیکت روپوش و مانتو به سرعت به راه خود ادامه می‌دادند. 
شتر دیدی ندیدی!» 





از اول مهزماه. وص لزأ هيك فازاشمیش نز هم نننده اس 

مفهوم اعلامیه اخير اداره راهنمایی و رانندگی مبتی بر اينكه اتومبیل‌های شخصی يلاك سفید از سال آینده حق مسافرکشی ندارند. یعنی اينكه تا پایان سال ۸۲ 
می توانند به خلاف خود ادامه دهند. و قیمت پیکان اعم از صفر کیلومتر و دست دوم پایین نیاید! (ترجمه فارسی سره به فارسی سره‌تر) رانندگان تاکسی پسرخاله‌ها 
۱ مت با لد ی فا و 
۱ س کارخانجات خودروسازی, شغل آنها مورد تجاوز قرار گرفته است؛ ؛ حرفه‌ای حساس و 
هلق د در که اكد ای اقا وی سروس ترا دا کار کت درا ترا 
ل است دوستان خود رابه عنوان مسافر توی ماشین بنشاند و 
© مسافر بدبختی رابرای اخاذى به بیابانها بکشاند. اما به گواه پرونده‌های موجود در اداره 
|| آكاهى. خودروهاى شخصی مسافركش به كرات مرتكب جنين اعمالی شده‌اند (سوای 

LS‏ سافان 
ترافيك تهران و حومه كه هر سال با افتتاح مدارس بدتر هم می‌شود. جيزى نيست غير 
۴ از ثابت ماندن خيابانها و افزايش نامعقول وسايل نقليه ظاهرا شخصى و باطنا 
۳ مسافركش كه اخيراً موتورهاى مسافربر هم مزيد بر علت شدهاند. آن هم بدون كلاه 
ایمنی كه البته ان را طبق دستور اداره راهنمايى و رانندگی خریده‌اند. منتها توى منزل 

گذاشتند تا كلاه فروشان نيز در سيستم حسينقليخانى ترافيك بى فيض نمانند! 





ذكر نکن ks‏ 2 


0% 


هشدبه می دو 


يها 


زبان فرآنسوی 1 هم بايد ياس بداریم! بابا دندان دازد. اما تان ندا(د! 2 
البته بنده هم مثل خيلى از شيفتكان زبان مادری. حسب الامر دبير شوراى خانم «نسرين جعفرى» بازنشسته آموزش و يرورش در نامه همراه اين 4 
انقلاب فرهنگی, فارسی را پاس ار اما بعضى از گزارشگران فوتبال شبکه | عكس نوشته: «اى كاش موضوع خوشحال‌کننده بازكشت قيمتها به سال ۲۶۴۸۱ 


سوم سیماء علاوه بر رعایت دستورالعمل مزبور. خود را موظف می‌دانند ساير | مطرح نمی‌شد. چون از همان موقع تاکنون علاوه بر ثابت ماندن نرخ اکثر خدمات 
زبانهای زنده دنیا را هم پاس بدارند! خصوصاً زبان فرانسه یعنی کشوری که | دولتی, چند قلم کالا گرانتر هم شده‌اند. من یک معلم بازنشسته خانه‌نشین هستم 
مرذمانش برخلاف انکلسی‌ها (همسایه آن طرف دریای مانش) ریکی به کفش | که کر خرج اياب و ذهاب هم ندارم و شوهرم بازنشسته راه‌اهن است که حتی 
ندارند! راستش تا همین هفته قبل تصور بنده این بود که نام هافبک موبلند تیم | سیکاری هم نیست و غم کرایه‌خانه هم نداریم. با این همه. حقوق دونفرمان 
ل فرلنس «یی تی» ۳ همزمان با کناره‌گیری ایشان در بازیهای ملی | جوابگوی خوراک و پوشاکمان نیست., لذا خدا برسد به داد والدینی که چند فرزند 
گزارشگر شبکه سوم سیما دانش اموز و دانشجو دارند؛ دخترها و پسرهایی که بنا به اقتضای سن. بايد غذا 
با اقدامی هشداردهنده! | بخورند. کفش و لباس بخرند و يول اياب و ذهاب بدهند. روز رابه شب رساندن 
تاو صسیح داد كه نام صحییح چنین خانواده‌هایی يعنى رندكئ با اعمال شاقه. ولو قادر باشند صورتشان را با 
هافيك پا به سن گذاشته | سیلی سرخ نگه دارند.» 
مزبور با موهای مدل برژیت 
جاردوض (ريتى» استت + 


۰ 
يها‎ ٠ 


را جبران لت 


پوتی (پاسداری از اين 
مهمتر؟) بنده هم قصد 
مجله را از گمراهی بيرون 
بیاورم. غافل از اينكه «بایک 
پورعالی» ورزشی‌نویس 
ان ات 
رات لد دار 
مجله فرانس فوتيال جاب 
ياريس قيجى كرده. با اشاره 
ا اد كسا عكر كل 
بنده کا در كليشه 
قابل رويت باشد. گفت: 


درست ان «يتيت» است. نه 


۷ . ۲ . 
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۳ داستان كوتاه از احسان هاشمى 
از اراک 


از درون خانه صدای داد و 
فریاد می امد لحظاتی بعد. پارسا با 
چهره‌ای برافروخته از خشم. از 
خانه بیرون امد و در را محکم 
ل ا 
در احم کوچه انايديد شد پرا 
صداى به هم خوردن در را شنيد. 
همان جا كه ايستاده بود روى مبل 


e‏ چ 


نشست» سرش را در ميان 
#8 دستانش گرفت. ناراحت و عصدى. 

۳ از دعوای لحظاتی پیش با خود فکر 
وا مى كرد که کجای كارش ايراد دارد 

| که پارسابا او با ناسازگاری رفتار 
ا ات عدار 
نامادرى به خانه امدء تنها از اين 
| مى ترسيد که فرزندان شوهرش او 
رانيذيرند. مهتاب خواهر يارساء به 





خوشید. آرام آرام بساط خودش را جمع مىكرد تا برود. غروب خورشید. ياد رفتن را در 


زن در ایوان نشسته بود. با چشمانی غمگین به آخرین برك درخت وسط حياط زل زده 
يود که با وزش هر نسيمى آماده‌ی رفتن مى شد. ا يان در ار أن در که بخواهد 
آخرین برك را بیندازد. اما در نظر زن, دیگر هیچ چیز و هیچ كس مهربان نبود. در نظر او 
انسان‌ها چون دیوهایی بودند که با چشمانی خونبار به او نگریسته و هر لحظه می خواستند 
به او حمله‌ور شوند و زندگی نداشته اش را به اتش بکشند. افکار زن به گذشته‌ها پرواز کرد. 


مرد در چارچوب در ایستاده بود و نعره می‌کشید. بچه‌ها هر یک گوشه‌ای كز کرده و 
نگاه ملتمسانه خود را بيه يدر و مادر دوخته بودند. مرد گفته بود: «تو نمی‌خوای نیاء اما من 


بچه‌ها را می برح.) 


امازن هم توی رویش ایستاده بود که: «برو گمشو؛ نمی ذارم بچه‌ها راببری.» 

مرد رفته و در را محکم کوبیده بود. زن» پیش خود خیال کرد که تا چند روز نمی کذ ارد 
بچه‌ها بیرون بروند. اما چند ساعت بعد يس از اين که یکی از بچه‌ها با تلفن حرف زد. هر دو 
دج يايشان را در یک کفش کردند که 


- سد عه 
۱ 






۶ در قلمرو داستان 


زودی جذب محبت‌ها او شد رار كار امن اما پارسا از او نفرت داشت. پریا 
چندین بار با او صحبت کرده يود و گفته بود که نیامده است تا جای مادرش را 
بگیرد. اما هر بار پارسا از کوره در رفته و داد و فریاد راه انداخته بود. پارسا 
مهتاب و پدرش او را نصیحت کرده بودند تا اين قدر با يريا تندخویی نکند. اما 
پارساء انان را به فراموش كردن مادر متهم می‌ساخت. 

يس از ده روز. پارساء در حالی که پولش تمام شده بود. راهی خانه شد. در 
اين مدت شب ها را به بهانه‌ی اين که خانوادهاش در مسافرت هستند. در خانه‌ی 
دوستش خوابیده بود. 

به جلوی در خانه رسید. کلید انداخت و در را باز کرد. خانه به طرز غریبی 
کرد و سلام کرد. پارسا پرسید: «اتفاقی افتاده؟» مهتاب با سر اشاره‌ی منفی کرد 
تا به اتاق مهتاب برود و بپرسد که پدرش کجاست. ناگهان نگاهش روی تاقچه 
ثابت ماند. يخ کرد. آن جه را که می‌دید باور نداشت. زانوهایش سست شدند. به 
روی زانوهایش افتاد. در كمال نایاوری و اوهام. همچنان نظاره‌گر قاب عکس 
داخل تاقچه بود. که در ان. لبخند شیرین پریا با نوار سياه گوشه‌ی عکس سنخیت 
نداشت؛ زن بیچاره از نگرانی گم شدن فرزند شوهرش .که ده روز از او بی خبر 
بودند -دقمرگ شده بود! 

u 


نگهبان اخمو و 
بدعنق زندان در 
سلول راب از کرد و 
كفت: «تو ازادى» 

مرد با تانى 
برخاست و بيرون 
امدودوشادوش 
E‏ شان 
می‌دانست که الان 
بقيه زندانيان 


ياحسرت او را نگاه 





بايد براى كارى بيرون بروند. مادر 
آدر نهایت حریف آنها نشد و با 
چشمانی اشکبار انها را به خدا 
سپرد. نگاه آخرش به بچه‌ها غم 
انگیزترین نگاه زندگی اش بود. 
SS‏ 
دو ساعت. هوا تاريك شد. تمام 


ها 


شب را بیدار به در چشم دوخت. 
اما غروب جكر گوشه‌هایش 
طلوعی نداشت. فرزند انش حالا در 
اه را ا نت و 
خیالات. زن را به مرز جنون 
رسانده بود. در اوج نااميدى 6 
یاس. اخرین راه‌حل به ذهنش 
خطور کرد؛ ساعتی بعد زن کنار 
بچه‌هایش بود. كنار شوهرش. و 


می‌کنند. پانزده سال 
تجربیاتی از اين قبیل 
اموخته دو‌د. 
او پس از پانزده ال ار را رن شده بود. اما چهره‌ی شکسته و 


خمودهاشء جنين چیزی ۳ اظهار نمىداشت. در اين سال‌ها 1 قدر 
افسرده و شكسته شده بود كه گویا روحیه‌ی شادی در او خشكيده 
بود. تنها چیزی که برایش مانده بود ملال و رنج و یاس و دلمردکی 
بود. 


وسایلش را گرفت و از زندان بیرون آمد. به محض اين که وارد 
خيابان خلوت رو به روى زندان شد اتومبيلى که كمى يايينتر پارک 
شده بود استارت خورد و با سرعتى دیوانه‌وار به سمت او حركت کرد. 
قبل از آن كه مرد بتواند واكنش نشان دهد ضربه‌ی مهلکی خورد و به 
زمين افتاد. اتومبیل به سرعت دور شد و مردم دور او جمع شدند. اما 
مرد. دیگر اسير اين دنياى خاكى نبود. 
واماء در اتومبيل جوانى كه توانسته بود يس از يانزده سال قاتل 
برادرش را بکشد. قهقهه‌ی شادى از لذت انتقام سر داد. 
5 






























را ببرون آورد و به يسر داد: «برای اولين CLS‏ 
پسر هديه را كرفت و می خواست تشكر كند كه موبايلش به صدا 
درامد. يسر جواب داد: 

۱ میام. خد احافظ. 

سپس با نگرانی رو به دختر کرد و گفت: «منو ببخش, کار 
3 مهمی برام پیش اومده. یعنی حال مادرم خوب نیست. بايد برم. 

بعدا تلافی می‌کنم» خد احافظ.» 

و به سرعت دور شد. دختر دلش كرفت ولی خودش را قانع 
کرد و به طرف خانه به‌راه افتاد. کلهای كنار در پارک جلب توجه 
می‌کرد. دختر فکر کرد چقدر كلش به کلهای پارک شبیه است. 


دختر بار ديكر خود را در آینه برانداز کرد و لبخند 
رضایت آمیزی بر لبانش نقش بست. کشوی ميز تحریرش را 
گشود و از ته ان جعبه کادوپیچ‌شده‌ای را با احتیاط بیرون آورد و 
مانند شيئى ارزشمند و گرانبها درون كيفش قرار داد و با خود گفت: 
امروز بهش ثابت مى كنم که چقدر دوستش دارم... و به طرف | 


پارک به‌راه افتاد. ۹3 


پسر ماشینش را كنار در ورودی پارک متوقف کرد و نگاهی 
به ساعتش انداخت. باخود فکر کرد که نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه 
معطل کند. به سرعت پیاده شد و ناگهان ایستاد. انگار که چیزی به 
یادش آمده باشد. با کف دست محکم بر پیشانی اش کوبید و گفت: ای 


© © © 
جلب توجه می كرد! 5 1 ۳ ى 6 : 
١‏ © © © يسر اما در خيابانى دیگر با دخترى دیکر که منتظرش بود. 
دختر دل تو دلش نبود. قلبش از هيجان به تيش افتاده بود جه كنار ماشینش صحبت کرد و با خود انديشيد كه: «نيايد بيش از 


خيالهايى که با خود نكرده بود. يسر دير كرده بود. داشت كم كم 
نگران می‌شد که پسر را دید که به طرفش می‌دوید. آمد و كنار دختر ‏ نگاهی به بسته كادوييجى شده‌اش كه خالى يود انداخت و 
ایستاد و گل سرخی را به طرفش كرفت و با لحنی مهربان که بیشتر درست موقعی که کادویش را از دختر دوم گرفت. موبایلش زنك 
به شوخی می‌زد. گفت: «اين کل ناقابل تقدیم به عزیزترینم. به ياس مهربانیهاش. خورد و او با نگرانی به دختر دوم گفت: «حال مادرم خوب نیست...» و بعد 
در ضمن هدية اصلی تو ماشینه و بسته کادوپیچی شده‌ای را نشان داد .دختر خداحافظی کرد و راه افتاد و نگاهی به کادوی خودش انداخت و خندید. 

جوان لبخندی زد و كفت همین برای من كافيه. يس در كيفش را باز کرد و هدیه اش "۳ 


ده دقيقه معطل کند تا به قرار سومش نيز برسد». و سپس 


دو قصه کوناه. کوتاه. کوتاه از: 


CS E‏ آرزوهای حورواحور oan‏ نامه ای یه بای 


اصفهان ‏ پو لادشهر 








۱ ماس اش ہہک با مان كان له 
سوت بر و سا ر ر پاپا پول زیادی دارهه. پاپا چند تا ماشین 


i‏ كرون داره پاپا يه شرکت بزرگ داره. اسم 

و اسه سركت اک مر هن 
فكر مى كردم پاپا اسم شرکتش‌رو 
7 روى من كذاشته. اما امروز فهميدم 

؟ اشنا ىك ام اا اسم شر ار 
اسم شركتش برداشته! خيلى خيلى 
SE‏ لس ب ايان 


كاراى همه ما نمىرسيد. يه روز غذا آماده 
نبود. يه روز لباسام كثيف بود. يه روز وسايلم 
به‌هم ريخته بود. واسه همین هم من از بقيه 
بچه‌ها بدم می‌آومد. من هميشه ارزو می‌کردم 
کاشکی ما شيش تا مادر بودیم و يه بچه. 
اون يه بچه هم من بودم. اون وقت یکی از 
کک واسه غَذا پخنن. 
TTT‏ و ارم 

اما ديروز با يك حقيقت وحشتناک مواجه شدم. من بداخلاقترين و زشت‌ترین بچه مادر 





ميتونه منو هفته به هفته نبینه, اما بايد 

هر روز شرکتش‌رو ببينه. واسه يايا يه نامه نوشتم: «سلام پاپ 

INE ۲ 2 ۲ 9‏ 0 1 700 اميدوارم حالتان خوب باشد. چند روزىاست که شمارو ندیده‌ام 
3 انته مادر به رن متشا مس کھت حا فته شد. حنما ماد از بقنه 

بودم» دیروز ایتو مادر به زن همسایه می‌گفت. خیلی حالم گر ويلا ار را ار 

بجههاش كمثر دوست داره. 1 ١‏ ا e‏ 

ديروز ارزو كردم كاشكى ما دوازده تا بچه بوديم ويه مادرء ولى اون يازده تا همشون از من 000 a‏ شه؟ کاشکی مثل 

9 يعنى قيافه پاپا بعد از خواندن نامه جطور ميشه: كل ۵ 

بداخلاقتر و زشت ت تر بودند تا من در نظر مامان زيبا جلوه كنم! اف ا رمن 000 
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70 ارسالی ات -«دوستت دارم». و «اولین نامه» را خواندم. بارها 

+$ در همین صفحه يادآور شدهام كه عموماً بروبچه‌های خوزستان و بطور 
ات ويسازصييوفتى هستند. شما نين.با.اينكه 
رف 000 01 روانی داريد که این خودش یک 
* امتیاز است. و اما علت اينكه نتوانستم از دو قصه كوتاهت استفاده کنیم. 

2 ذفاى ۱ نشود. من اصلاً و ایدابا 

3 عشق مخالف نیستم. حتی عشق قبل از اردواج را نیز البته در چارچوب 


مورد کسی که خودش دست به قلم می‌برد. ادن اصل بی‌معنی است؛ 
قصه‌ای که در نظر خواننده «خواندنی» جلوه کند. قصه‌ای خوب است. 
حال هر سیکی که دارد داشته باشد. 

و سوال دومت؛ قصه‌های «مینی‌مالیستی». يا همان سبک که مادر اين 
صفحه به آن «قصه‌های کوتاه کوتاه کوتاه» می‌گوییم. سیک نویی در 
قصه‌نویسی است که حدود دو دهه از عمر آن در جهان می‌گذرد و همچنین 
نزدیک به یک دهه استگه در الو۳ 1۳0 5 ۶ 5 ۳ 
جهان ادبیات داستانی به اين نتيجه رسیده‌اند كه چون انسان هزاره سوم 
مانند آدمهای قرن ۱٩‏ و ۲۰ فرصت و مجال خواندن رمانهای قطوری مانند 
«سرخ و سیاه» يا «بینوایان» يا «بربادرفته» را ندارد. با توجه به اينكه مدام 
در چرخه زندگی گرفتار است. بايد قصه‌هایی را که نهایتا ۱۰ تا ۲۰ سطر 
می‌باشد نوشت تا خواننده فرصت خواندنش را پیدا کند. البته داستان 
«کوتاه کوتاه کوتاه» شما که «هویت ملی» نام داشت و ارسال کرده‌اید. از 
انجایی که نتوانسته موضوع را برای خواننده مشخص کند. از اين دسته 
خارج است؛ داستان «مینی‌مالیستی» فقط بعضی از قواعد داستان‌نویسی 
راندارد. اما «شخصیت پردازی» که دارد؟ منتظر آثار بهترت هستم. 


انسانی اش قبول دارم اما تصور می‌کنی آنچه تو در قصه‌هایت نوشته‌ای, 
TT‏ قدس» باشد؟ ضمنا کافی است نگاهی دقیق‌تر به 
جامعه اطراف بیندازی تا سوژه‌هایی بسیار جذاب‌تر بیابی, منتظر آثار 
بهترت هستم. 

هاجر زمانی ۶ا ساله از قم 

0 را جانيانتخاب شده که دو نوبت جات قوار,دارد و 
اما سوالاتت؛ اينكه يك «نوقلم» برای آغاز نویسندگی حتماً بايد از سبک 
کلاسیک شروع کند و بعد به سراغ سبک‌های دیگر برود. بیشتر روش 
درسی است که در کلاسهای قصه‌نویسی توصیه می‌شود. وگرنه در 











شماره ۲۱۰۸ 
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دزدهای چشم اجساد بہ دام افتادند 


سه نفر در شهر «علیگار» واقع در شمال هند به 
اتهام درآوردن چشم اجساد دستگیر شدند. 
بنابه گزارشی از دهلی‌نو. اين افراد ظرف مدت ۱۸ 
ماه گذشته ۷۰ جفت چشم را از بدن اجساد خارج 
کردند تا در ازای دریافت یکصد تا دویست روييه 
(حدود چهار دلار) انها را به بیمارستانی که همدست 
أذاى فو انها بود مقرو اا البقه مقامياي لض هت 
يس از تحقيقات به اين نتيجه رسيدند كه جشمهاى 
فروخته شده برای انجام عمل ييوند به بیماران نيازمند 
به كار می‌رفته كه هنوز معلوم نيست جشمهاى 
یه اند يا خيرا 
ايران 


قابل توجہ پدرهای بی هفمسر! 


دختر جوانى كه به همراه بسر مورد علاقه‌اش به سوى 
شهرهاى شمال كشور فرار كرده بود. دستكير شد. 

این دختر كه «سميرا» نام دارد يس ان دستكيرى 
به ماموران گفت: پدرم يس از فوت مادرم با یک زن 
جوان که معتاد بود ازدواج کرد. 

او افزود: يس از مدتی اين زن يدر مهربانم راهم 
معتاد کرد و ناچار هر دو به خرید و فروش مواد مخدر 
بودم آنها را لو دادم و هنگامی که آنها آزاد شدند. 
رفتارشان با من بسیار بد شد. او درحال گریه اضافه 
کرد: آنهاسر هر موضوع کوچکی دعواراه می اند اختند 
و مرا در انباری حيس می‌کردند تا حدی که حتی از 
مدرسه رفتنم چلوگیری کرده بودند و همین اواخر 
قصد داشتند در برابر مبلغ ناچیزی مرابه عقد مرد ۵۰ 
ساله‌ای دربیاورند که در يك فرصت مناسب يول و 
طلاهای نامادری‌ام را دزدیدم و با ماشین پدرم به در 
خانه پسر مورد علاقه‌ام رفتم و پس از فروش طلاها 
به سمت شهرستان نور رفتیم که در ميان راه 
شناسایی شدیم و مأموران مارا دستگیر کردند. يدر 
و نامادری اين دختر جوان يس از شنیدن اين 
صحبت ها به رئيس دادگاه گفتند: دیگر حاضر به 
پذیرفتن او در خانه نیستند و به همین دلیل بازپرس 
ويزه «سمیرا» را تحویل بهزیستی داد تا در خانه 


دختران فراری نگهداری شود. 
اعتماد 


کانگرویی یک چشم. جان کشاورز استرالیایی را 
نجات داد. 

بنابه گزارشی از بلژیک. یک کشاورز استرالیایی 
هنكام کار در مزرعه خود در شرق ایالت «ویکتوری» 
براثر اصابت شاخه یک درخت به زین افتاد و از هوش 
خانه کشاورز که دو کیلومتر با مزرعه فاصله داشت و با 
کوبیدن در و بى قرارى خود. خانواده کشاورز رابه محل 
حادثه هدایت کرد و کشاورز را از مرگ حتمی نجات داد. 


شماره ۳۱/۸ 


بچه کانگروی موردنظر را که مادرش و همچنین یکی 
از چشمهایش را از دست داده يود به خانه اورده و با 
محیت های خانواده کشاورز را داد. 


کسانی کم قشنگ نیستند بخوانند 


به زودی هزاران نفر در انكليس واقع در بازارچه خوش 
منظره شهر «آگرمونت» جمع می‌شوند تا نظاره گر بر پا 
شدن مسابقه زشت‌ترین چهره انگلیس باشند. 

ها سا الست کا ور ان سات 
شکلک درآوردن شرکت می‌کنند و می کوشند با 
کشیدن صورتکهای زشت چهره‌های نجسب خود را 
به نمايش یگذارند که البته چند داور اين مسایقه را 
قضاوت کرده و به زشت‌ترین چهره چایزه نفیسی 
اهدا می‌شود. 


دزد مرده دستکیر دنند! 

چند روز پیش راننده یک دستگاه خودروی پراید 
هنكام عبور از خیابان در یک لحظه متوجه شد جوانی 
به آیینه‌اش اصابت کرد و نقش برزمین شد. در اين 





کرد که با نزدیک شدن به صحنه تصادف عنوان 
کردند؛ جوانی که با خودرو شما تصادف کرده مرده 


است! 


دريى اين ماجراء راننده با برداشتن سوئيج خودرو 
سراغ مصدوم حادثه رفت. اما مشاهده كرد دو جوانى 
كرده. درون خودروى أو نشستهاند و قصد سرقت 
اتومبيلش رادارند. در این حين راننده هوشيار با فرياد 
زدن از مردم درخواست کمک کرد و مردم يس از 
دركيرى با سارقان هر سه نفر را دستكير کردند. 

حال ايت ونا تسام در اس هی اغد اف 
كردم ان SE‏ کون 
خودروهای عبورىء نقش زمين می‌شده وغالباً در این 
هنكام راننده براى رسیدگی به وضعيت مصدوم مى رفته 
و همین فرصت اندک كافى بوده تا همدستان فرد به‌ظاهر 
مصدوم يشت فرمان نشسته و آن راسرقت کنند. 

با اعترافات متهمان به چندین فقره سرقت و اخذ 
سوابق آنان, هر سه نفر به طور موقت روانه زندان شدند. 


جام جم 
عروسی که زندگی داماد را به یغما برد 


هفته گذشته یک مرد سالخورده که با طرح 
شکایتی به دادگاه آمده بود. گفت: من از خانواده 
ثروتمندی هستم. پدرم تاجر فرش بود و ثروت زیادی 
برايم كذاشت و حودم هم چندین حساب سپرد ۵ 


فانک در داخل و خارج از کشور دارم و تا ۶۸ سالگی 
مجرد بودم و تنها زندگی مى كردم تا اينكه به پیشنهاد 
یکی از دوستانم قرار شد پیرزنی هر ماه چند روز برای 
انجام امور منزل به خانه من بيايد. او با ناراحتی افزود: 
البته اين پیرزن یک دختر بیوه هم داشت و يس از دو 
هفته کار درخواست کرد که برای دخترش کاری در 
شرکت بيدا كنم و من هم پذیرفتم و دختر او را به 

اين داماد درحالی که عرق پیشانی اش را پاک 
مى كرد اضافه کرد: سرانجام يس از دو ماه دختر را از 
مادرش خواستگاری کرده و به عقد خود درآوردم. 
البته وی در کارهای تجاری من دخالت کامل داشت و 
پس از دو ماه متوجه شدم که مادر و دختر به بهانه‌های 
کرده اند و مدتی بعد همسرم با همفکری مادرش 
يس از مدتی متوجه شدم که زنم همه چیز را فروخته 
و پولش رابه حساب سپرده خود واریز کرده است و 
حالا هم هر زمان که درباره املاک و مستغلات خود با 
همسرم صحبت می‌کنم. می‌گوید. همه اين ثروت حق 
من است و تو کوچکترین سهمی نداری و بارها مادر 
و دختر مرابه باد کتک گرفته اند و از خانه بیرونم کرده‌اند. 

بنایه اين كزارشء وقتی قاضی دستور احضار اين 
مادر و دختر را صادر کرد. مشخص شد انان ۲۴ 
ساعت قبل از طرح شکایت از سوی مالباخته. خاک 
ايران را ترك کرده و گريخته اند. 
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سه عروس به دنبال خاطرات دوران مجردی؛ 


چندی پیش سه خواهر جوان با مراجعه به دادگاه 
وانكواست تلم قاضى كردت وخواستار حا اے أذ 
همسران خود شدند! 

البته خواهر بزرگتر وقتى در مقايل قاضى دادگاه 
قرار گرفت. گفت: من صاحب جهار فرزند هستم و در 
مدت ۲۰ سال زندگی مشترک بارها مورد ازار و اذیت 
شوهرم و خانواده‌اش قرار گرفته‌ام و همسرم فکر 
می‌کند که زندگی فقط خوردن و خوابیدن است و 
توجهی به تحصیلات بچه‌هایم نمی‌کند و روزبه‌روز 
بداخلاق تر مى شود و این رفتار او باعث شده که 
تقاضاى طلاق بدهم. 

کو هر سار کت من كسان فيل إردوات 
كود ام وان تا کشوم این تنو ههام اف 
فامیل شنیده‌ام که شوهرم می خواهد با دختری 
ادوم كته اما موم لض فيه ذا که نك یم کو 
او گفت: تصميم به ازدواج دارد و من با شنيدن اين 
واقعیت همراه خواهرانم به دادگاه آمده‌ام تا تقاضای 
طلاق كنم چون به خاطر نازایی و زخم زبانهای 
هرم و فامتا های اوخت شنوهام! 

و هنوز حرف این دو تمام نشده بود که خواهر 
کوچکترش نيز درباره علت تقاضای طلاقش به قاضی 
دادگاه چنین گفت: من هم از ازدواج با همسرم راضی 
نیستم و از مدتها پیش احساس کرده‌ام که شوهرم با 
وجود رفتار ناشایستش و رابطه داشتن با زنان 
خیابانی. لیاقت همسری من را ندارد و هنگامی که 
فهمیدم دو خواهرم قصد آمدن به دادگاه را دارند. من 
هم تصمیم گرفتم از شوهرم چدا شوم. 

و همزمان هر سه خواهر ادامه دادند: ما 
می‌خواهیم پس از جدایی نزد والدینمان برگردیم و با 
انها خاطرات زندگی دوران مجردی را زنده کنیم. 

آفرینش 





پاسخ به سؤالها و شرح 

بقیه از صفحه ۲۷ پاسخ به سؤال اول: خطوط قرمز 

هر چهار خط قرمز كاملا راست و مستقیم هستند. دایره‌هایی که در تصوير وجود دارند باعث خطای باصره می‌شوند و شما تصور 
خطوط انحنا دارند. 

پاسخ به سوال دوم: طناب پنهان 

اگر حدس شما طناب بالایی ويا دست راستی است. اشتباه کرده‌اید. اين طناب دست چپی است که کوتاهتر شده است. تنها عاملی که 
8 پشم شما شده است میله‌هایی هستند كه در ظاهر طنایها را قطع کردہ اند و شما تصور می كنيد كه طناب بالا 5ل ۲ 
اين اشتباه در صورتی که طنابها عمودی يا افقی بودند. حاصل نمی شد و فقط قطع كردن میله‌های راست به‌صورت مورب اين خطا را باعث 
می‌ شود. 

پاسخ به سوال سوم: قالیچه‌های چهار خانه 

هر دو قالیچه دقيقاً به یک اندازه هستند و فقط خم كردن قالیچه دست راستی به مقدار بیشتر باعث وقوع اين خطا در چشم شما شده 


پاسخ به سؤال چهارم: كلاه قرمز _ 
اندازه ارتفاع كلاه و اندازه عرض ان در لبه دقیقا به يك اندازه می‌باشد. در پرسپکتیو رسم اين قاعده وجود دارد كه هركاه خط ارتفاع و 
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۳9 تاياي ور اال ٩5۲‏ +۲۳۳ ای ماس ۶ 

ا "باستدانتت مین السللی زمان اع تا لعا سرت رسسير از انتلمتان- بر | © زارو ا ی انتا فور د | سرام 
8 ۳ 5-0 بو" : 0 59 1 5 1 
شهه ار بی ل 37 برالراري لجان عر سه هام بار نز اران #0 عر کیہ عتامهان آسوزشمی زيكن اتکی اکر دان رر ایا 
نون بين لد مکی فخلا مورت رسفي ا امقلوين تتفل سلاد © بیکشتی ہی 2۶ا 


أ اانه ضر لراك قیابان تالقان ر قي داز تقاطع وهال شطع از 
بلك ۱۳۴ ی اش :۹۲۴۵ 
lH | TERRA. 2em‏ المع + TY marka zem Û‏ 
* اف مف نت بیرلا رز شطع اک رو مرو ار سنا کڈ کےا الت ۲۳۸ 
بل ا ۲۳۲۱۳۵۷ 
لمعه تهرك غرپ ملوار شهید فر هرادن تلاملم بلوار رلا شش چهار اه 
مطهر ی يلتق -ج تلقن: ۲۶۹۱۷۰ 
تیه رسالت مزر ارام رنسالت مين ۱۷ ری مچچدبه و قر مان,ماناله فر اتی 
مب تک ساس تد د ۳۹۷ بشن ۹۵-8۹۷۴ ,۵ب 1 | FY A‏ مد مب و سم 
تشعبه صادقية. فلقه دوم صاءقبه: بلوار آپت؟. لاني لمش تلوار ارتو س. فاكس ۴۴۴۲۵۴ 
جع تانت على لات * تال ,۹` 


شماره ۳۱/۸ 


درس از اینکه دگوبی من احتیاج به 


کیک دم 
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اسامى بر ند كان جدول شماره ۳۰۹۷ ازبین عزیزانی كه هر هفته جدول مجله را صحیح حل 





افقی: 


۱ اثری از نویسنده توانا «امیل زولا» 
۲-نقطه مقابل تند و سخت و شدید -زخمی 
که اب كشيده و چرک و ورم کرده ۲. او ۔ 
نع از سرداران شهيد دفاع مقدس ۔ یک 
دور ۵ دانشگاهی - يدر رستم کک 7 
آهسته بی پا شکافتن و پاره كردن ١‏ 
سیبری را برای بعضی‌ها E‏ خرد 
نمی کنند ۵ تلسکوپ عظیم فضایی - وسط 
و ميان ابراهه زیرزمینی .شغل و ييشه ۶ 
نامی چپ کرده .مجلس شیوخ ۷۔از دروس 
مدرسه‌ای ‏ استانی در کشورمان - جهد و 
فیلم او از سیمای جمهوری اسلامی پخش 
گردیده ۸ شهری زیبا در مازندران -وسط 
و ميان چیزی ۔ بزرگی و جوانمردی ٩‏ از 
فلزات اميت . اثری از نو دسند ۵ تا 
«پروسیه مریمه» - آدمی که در وجودش ۱۱ 
رندى نياشد تصدیق روسى 2 خراب و 
متلاشی -روحها و روانها -روزی که دیگر ۱۳ 
آن رانخواهيم ديد 1١‏ ر قطار آنرایجوشد ‏ 
معنوى نباشد .فلز گرانبها .ميان سر ۱۲-با 
لعب می آید - پرنده ای وحشی و حلال 
گوشت - تشکر و قدردانی -اذغا و دعو ی 
کاری ۳جمع نکته -تصدیق مکزیکی ۔ثابت 
و بی‌رونق ‏ آسالفته ان مورد علاقه همه 
وا ای ات 57 عنوان اختصاری 
سازمان تجارت جهانی ‏ گذراندن و قرار 
دادن -نژاد مردم روسیه ۱۵ اگر شاعرانه - 
شیرینش را برای شما ارزو داریم ‏ یک 
دوره زمانی -ازمایش -يرهنه ۱۶-ترازنامه - 
خط فرضی زمین ۱۷-نویسنده نامی و برنده جایزه 
نويل ۱۹۱۲ از کشور المان. 


-١‏ علیرضا قباسوند از تاکستان 


۲- مریم قریشی از تهران 


كردن ساز جويان - ييشوا و مقتدا ٠‏ شهرى و 
تمدنى و 2 همچنین نام یکی از شهداى محر اب .کناره 


كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. دو نفر به قيد قرعه 


انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم يادبود تقديم 
می كردد 





HEBS 1 5‏ 2 15 2 5 1 ظا 1 5 15 5 5 5 5 15 2 15 12 5 5 5 1 5 15 5 5 5 15 5 15 5 5 ۱5 5 
LC‏ انها ريال را 








FF ۲ :‏ 8 ها اق نا یر یا ع وز ۱ 1۱ ۱ وي HE‏ 
۳ 8 اد a‏ عسشسى ندا ل عا my‏ ع و ا ا ا 22 2-2 د حت 2 
عمودی: ا 0 1 ف 0 5 52 2 ۰ امل العا : ۸ مب ۱۱3 الوه 1 2 ۳ اقب 3 ۳ 
انتقال صفات ارتی آثری از خانم دو سید و مان ابي #3 | ای ۱۹۱ ۱ ۳۹ ۳۳ 
دنام کتابی از نویسنده ایرانی «صادق هدایت» امریکایی «پل.اس.باک»_بعضی‌هادر بساط ندارند ات كرا | وال وهای ااا جات ات 
0 5 1 که نا ان سو ات (١‏ ناغ IT‏ "ار افراع | | | اي BF HOS‏ ۳ ۱ اک | ]| 
۲ اگر از آنطرف بخوانید. برابر مى شود لقب آدم ل ل غمزه و كر + مى أي 4 e AA‏ 
دغلكار و حقه‌باز " تكيه بر يشتى ‏ دجار مصیبت بالاترین و بهترين اختیار .سخی و جوانمرد یک بک 
AM EE 5 0 1‏ ی فاد 2 ۰ ۰ ۰۰ | ۴ ےا ا © ا ا لي أ 5 2 1 
0 - اولی e‏ دومی واحد اي د از شبانه روز تسح وو 5 » : ی ۳ 1 1 3 1 ۲ 11 ¥ 7 ۲ 4 ۲ ۱ | ۱ 
يرق -ميوه معطر و خوش خوراک ۳-رها.-ممکن شدن ایست فرنکی ۴ حرکت کرم‌گونه ا هی داشتن و۹ قي اس 11 جم ۵ | |8 0 ار ۳ ب نت 
.حاکم و مرزبان ۵۔لباس -گودال و مغاک .وسیله‌ایی ‌دانستن -ميوه تابستانی و شیرین ۱۵-چنین بنی / :اذ | ھاس ]ا إن از آخیای|| آم اع وتا ال 
۰ ۰ هه ۲ 0 3 7 1 ۲ ات | ۰ عم = 1 y= E‏ - ۱ 
برای پرواز تفرد ۶ اولین شرط نماز -و يله ای کله را بیمار کند - نقشه کشیدن ای رسكم كردن 1 اي IL‏ اي ال # إلى 8 LF‏ 1 ۲ ۱۱ 
دواع کا در حمام ۔ خترع تاگ اجاور وسيلهاى برای كنترل هواييما و كشتىها ‏ عزيز O‏ كار ای |۱۱۳۴ ان !۱ 8f IIL LE‏ 
eh Sk‏ ۷ ما ا ر عر درا 27 كله نیرت فاص بسار ۱۲ 1 از رل 9۱ ۱ الإ 
خوش خط و خال ۷ در عرب ديوانه ځانه و نيز ا ۳ کت ۱ 0 ان : 
کتابی از نویسنده معاصر ایرانی «محمدعل توشتهاى از نویسنده نامی «ژان زاك روسو» : 


جمالزاده» - جدید و تازه ۸ صفت تفضیلی - از 


مستعمرات انگلیس بود در ضیط صوت نشسته ٩‏ 


ظرف سفالین مخصوص آب -دشنام دادن و نفرین 


فرانسوی. 


8 طراح: تورج ایوبی ‏ تهران 














در اين تصاویر. صیادی مىبينيد كه در قايق 
خود درحال ماهيكيرى است البته ظاهرا اين چهار | - 
تصوير شبيه هم هستند. ولى چنانچه با دقت به اين 
تصاوير نگاه كنيد. در هر كدام يك جيزى كمتر از 
تصوير دیگر خواهيد يافت. ايا می‌توانید انها را ييدا 
کنید؟ 





15> مابه خانه‌های خود ۰ ۰ ۲ 


۲ کدام قبایل هستند که قراردادهای برادری 
۳ کرد امضاء می کنند؟ 

۴ کدامیک از سیاحان اروپایی در زمان 
گذشته بیشتر از دیگران دریانوردی کردند؟ 


۵نام سایق نیویورک جه بوده است؟ 


۴ د ١‏ آن چیست. تشتی است پر از گوشواره. 
01 عضت SS‏ لحم ددا 2007 حراهد که انرا بشمارد. 

در زیر از آنهانا جه كاره بوده با هستند؟ 0 0 

9 ا جه کاره بوده د ۲-یک تازی دارم نازی 
1 ل ١‏ افسارش طلادوزى 
۲-پروفسور «هرنتس فلد»؟ ان کند بازی 
۳«لرد راترفورد»؟ ۱ ۱ 
۴«لرد باون پاول»؟ 
۵«کلارک کییل»؟ 


صد نعره براندازی؟ 
گرد است و گردو نیست 
زرد است و لیمو نیست؟ 


٠ 


با مرد با زنی ازدواج کن که از هم صحتتی با وی لدت ببري. 








نقاشی شبیه بی شباهت ما مور شهرداری 


در یکی از اين دو نقاشی, رهبر ارکستر مشغول تمرین با خوانندهای در وان حمام است. و در تصوير بعد ماءمور شهرداری مشغول جع آوری زباله است. اين دو| ۱۳۹ 
تصوير ظاهرا هیچ شباهتی با هم ندارد. ولی اگر با دقت به اين تصوير نگاه کنید. در هفت مورد شباهتهایی ميان انها پیدا خواهید کرد. 


شماره ۳۱/۸ 




















حل متا له هد مجهي نی زندگی 
فیلمبرداری تازهترين اثر سينمايى ابراهيم 
وحيدزاده با عنوان «معادله» كه از مدتى ييش در 
تهران آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. 
خلااصه داستان: 
, یک نابغه ریاضی به نام «بیژن» برای اينكه 
زیر نظر: جعفر گودرزی بتواند با هم دانشگاهی اش «زهره» ازدواج کند. 
تصمیم مى كيرد تا معادله چندمجهولی زندگی 
خود را از طریق پدرش کل کند. اما مشکل 
عوامل تولید اين فیلم عبارتند از: 
تهیه کنند ۵ و کار کان ايراهيم وحيدزاده. نویسندگان فیلمنامه: حسین مثقالی. ايراهيم وحيدزاده. مدير 
سفر یه صبح ادامه دارد فیلمبرداری: داریوش عیاری, مدير تولید: جلیل شعبانی» صد ابردار: بهروز معاونیان. عکاس: غوغا بیات, روابط 
١‏ ۱ 7 عمومى: افشين رکا 
ل + > ا 5 ۰ 3 3-3 2 2 »+ » 
eT‏ 00 0 0 بازيكران: حسين یاری» سعيد يورصميمىء مريلا زارعی, ثريا قاسمی, آزیتا حاجيان» شمسی فضل اللهی. 
ركردانى بهرام 0 و تهیه کنندجی رؤيا افشار. جمشيد شاه‌محمدی» عارف لرستانی. يوسف تیموری, نيلوفر سجادی. مهرى وداديان و... 
حسین جلایر که از ۲۳ شهريور ماه در 
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دارار أغار د همچنان ادامه دارد. 5 9 9 ۳۳ 2 
ری ار وی ی تا در «طعمه»ای بر ای معجزی حو آدنی عجيب در انتظار ماه تایان است 
خلااصه داستان: 
كا کار تتا سار رات «طعمه» عنوان فیلمی داستانی است که «خانه ای در تاریکی» جدیدترین ساخته سعید سلطانی 
فرهنكى كه در ازدحام جمعيت تهران و الهه معجزى در ان ى نقش می کند. نزدیک به ساخته قبلی وی يس از باران است. 
انوه کار حود عرن است همس رش برس اس و ۲ ES‏ ار ۱۰۲ انار افتد رما ایا 
در كر امنا ی TT‏ معجزی پیش درپی مفقود شدن يدر و مرک مادر نزد «حیدرخان» - يدر 





رت كه رئيس ابل بختیاری است ی مى گند او دختر 
حرم اک ی 
ات داستان از جایی آغاز دیسر که «عطاءالد و له» در یر رگ 
مادرى «ماه تابان» پیکی را به دنبال او می‌فرستد تا به تهران برود. 
ماه تابان كه هميشه آرزومند آگاه شدن از سرنوشت يدر بوده اين 
موقعيت را فرصت منأسبی مى يندارد و عليرغم مخالفت 
«حیدرخان» به تهران می رود. اما حضور او در خانه اشرافى 
«عطاءالدوله» به مذاق دیکر ساکنین خانه خوش تس ار حوادتی 
E a CT‏ 

کار ران اين مجموعه: محمدعلی کشاورزن. محمود پاک نیت 
ثريا قاسمی» فخرى خوروش. لادن مستوفی» سيما تیرانداز. 


شات نكران و اتفه ال تا را س ڪڪ 
دنبال چاره‌ای برای معالجه سینااست. در دوزهای 
گیرودار این ماجرا مادر نركس می‌میرد و به‌یادماندنی. 
او به ناچار راهی مشهد می‌شود. کاوه نیز بلوط‌های تلخ, 
سينا را نزد دوست قدیمی‌ اش عموعلی په بلند پرواز و 
دل طبیعت می‌برد. آنجا که همه چیز در پناه عملیات ناتمام 
مکانی پاک وهوایی روحانی آرامش می‌یابدو.. را اماده پخش 

عوامل توليد اين فيلم عبارتند از: ف 

كاركردان: بهرام کاظمی, تهيه کننده: برخى از 
حسن جلایر. مدير فیلمبرداری: مصطفی عوامل طعمه به 
کشفیء صد ایردار: ۱۱| شرح زیرند: 


ل وا سر مدير تصویربرداری: داوود عرب. مدير اسماعیل شنگله. جلیل فرجاد و محرم زینال‌زاده و... هستند. 

رحمانی» روابط عمومی: افشین رضایی. تولید: داوود پارسا. مجری طرح: هراند اين مجموعه محصول گروه فیلم و سریال شبکه سوم سيما 
بازیگران: اردلان شجاع كاوه. بهار هاکوپیان, تهیه‌کننده: صاحب درویش, مدیر ‏ است. 

ارجمند. كيارش ناصری و انوشیروان ارجمند. روابط عمومی: بهروز پیروزیان. از عوامل تولید اين مجموعه عبارتند از: تهیه کننده: اسماعیل 


عفيفه. نویسنده و کارگردان: سعید سلطانی. مدير تصویربرداری: 
اسفندیار شهيدى» مدير توليد: عزيز عليزاده 38 


حضور جو انان و فیلمساز آن در 


جزبره کیش اقدامی جسور انه بر ای خو استکاری 
پنجمین جشنواره سینمایی مستند کیش از ۱۹ فیلم سینمایی دختر ایرونی به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی یدالله شهیدی همزمان با عید 


كيش (دانشگاه کیش) برگزار می‌شود. از آنجا که فیلم‌های سکوت و عینک دودی سومین اثر سینمایی لطیفی در مقام کارگردان محسوب می‌شود. 


هر ساله علاوه بر فیلمسازان حاضر در جشنواره خلااصه داستان: 
طیف وسیعی از علاقه‌مندان به سینمای مستند. مریم (هدیه تهرانی) که سالهاست علیرغم داشتن خواستگاران متعدد تن به ازدواج نداده به دلیل خودکشی 


بخصوص جوانان تقاضای حضور در مراسم یکی از نزدیکانش به خاطر اینکه در طول عمرش هیچ خواستگاری نداشته و بسیار مشتاق ازدواج است. تصمیم 
جشنواره را داشتند. و اين امکان برای جشنواره می‌گیرد در یک اقدام جسورانه برای او به خواستگاری 
فراهم نبود. امسال به منظور همراهی بیشتر رود اما... 

علاقه‌مندان به سینمای مستند و فراهم كردن بازیگران: هدیه تهرانی» امین حیایی. گرشا رئوفی. 
امکان شرکت همه جوانان از طرف دفتر جشنواره یک آفرین عبیسی. جلال‌الدین صمیمی‌فرد. محمد ابهری» 
تور فرهنگی ينج روزه همراه با گروه برگزارکننده بهناز محرر, لیدا عباسیء نغمه مكرى. مرتضی زارع. 
و شرکت کننده در كنار کارگردانان و هنرمندان طوفان شهیدی بنيامین نصیری, زهرا مهدی‌نژاد. اکرم 
حاضر در جشنواره برگزار می‌شود. اين تور شفیعی, مهسا طاهرى جوء هانيه حسینی, حسن زمانی, 
ضمن فراهم كردن محیطی فرهنگی و هنری خانم توکلیان. على خانم نوری. محمودی. آرش 
امکان بحث و تبادل‌نظر مستقیم با کارگردانان و فراهانی» مرتضی رنجبر. خانم مقدم. کریم حیدریان. 
هنرمندان را نیز فراهم می‌کند. خانم رستمی, آقای سويى. 





--0000 000 ا ا اا ااا ااام امام 





۳8۸ شماره‎ ١ 


كفت و كو با دو بازيكر مجموعه تلويزيونى «مسافرى از هند» 


رو كفت وگو با نسین مقانلو بازيكر تقش سيمين 





«هوو» 


نسرین مقانلو دیپلمه کامپیوتر علوم مالی متولد 
اول تیرماه سال ۱۳۳۷ متاهل دارای دو فرزند پسر 
(ارشیا ۷ ساله. آرین ۳ ساله) بازیگر نقش سیمین در 
مجمو عه تلویزیونی «مسافری از هند» است. گفتنگویی 
با ایشان انجام داده‌ايم که از نظر تان می گذرد. 

4» 4 

# سوابق کاریتان را بگویید. 
» @ به‌طور حرفه‌ای اواخر سال ۶٩‏ با اجرای نقشی 
در دو. سه سکانس از فیلم سینمایی ((دو نیمه سیب) 
به کارگردانی کیانوش عیاری وارد عرصه فیلم و 
سینما شدم. يس از اجرای نقش کوتاهی در «دو نیمه 
سیب» توسط عیاری به رسول صدرعاملی برای 
ایفای نقشی در «قربانی» معرفی شدم و پس از آن هم 
© ودر زمینه نثاتد؟ 
© #بله در زمينه تئاتر. كارى بود تحت عنوان غربت 
را هیچ شعرى نسرود به کارگردانی «داريوش 
رضوانيان». 
در ادامه توليدات سينمايى و فيلم: همه دختران من 
# در طى اين سالها خاطره‌ای شيرين از حضورتان 
در عرصه فيلم و سينما به خاطر داريد؟ 
زندكىام رخ داد و من يس از ايفاى اين نقش ازدواج 
کردم. مرداد ماه ۷۲ بود كه به امريكا رفتم. پس 
از یکسال و نيم برگشتم و در فیلم «نابخشوده» (ایرج 
قادری) نقشی را پذیرفتم ولی به سبب بارداری ام 
بركشتم. يس از سه سال دوباره به ايران آمدم. کار 
كوتاهى داشتم در جشنواره جوان به كاركردانى 
(اصغر نعیمی) به عنوان «بن بست». 
© جطور برای كاراكتر سيمين انتخاب شديد؟ 
© #از دفتر آقای جعفری با من تماس گرفته شد و 
بدهند قصه را تابه انتها بخوانم. يس از تبادل نظر به 
دليل آنکه تاكنون جنين نقشى به بنده ييشنهاد نشده 
بود ان را پذیرفتم. 
ظلم هایی كه در حق اين زن شد؟ 
» © به گمان من هر دو زن اين ماجرا حق دارند. 
چون هر دو بازیچه دست منصور هستند. و اميدوارم 
در انتهای محموعه مردم به قضاوت بنشینند که 





روحی و روانی بوده, ولی برداشت من اين است که 
زنها هميشه در فشار و درد و رنج قرار می‌گیرند. البته 
ا ۱ 
عنصری بیگانه به نام «هوو» ناگهان زندگی‌شان را 
زیرورو می‌کند. گواینکه به روی پل معلقی ایستاده اند 
که به یکباره ابتدا و انتهايش نامعلوم است و پس از 
برباد دادن عمر و جوانی و زیبایی خويش به حقیقتی 
تلخ می‌رسند به نام همسر دوه! 





کاش در ف هنك ما همانطو ر 
كه خبانت زد سیار زشت 
شمر ده می شود. خبانت مر د 


هم تبۍ شود 


© و چقدر سیمین در انتقال اين حقیقت مقصر بوده 
است؟ 

© © همانطور که فروغ همسر قانونی و شرعی 
منصور بوده است. سیمین هم همسر قأنونی منصور 
شود انناو در ريو LEC‏ 
فقیر و علاقه او به مردى چون منصور آنقدر ريشه دار 
و عمیق بوده است که فقط به فکر پرورش فرزندی از 
جنس خودش و منصور است. 

پس سیمین مقصر بوده است؟ 

۵ # مقصر بودن يا نبودن سیمین فقط پوشاندن 
تقصير کار اصلی است. سرپوش گذاشتن بر هوس 
مردی که جرأت می‌کند ازدواج مجدد کند انهم زمانی 
كه همسرش تمام ارثیه پدری اش را با اخلاص و 
ار ge‏ 
بدترین گناه و نابخشودنی‌ترین شیوه زندگی است. 
قربانی هوسهای زودگذر مردی چون منصور سیمین 
و فروغ بوده‌اند هر دو مورد رنج و دردی ریشه ای 
قرار گرفتند. کاشکی در فرهنگ ما همانطور که خیانت 
يك زن تقبیح می شد خیانت یک مرد هم مورد 
سرزنش و تقبیح قرار می‌گرفت. 

4مجموعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

جالب» پرکشش برای جوانان. لبریز از 
احساسات عاشقانه جوانانی که حق رسیدن به هم را 


گفتکو از: سمیرا اردستانی 


دارند. ولی چیزهای مهمتری از عشق نیز وجود دارد. 
و ان هم ایمان است. 

»و کارگردانی قاسم حعفری؟! 

»© خوب. آرامش ایشان به همه قوت قلب می‌دهد. 
ار o‏ 
از طریق شبکه جهانی جام جم دنبال می‌کردم» يس از 
ان شب افتابی را که در ایران ديدم روند فیلمسازی 
سریال‌سازیشان را جذاب تصور کردم و خرسندم 
از اينكه برای چنین پروژه‌ای حد مت کردم. 

© و برنامه‌های بعدی شما؟ 

© مشغول بررسی چندین سناریو هستم. 

© آخرین کتابی که خواندید؟ 

@ @ یامداد خمار و رمان خانوم. 

# اهل ورزش هم هستيد؟ 

» ©خيلى زياد. شنا و پيادهروی. 

© و با موسیقی چقدر كنار می‌آیید؟ 

© © مهم اين است كه به دلم بنشیند. حالا پاپ باشد 
eT‏ 

© چه شد بعد از سالها به ايران بازكشتيد؟ 

© © عشق به وطن. حس زندگی در كنار دوستان. 
بستگان و... و اينكه در كنار انها مى شود با ارامش 
خاطر كار كرد. و هیچ كجاى دنیا اين احساس به أدمى 
دست نمى دهد. زمانى كه با همسرم ازدواج كردم 
ايشان در عرصه فوتبال عضو تيم ملى بودند و حالا 
lS‏ 
آگاهی‌مان به ايران بركشتيم تا برای فرزندانمان 
آینده‌ای روشن بسازیم» روشن تر از سفيدى. 


اا ساب ب شري باتش ری 


دختر من هم 
عاشق 


بازيكريست! 


خواهر نكين صديق كويا؛ به كفته خودش به دليل 
تكرار و شباهتهاى زياد صديق كويا از نام و شهرت 
فاميلى همسرش بينا برای ييشرفت و شهرت 
کاری اش بهره جسته است. او که در۲۸ مرداد ۴۳ به 
دنيا آمده. اولین نقش هنری اش را در ۳۹ سالکی در 
فيلمى از «محمدعلی طالبى» ایفا کرده است. شيرين 
بینا را خیلی‌ها با مریم مقدس و پیشترها به سال ۷۷ 
در نقش زنی مظلوم و ستمدیده كه مورد ظلم 
همسرش در «گوهر کمال» قرار می كرفت 
تلویزیونی و حتی فیلم های سینمایی اش اميخته از 
یکسری اصول رئالیستی به‌دور از القاء هیجانات 
كاذب در تخریب روحیات زنان ایرانی است. او ساده 
و صمیمی است و برخوردهای اجتماعی اش انقدر 
مهربانانه است که گویا سالهاست با او آشنایی. او 
همچنین مادری است دوست داشتنی برای تنها 
فرزندش پرنیاز هفت ساله که او نیز عاشق بازیکری 
است و در چندین مجموعه تلویزیونی و کلیپ‌های 

ورق بزنید 
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تصويرى سيما عهده‌دار نقش‌هایی شده است. 
مصاحبه ما رابا شيرين بينا كارشناس علوم تزئينى و 
بازيكر نقش فروغ در مجموعه تلويزيونى مسافرى از 

4 4 ¢ 
© آغاز فعالیت هنری شیرین بینا درست جه سالی بود؟ 
¢ #سال "لا در فیلمی از محمدعلی طالبی به نام 
را 
ل E‏ كديا 
کردم در اين فیلم بود؛ جای رشد و پیشرفت بسیار 
زیادی برایم داشت ت به‌نحوی که کاندید ای بهترین نقش 
دوم رن شدم. 
»وي ساز آن؟.. 
حاتمی کیا)» کیسه برنج سال ۷۴ (محمدعلی طالبی). 
سهراب (سینمایی) سال ۷۸ (سعید سهیلی؛ حضرت 
مریم (سینمایی) سال ۷۸ (شهریار بحرانى). فرش باد 
سال ۸۰ (کمال تبریزی» تب سال ۸۱ (رضا کریمی) و 
البته مجموعه‌های تلویزیونی متعددی. 
» ارتباط شما با هنر بازیگری چطور شکل كرفت و 
درحال حاضر چقدر از ورود به اين عرصه خوشحالید؟ 
© سال ۷۲ نگین خواهرم به دعوت محمدعلی 
طالبی در فیلمی سینمایی با عنوان تیک‌تاک عهده‌دار 
نقشی شد که يس از ایفای قسمت‌های اولیه و پذیرفته 
ل لك ی ار كاسما 
او ييشنهاد بازی نقش مادر در اين فيلم را به من داد. 
ضمن انكه با اقاى طالبى نيز صحبت‌های اوليه را 
انجام داده بود. يس از تست أقاى طالبى از بازى من 
خوششان آمد و من مسير ديكرى در زندگی ام 
مشخص شد. ورود به دنیایی پر از تجربه و سوال که 
را ار لک از یه 
مار سکاو و عا ع وا ای مرا 
آخرین زمان حفظ کنم. 
© در این مجموعه از نحوه کار با آقای جعفری بگویید. 
© ۵ خوشبختانه کار با آقای قاسم جعفری آنچنان 
الا ا اه ركنا 
جوانی ۲۱ ساله (کارگردان مجموعه) درحال كار 
هستید. او به‌قدری انرژی» خلاقیت. تجربه و از همه 
مهمتر خوش‌برخورد است که در نگاه اول هر کسی 
گمان می‌برد با نوجوان يا جوانی سرزنده مواجه است. 
# فیلمبرداری مجموعه چقدر طول کشید؟ 
»© #مسافری از هند درست از اواخر بهمن ۸۱ کلید 
زده شد و تا اواسط خرداد ماه ۸۲ تمام کارهای 
تصوير و مونتاژو تدوین به پایان رسید. یعنی ما دقيقاً 
حدود ۲۰۳/۵ ماه سرصحنه فیلمبرداری بودیم. 
© در تحليل نقش فروغ جه نکاتی به ذهنتان می‌رسد؟ 
» فروغ زنی بسیار آرام و منطقی است و فشارهای 
روحی‌ای که همسرش منصور نادری با گرفتن همسر دوم به 
او وارد کرده او را آرام آرام از آرامش و سکون دور 
مى كند. البته بايد بگویم که نقش فروغ خیلی تغییر کرد. 
© وبا تمام درد و رنجهایی که بر پیکره روحی فروغ وارد 
امده بود. شما رفتارهای او را بهطور کلی توجیه می‌کنید؟ 
©» © صددرصد. فروغ زنی بود که سخت عاشق 
شوهرش بود. ارث خانه پدری‌اش که فقط یک خانه 


شماره ۳۱۸ 


پر انا وت به مادرش 


بود رابه حرمت منصور نادری, به نام همسرش کرد؛ 
همسری که شاگرد پدر فروغ بوده و از ۱۴ سالگی با 
فروغ ازدواج کرده است. ورود سیمین به زندگی 
شخصی فروغ نه به دلیل کمبود محبت فروغ به 
منصور بوده است و نه منصور قصد جدایی از فروغ 
راداشته است. سیمین از طبقه ای محروم و به نوعی 
فقير و سطح پایین بوده است که در دفتر منصور 
نادری کارهای منشی گری انجام می‌داده است. 

۵ آیا به نظر شما بحرانهایی این گونه در خانواده‌هایی 
اینچنینی سبب رفتارهای متناقض در مقوله ازدواج 
۰« 

بی تأثير نیستند؛ کتایون به دلیل دخالتهای 
مادرش است و بدون او حتى اب هم نمی خورد؛ رامین 
با وجود داشتن نامزد به تمام تعهدات پیشین خود 


روشن و پنهانی با کسی سر و سر داردء اينها به دلیل 
ايعاد فضاهای دوگانه ای که پدرشان منصور مسیب 
تا رشن بوده | ت» رشد كردهاند. يس بروز 
رفتارهاى متناقض فرزندان در مقولاتى احساسى 





٩ .‏ کنبو دا به دول دخالتهای سیمین و 
۳ امیر ازدولج بامردی شد که ضِ 
۱ 4 
ع م يا 


: 1 


یه ددون أواحتى 





© مسافرى 
فيلمساز و كاركردانى اينكونه صريح از بازيكران 
ایرانی در حایگاه هندی بهره نبرده است. چطور بوده؟ 


از هند به عنوان تجربداى تازه كه هيج 


پس از كلانتر روزی 
yy‏ 
مشکلات متعددی که درحین فیلمبرداری برایمان 
پیش می‌امد. اگر پشتکار و قدرت بالای آقای جعفری 
نبود قطعا بچه‌ها دوام نمی آوردند. 

می‌کنم. من عاشق خواندنم! 

»© آخرین کتابهایی که خوانده‌اید؟ 

» #روزگار تنهایی (گابریل گارسیا مارکز» کوری 
(ژوزه ساراماکو). 

© و کارهای فوق برنامه‌تان؟ 

دلمشغولی ام در توران نوجوانی بود. 

# ورزش؟! 

¢ هر در ضح به اتفاق همسرم پیاده‌روی 
می‌کنیم. حدو دا یکیء.دو.سه ساعت. این حسن محل 
باشگاه انقلاب هستیم. البته زمانهایی هم که وقتش را 
داشته باشيم در تایستان شنا می‌روم. 

»روابط شما با دخترتان چطور است؟ 

براى رسيدن به او دريغ نمی‌ورزم. البته اين 
به كار شما هم علاقهمند است؟ 

خیلی زياد. در«گوهر كمال» فلا شيك کودکی من را 
بازى كرد. در «يى فاخته» نقش خالهاش رابازی كردم. 
در كلييى به مناسبت روز نيكوكارى كارى از 
«حميدرضا محسنى» نقشی را يذيرفت و در سريالى 


تجربه بسيار خوبی بود د 





از «احمد امينى» (تصوير یک رؤيا) نيز نقشی را داشت 
© براى شما تجربه حضور در مجموعههاى خانوادكى 
شيرين است يا كار در مجموعه‌های تاريخى! 

© #قطعاً حضور در مجموعه‌های تاريخى به دليل 
اينكه پروژه‌های سنگینی هستند و از ماندگاری بالایی 
برخوردارند برای بازیگران خاطره دیگری را به 
ارمغان دارد. ولی من به شخصه تاریخی را بیشتر 
دوست دارم. برایم كليشهاى نشدن خیلی مهم است. 
لذا سعی مى كنم در هر حیطه‌ای خود را محک بزنم. 
كمااينكه برای سریال امام حسین(ع) از من دعوت شد 
ولی به دلیل اینکه قرار بود شش ماه ما در یزد اقامت 
کنیم و من بچه‌ای ده دوازده ساله دارم هرجه فکر کردم 
ديدم نمى توانم خود رابا دخترى ۱۲ ۰ساله و همسری که 
دائماً درحال ترجمه و تحقيق است در یزد ببینم. 

٩‏ جرا كروه ویژه باوجود كشش بالايش يكدفعه 
» # قرار بود ۱۲ قسمت باشد و مابه دليل نامههايى که 
از قم آمده بود. مجبور به قطع كردن كار شديم. 

#و کار آخر شما؟! 

© # فیلم سینمایی تب که در آن بااسعید پورصمیمی. 
امین حیایی. حديث فولادوند و لعيا زنگنه همبازی 
بودم که به کارگردانی «رضا کریمی» سال ۸۱ و 
«چراغ لاله‌ها» (روح الله حجازی) سال ۸۲ 


اخبار داغ بدون تبتر 


د سم | ل رم ا 
بهترين بازیگر فیلم‌های رزمى تاريخ سينماء قرار 
است به زودى حقايقى در زمينه مرك وى فاش شود. 

#فیلم «مزرعه پدری» ساخته رسول ملاقلىيور 
که قرار بود برای صداگذ اری به کشور کانادا فرستاده 
شود. به دلایل نامعلومی متوقف شد. 

لايك نشریه جاب آمریکا در شماره جدید خود 
نیکول کیدمن را به عنوان خوش يوش ترين هنرمند 
سال انتخاب کرد. 

۷هیأت وزیران برای کمک به تولید فیلم «نت فالش» به 
کارگردانی ابراهیم حاتمى كيا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
يودجه اختصاص داده. اين بودجه از محل اعتبار 
هزینه‌های پیش بينى نشده تاءمين شده است. 

< حضور بی‌ضابطه بازیگران جوان, موجبات نارضایتی 
بازیگران قدیمی و حرفه‌ای را فراهم آورده است. 

۷بازیگران حرفه‌ای و قدیمی براین باورند كه اينان 
ستارگانی هستند که خیلی زود افول می‌کنند و 
ها اه ها 

۷مهدی امینی خواه بازیگر سینما و تلویزیون 
مدتی پیش در سر صحنه مجموعه ای تلویزیونی 
دچار تصادفی شدید شد و از ناحیه دست راست و 
پای چپ دچار شکستگی شدید شد. 











زير نظر: جبار آذين 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


على پاکدامن با آلبومهای 
«کوه برفی». «خاطره‌ها» و 


«باری عشق» 


على پاکد امن. آهنگساز و تنظیم کننده فعال 
گروه «سایه‌ها» اين روزها در كنار فعالیت در 
گروه ذکر شده. مشغول انجام کارهای 
خصوصی با دیگر خوانندگان موسیقی پاپ 
است. 

او که متولد ۵٩/۲/۷‏ و دانشجوی سال ۷۳۱ 
رشته دامپزشکی است. از هفت سالگی موسیقی 
را با ساز کیبورد آغاز کرده و حدود د پنج سالی 
هم هست که گیتار کلاسیک با او طی 
گفتگویی آثارش را به شرح زیر به خبرنگار 
«جهان هنر» معرفی کرد: 

درحال حاضر مشغول تکمیل آلبومی که 
احتمالاً نامش كوه برفی خواهد بود. برای گروه 
8 تأسیس «آپاد انا» به سرپرستی و 
منكسازى امير ربیعی هستم. فعلاً هفت قطعه 
به نامهاى «علی». «كوه برفی». «بارون». 
«(آسمونی»» «قلب من»» «عشق يعنى...» و«قصر 
شكوت» را آماده کرده‌ایم كه سرودن اشعارش 
راخود اقای ربیعی به عهده داشته است. 

تمام كارهاء حتى ترانهاى که با نام وياد امام 
علی(ع) اجرا کرده ایم. از ريتم شادى بهره 
برده‌اند و تنها «قصر سكوت» ارامتر از بقیه 
کارها شده است. آلبوم دوم آلبومی به نام 
«خاطره‌ها» و مربوط به اقای حمید نارنجیان 
از خواننده‌های قدیمی است. 

این آلبوم از ۱۲ قطعه تشکیل شده که 
آهنگسازی و سرودن اشعارش به عهده خود 
اقای نارنجیان بوده است. اليته از اشعار رها 
شایان هم در اين آلبوم استفاده شده است. 

آلبوم بازی عشق آلبوم دیگری است 
متشکل از ۱۰ قطعه به خوانندگی «فرزاد 
حسن پور» که آهنگسازی و برخی از شعرها از 
خود ایشان است و همچنین خانم طاهره قصبی 
هم چند ترانه در اين البوم دارد. 

گفتنی است که اميد فتح اللهی در تنظیم با 
من همكارى داشته و در اخر يايد اشاره‌ای به 
۳ خودم بكنم كه در كنار خواندن بر روى 

ن» نیمی از تنظیم هايش راهم به عهده گرفتم و 
ی یعنی از بین ۱۰ 
قطعه برای تنظیم هر کدام ينج قطعه را انتخاب 
کردیم. اشعار از آثار حامد طاهری است. او 
عضو كروه سایه‌هاست و نوازندگی گیتار بیس 
را به عهده دارد. ما ضبط اين البوم را تمام 
کردیم و درحال طی مراحل دیگر تولیدش 






اک ای ات ها 
مطالب «نغمه‌های خاموش» به سراغ آلبوم «قشنگ 
روزگار من» رفتیم و پای صحبت خواننده آلبوم یعنی 
«شهرام sS‏ یر «بی تأب» 
در بازار است. 1 .. جرايش د ان 
بعضی آقایان مسوول که اد عا می كنند 
مسوولیت پذیری درقبال یک هنرمند را خوب بلدند. 
يرسيد! 


دنت ملا فقصه هی كويد 


البوم «بى تاب» از ٠١‏ قطعه به نامهاى «يكه سوار». 
«خيلى وقته». «سرپناه». «بى تاب (۱۸ سالگی»). 
«خاطرد». «آرام من»» «پیشوان». «گیتار من»» «دعوت 
» و «دختر ماه» با اشعارى از فریبا وکیلی, هانا هنجنی. 
سعید دبیری. ارش سزاوار و محمدرضا حبیبی 
تشکیل شده است. 

«پژمان مبرا» که در سمت خواننده آهنگساز و 
تنظیم کنند ه در آلبوم مذکور حضور دارد. جنء 
خواننده‌های بااتیه ای است که اولین آثارش را از 
طریق صدا و سيما شنیدیم. او در ۱۳۵۲/۵/۲۲ در 
خانواده‌ای هنرمند به دنیا امد و موسیقی را از ۸ 
سالگی با نواختن ضرب آغاز کرد. به‌طوری که امروز 
سازهاى يوستى جزء سازهاى تخصصى او 
محسوب می‌شوند. در ۱۴ سالگی کار اهنگسازی را 
تاشر کے در کلاسهای استادان اين رشته اغار کرد 
و در همان سالها نواختن پیانو و کیبورد رابه صورت 
تخصصی فراگرفت. در كنار اين: او از همان دوران 
کودکی شروع به خواندن کرد. ولی به‌طور حرفه‌ای 
شش سال است که می‌خواند. در ضمن اين هنرمند 
فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی است. جا 
دارد در همین قسمت به لحاظ احترام هم که شده 
یادی و نامی از يدر هنرمند او آقای «علی اصغر مبرا» 
تکم راک ايشان ار اعد ای اركشدر كلها ودر كنار 
مرحوم «استاد جواد معروفى» قطعات قابل تاءملى 
را اجرا كردهاند. همجنين تبحر خاصى در نواختن 
سازهايى جون ساكسيفون و ويلون دارند و بى شك 
استاد مسلم كلازينت در سيكهاى ايرانى هستند. طى 
گفتگویی. يزمان در مورد نحوه توليد البومش و 
برخى از قطعات آن به خبرنگار جهان هنر توضيحاتى 
به شرح ذیل ارائه داد که قسمتی از ان را مى خوانيد. 


۱۰ ۰ 5 

کار معت از بول است 
.سه سال پیش شروع به تهیه و تولید اين آلبوم 
کردم و حدوداً یک سال نيز ضبط آن ن طول کشید. 
روی شعرها خیلی حساسیت نشان دادم و بعد از 
a‏ روى ادا <<« 
مكنم آهنگ به سراغ ذهن من بای کی 
سراغ آن بروم! و همین موضوع هم باعث می‌شود هر 
کاری که می‌خواهم بسازم. چند روز وقتم را بگیرد 
فضای اين البوم شاد است. اما شادی‌ای که 
من سبکی را روی برخی از قطعات اين البوم پیاده 
به‌حال جايى نشنیده‌اید. مثل قطعه «خاطره» بقیه 
قطعات هم پر از حرفهای نویی هستند که خوشبختانه 
کسی تا به‌حال در مورد انها صحبت نکرده و من 
خوشحالم که حتی سوژه قطعه «گیتار من» هم اولین بار 





5 آلبوم من با شعری از آرش سزاوار متولد شد. 
كرجه اين سوژه لو رفت و بعد از آن در آلبومهای 
متفاوت هم جيزى شبيه به آن را شنيدم. اين قطعه 
مربوط به فيلم «همکلاس» است که ' «على قريانزاده» 
در آن این دراه رال رد و انفاقا خللي‌ها هم فکر 
ا لي ا ات اك 

ای يار من / گیتار من / بهر دل تبدار من 0 
نكن /ای مونس تنهايىام / در ماتم وويرانىام /گریه 
نكن /كريه نکن 

را ا ۱ ۰۰ ۰ ۱ ۵ که 
پنج» شش ماه هم در انجا ماند! در اینجا بايد ذکر كنم 
که نام اين آلبوم اول ۱۸ سالگی بود. اما نمی‌دانم به 
چه دللی ارشاد با این تام که فقط تشن دهنده سن 
است مخالفت کرد. به هرحال ما نام اين قطعه را که 
از سروده‌های «سعید دبیری» بود و در مورد حال و 
هوای عاشقی در اين سن سخن می‌گفت را از «۱۸ 
سالگی» به «بی‌تاب» تغییر دادیم. 

هوای ۱۸ سالکی. هوای ناب عاشقی بی تابه خون 
توی رگا شیرینه خواب عاشقی 

زیباترین روزهای من. از بغض و دلتنگی جداء 
جشن اتيش بازى عشقء در بهترین فصل خدا 


حشن اليش دازي عشق 


سپس کار به یکی از شرکتهایی که اتفاقاً تعریفش 
را ی شديده بودم واگذار شد و آنها زحمت 
کشیدند و یک سال و نیم کار را خواباندند! که مثلا 
وضع بازار خوب شود و درست موقعی آلبوم را به 
بازار ارائه دادند که وسط درگیریهای سیاسی سس 
آن هم با یک پخش بسیار ضعیف! . خودمانیم خوب 
شد معنی زمان مناسب را اين اقایان به ما فهماندند! 
در اين مدت دائم به آنها اعتراض کردم اما فایده‌ای 
تست ت» چرا که کارشان را می‌کردند. گفتم تبلیغ 
کنید. گفتند فایده ندارد. گفتم اگر صوتی نمی‌شود. 
لااقل از طریق روزنامه‌ها اقدام کنید. باز هم گفتند 
فایده ندارد. گفتم يس درست پخش کنید. اما كو 
كوش شنوا! از هر الع مسيم ل 
ل ل جه يرسد 
به اينكه يخواهند آن رایفروشند. دليلش هم اين استٍ 
که می‌گویند ما نقدى كار می كنيم نه جكي. من واقعً 
گذشته شته و حالا به‌راحتی كسانى همه كاره يك البوم 
e‏ ی برای 
تنظ : ليا. شس 


شماره ۳۱/۸ 
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«رؤياى جوانى» سومين فيلم بلند نادر مقدس 
در مقام کار ردان E‏ فيلم دوم او «شور عشق» 
که مفتخر به دریافت جایزه زرشک زرین جمعی از 
منتقدان شد. حرکت ناامید کننده‌ای بود. اما «رویای 
حد اقل کورسویی از اميد به پیشرفت را در ۴ 
«مقدس» نمایان می‌کند. 

«رؤياى جوانى» حكايت جوانى است به اسم 
اميد (ساسان فرخ نيا) كه کار در گاراژ رارها می‌کند 
وبه حمل و نقل اجناس قاچاق روی مى اورد. روزی 
او گرفتار ماءموران می‌شود و ماءموران صاحب 
اصلی اجناس را جریمه می‌کنند و صاحب اجناس 
«امید» را وادار به پرداخت جریمه می‌کند. سپس 
او برای به دست آوردن پول به سراغ خلافکار 
دیگری به نام «مهرداد» می‌رود و... 

فیلمنامه اين فیلم که البته اشکالات فراوانی هم 
به آن وارد است. چندان از عنصر تعلیق و کشش 
بهره نيرده است. درحقیقت قرار نیست در انتهای 
فیلم اتفاق شکرف يا مهمی روی دهد و پا سکانس 
غافلگیرکننده ای نمایش داده شود. پایان بندی فیلم 

۶ و ۰ الك 2 6.١‏ 
ناخن خشكى ملافلی پور 

در ضمن در پروسه تولید اين فیلم که نام 
رسول ملاقلی‌پور را به عنوان تهیه کننده یدک 
می کشد. سعی شده است که حداقل هزینه‌ها 
صرف شود و نمود عيدى اين ادعا را می‌توان در 
چند قسمت مشاهده كرد 

به‌طور مثال در بين بازیکران اصلی فیلم تنها 
Tl‏ 
نفر دیگر سوابق جندانى در بازیگری ندارند. بازی 
ضعيف رؤيا (ايدين اىمحمدى) که نقش مهمى را 
در فیلم ایفا می‌کند. نشان می دهد که تهيه كننده فيلم 
هيج رغبتى به بهره‌گیری از بازيكر حرفهاى نداشته 
هيج كونه توجيهى ندارد. جرا بهخاطر امساک از 


يرداخت پنج. شش ميليون تومان يول كه حداقل 
مىشد با ان يك هنرييشه درجه دوم را استخدام 
کرد. بايد انگ ناخن خشكى به نامى مثل 
«ملاقلى يور» بخورد؟ مسلما این قل ۴۳۲۲۰ 
زيبنده او نيست. 

ازايرادات دیگر فيلم می‌توان به تعداد فراوان 
يلانهاى زائد اشاره كرد. كويى كرفتن کلوزآپهای 
منعد د از چهره گریم شده زنان بازیگر به نوک 
قانون نانوشته تبدیل شده است!! اين پلانها که از 
نظر فنی هیچ خاصیتی ندارد. به نظر کارگردانان 
محترم فیلم يك تير با دو نشان زدن است؛ هم زمان 
فیلم رابالا می‌برد وهم رنگ ولعاب به تصاویر مى بخشد! 

دیگر اينكه در سکانس حضور «امید» در 
بیمارستان. چگونه فردی که با قطع كردن رگ 
دستش خودکشی کرده و بالطبع خون زیادی از او 
3 ناکهان مانند فرفره از جای خود +۳ 
ماءمور پلیس درگیر می‌شود. به سرعت می‌دود. 
جست و خیز می‌کند. از روی نرده بلند می‌پرد و... 
حقیقتا اين نکته چگونه قابل توجیه است؟ برای 
بیننده به درستی ملموس نيست که «اميد» در ظاهر 
چه کاری برای «مهرداد» انجام می‌داده است؟ 
آن‌گونه که در فیلم مشخص است. او مى كويد که از 
حمل مواد مخدر خبری ند اشته». يس اين همه واهمه 
و درآمد غیرمعقول و تردد از بیراهه برای چیست؟ 
در حد قاجت کوتاه سینمای ایران 

کر 
استفاده بجا و مناسب از حرکت «حذف» است. 
یا CT‏ 
در از آب درآوردن سکانسهای پرتحرک ندارد و 


درثانی اين سکانسها خرح روی دست تهيه كتنده 
ارد !اران صرف نظر شده است و بایرشهای 
تع کارگردان از زیر بار ادامه پلان فرار کرده است! 

نکته دیگر اينكه خوشبختانه برخلاف فیلم‌های 
مشابه که نمونه بارز ان «عطش» است. داستان فیلم 
فاقد بداموزی است. به‌طور مثال در «عطش» عمل 
8 اخلاقی شخصیت‌های داستان نەد ا 
نمی‌شود. بلکه به نوعی توجیه هم مى شود!! اما در 
اين فیلم زاویه ديد به گونه ایست که قضاوت در 
مورد شخصیت‌ها به بیننده واگذار می‌شود و از 
جبهه گیری برای شخصيت ها احتراز شده است. 

ی انصاقی است که از بعضی ثكات ا 
بگذریم. در سکانس سقوط كردن بچه» نورپردازی 
زیبا و فیلمبرداری هنرمندانه. توانایی‌های فنی 
فیلمبردار (علی لقمانی) را به رخ مى كشد. 

همانطور که قبلا نیز اشاره شد. تدوین فیلم 
قسمت عمده‌ای از امتیازهای فیلم را به خود 
۲ اکن مي‌دهد. با ايتكه مابين بعش بسكا ۳ 
چند پلان کسری وجود دارد و ناخواسته برحی 
صحنه‌ها گنگ به نظر می‌رسند. اما مونتاژ خوب تا 
حد زیادی اين نقص را پوشش می‌دهد. 

بر اک ری را سای 
است در حد قامت کوتاه سینمای ایران! 

در پایان بايد گفت. سینمای ایران از لحاظ 
امکانات و تولید فیلم‌های حادثه‌ای هنوز در فقر 
کامل به سر می‌برد. اگر قرار باشد که متولیان 
سینما همین رویه را ادامه دهند و حمایت لازم را از 
سینمای ایران به عمل نیاورند. مرگ صنعت 
سینمای ایران به‌زودی فرا خواهد رسید. 

م. طاهری 





امضا می ده! 

ببین «فرشید» آمروز با پدرم خیلی جدی حرفم 
شد. بعدش هم با حالت قهر از خونه زدم بیرون و 
یکراست اومدم اینجا! 

-براى چی؟ مگه يدرت چی بهت گفت؟ خب دختر 


سرشناس هستم. دوم. من که کارم معلومه! من 
تهیه‌کننده سینما هستم و برای اعتلای هنر و فرهنگ 
اين مملکت کار می‌کنم! من فیلم تهیه مى كنم تا برای 
فرهنگ اين مرز و بوم کاری کرده باشم. درواقع با این 
کار پولم‌رو به خطر میندازم» ولی برام مهم نیست. 


تما ۹9910۳۳۳۳۳۳۳ 77 
اسامى ادمها عوض شاه ات 


قصه های يشت پر ده سينها 


به روايت محمدرضا لطفى قسمت جهاردهم خوب. جرا حرف يدرت رو گوش نمى كنى؟ چون يه هنرمندم و بين هنر و پول. هنررو انتخاب 
«سييده» با شنيدن اين جمله «فرشيد» از كوره كردم و به اين انتخاب هم افتخار می كنم! و سوم اينكه. 

درمى رود و بر سر او فرياد می‌زند: من قبول دارم كه دو دفعه ازدواج كردم و طلاق دادم 

۳ 4 كنذا ه هوسباز!؟ .حرف بابام رو گوش كنم؟! جشم!... می دونى بابام ولى اين فقط به اين دليل بوده كه توى زندگی من» دوتا 


چی می‌گه؟ می‌گه اين مرتيكه كيه که تو می‌خوای 
ی 
نیست. مى كه مرتيكه هوس باز تا حالا دو دفعه ازدواج 
كرده و طلاق داده! می‌گه... 

-يعنى جه؟ اين جه حرفيه؟ اول اينكه من يك آدم 


دختر وجود داشته و خب با اونها هم ازدواج کردم! و 
الان هم فقط به تو فکر مى كنم و سومین و اخرين 
جنس موّنث زندگی من تو هستی! 


«فرشید» با مشاهده گریه نامزدش. شوکه 


می‌شود و در جهت دلجویی از او برمی‌اید: 
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جهره شا و فبام ها 


فاطمه عندليب 


«تب لاله» و ازدواج به خاطر ی 


«کی برانایتلی» بازیگر ۾ 
موفق فیلم مشهور «مثل | 
بکهام بازی کن» در فیلمی | 
به کارگردانی «جان مدن» ا 
به نام «تب لاله» ایفاگر 77 
نقش اصلی است. فیلمنامه 
اين فیلم را«تام استوپارد» 
براساس رمان «تب لاله» 
نوشته «دیورا موگاک» 





نوشته است. 

«کی برانایتلی» در فیلم 
مذکور نقش دختری فقیر 
در هلند قرن هفدهم را ايفا 
می‌کند که به خاطر پول تن به يك ازدواج ناخواسته مى دهد. 
«جودلو» نقش مقايل «کی برانایتلی» را ایفا می کند. 


«چه گوارا» اين بار به روایت 
«ترنس مالیک» 


«ترنس مالیک» سازنده فیلم‌های مطرح «برهوت 
» و «روزهای بهشت» براساس سرگذشت انقلابی 
مشهور «چه‌گوارا» يك فیلم سینمایی می‌سازد. در 
ايتدا قرار بود اين فیلم را «استیون سودریرگ» 
کارگردانی کند. اما او ترجيح داد در مقام تهیه‌کننده 
اجرایی با «ترنس مالیک» همکاری کند. «ینیسیو 
دل تورو» در اين فیلم به نقش «چه‌گوارا» ظاهر 
می شود. کمپانی برادران وارنر سرمایه گذ ار 
«چه‌کوارا» است. 





8 صادقی سلیمی‌فر از فسا. فاطمه پورعلی 
از ضیابر گیلان - داوود خامنه‌ای از تهران - محبوبه 
اصغری از امل و نجمه خویی از تهران 

8 گان گرامی مجله نامه‌ها و مطالب شما با 
تاءخير به «جهان هنر» رسید. چنانچه تمایل به انعکاس 
مطالب خود و دریافت پاسخ سو الهایتان دارید. 
نامه‌هایتان را برای قسمت‌های دیگر مجله نفرستید. 

«جهان هنر» شامل صفحات و مطالب موسیقی؛ 
نقد و نظر و مقاله‌های سينماء تئاتر. تلویزیون و... 
1 ان است ووفقط مطاليق را به چاپ 
می‌رساند که در چارچوب کاری اش قرار دارد. لذا 
نوشته‌های خود را چنانچه مربوط به بخش «جهان 
هنر» است. حتماً با قيد نام «جهان هنر» برای ما 
بفرستید تا در این بخش کار شود. در غير اين صورت 
به نامه‌هایی که مربوط به جهان هنر است. اما برای 
بخشهای دیگر مجله ارسال شده يا نامه‌های 
بخشهای دیگر که به «جهان هنر» رسیده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 


[ شت لللللى؟ٍ7؟©؟©؟إ؟ٍأٍٍ يي شماره ۳۸ 





کمک «گاندی» به بازيكران 
فراموش شده! 

«صندوق رفاه هنرمندان سينماى هند» كه يه همت 
«ريجارد آتن بورو» و با کمک «بنگاه ملى توسعه 
سینما» متعلق به دولت هند تاءسیس شده به پانصد 
بازیگر فقير و فراموش شده کمک می‌کند. 

«ریچارد اتن بورو» کارگردان فیلم حماسی 
«گاندی» اعلام کرده است که ينج درصد از سود اين 
فیلم رابه حساپ صندوق مذکور می‌ریزد. 

کمک به بازیگران سالخورده و فقیر از وظایف 
رفاهی. پزشکی و آموزشی هم به بازیگران کمک 
مى كند. موجودی فعلی صندوق مذکور درحال حاضر 
يك میلیون دلار است. قابل توجه مسوولان سینمایی 


«آل پاچینو» پدرخوانده مافیای 
نیویور ک شد! 


«آل پاچینو» بازیگر 
معروف سینما که در 
سه ‌گانه «پدرخو‌انده». 
«صورت زخمى» و «راه 
کارلیتو» ايفاكر نقشهاى 
جنايتكاران بود واين فيلم 
برايش شهرت و ثروت به 
ارمغان اوردند. يكبار 
ديكر در يك فيلم كمدى 
جنايى به نام «دن كورنليوس» در نقش يك جانی ظاهر 
مى شود. او در اين فيلم به نقش يدرخوانده مافياى 
نيويورك در مقابل «كوباكودينك» بازى مى كند. 

داستان اين فيلم كه فیلمنامه اش را «نيك كوتى» 
نوشته. درباره حسابداری است که يى می‌برد. يدرش 
کی رتاوس يكن از بای مات تيو يورك 
است. «دن كورنليوس» از يك سوءقصد جان سالم 
بهدر مى برد و زخمى می‌شود. يسرش بايد در مدت 
عبت "اديه كارهاى مانا وس کی کے اما يبتر او 
ای کرت اب 


پاسخ به نامه های خوانند گان 


- آیدا ترابی از تهران ۔ شهره موسوى از گیلان‎ <٠ 
۳۳۲ آذر محمدی از شیراز -سارا مالکی از‎ 
عبداللهی از تهران -یاور سالاری از مشهد شیما و‎ 
ار‎ 

نامه‌های شما که در ارتباط با مطلب «شادمهر 
خودش را خراب کرد» نوشته و ارسال کرده بودید. 
به «جهان هنر» رسید. ضمن تشکر از مه ۳ 
جاب نامه عده‌ای از طرفداران شادمهر ۳۲۰ 
مسلب سكن رين كات سان ولا 
خصوص معذوريم. 

صادق و صالح دليرانى از بوشهر-دلارام نيازى 
ازتهران ارش اذرى از ميانه ‏ ثريا روحانى از قم 
صديقه محتشم از كاشان -زیبا ناظرى از قائمشهر 
مهوش ماه‌رویی از فریدونکنار ‏ ایرج خوانساری از 
گلپایگان -سمیه و یاسر ایمانی از تهران 

عزیزان نامه‌های شما رسید و در فرصتهای 
مقتضی از مطالب شما در بخش «جهان هنر» 
استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 


بدشبر در این 
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آفتابه. لگن هفت دست... 


۲-مدعیان سینماو سیمای متعهد هم کم دارند! 

یکی از مدیران فیلمبرداری که مانند بسیاری 
سا اع م ا كردا 
هم اكنون سروسامانی كرفته است - اما 
متاء‌سفانه بعضی از آنها به حوزه ي* يشت کرده‌اند 
يه گفته خودش. مانند دیگرانی که برای رشد 
هنری خود از امکانات حوزه تغذیه کرده‌اند. با 
زا را ال اك 
رایگان. کار فیلمبرداری را آموخته است. 
همان گونه که 
بهروز افخمی و 





9 بعت المال استفاده کرده و با ید ک 
کشیدن عنوان تعهد و رسالت کارشناس 
شده‌اید. تا به حال از چند جوان حمایت معنوی 
و مالى کرده‌اید و در مسير سینمای دينى و ملى 
خودشان را ساختند و رفتند و شايد رسالت و 
به مثلا «بهمن فرمان آر» يا «بهرام بيضايى» 
بدهید و اين دو مطمئن باشند در شما استعداد 
بالقوه می‌توانند بيابند ‏ حتی اگر با تفکر آنها 
موافق نياشيد! ‏ شک نكنيد که از شما حمایت 
می‌کنند و هركز حتی طلب یک يول سياه هم 
و توان نوشتن وجود دارد. وقت و بودجه و 
علمش رابه پایتان می‌ریزد. اما چرا چنین کاری 
از برادران مدعی تقوا و تعهد و برخی مدافعان 

۳.جای شهید اوینی خالی! 

اگر روزگاری برای دیدن دوستی به 
سازمان صدا و سیما بروید. هر گوشه ان را 
درحال ساختمان‌سازی و گسترش کمیت و 
ظاهرسازی می‌بینید و ممکن است ياد شهید 
آوینی بيفتيد با آن اتاق کوچک در جهادسازندگی 
و آن همه فعالیت حرفه‌ای با حقوق ماهیانه یک 
کارمند جهاد؛ و اگر پایتان به طرف گروه تلویزیونی 
بسیج بچرخد و به انجا بروید تا شاید دوباره 
سیمای آوینی را ببینید. گمان مى كنيد با جه 
منظره‌ای روبرو شوید؟! قصری مجلل با افتابه 
ولگن هفت دست که از شام و ناهار در آنجا هیچ 


خبری نیست! 


ادامه دارد 
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اه اشاره: 
سيزوارء شهر بزرگان علم و ادب چون «حاج ملا هادی 
اسیزواری». «کاشفی» ق... است. در عرصه شعر امروز نيز 
5 شاعران معاصر سبزوار. حرفهایی برای گفتن دارند و در 
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: اين بين حضور شاعر گرانقدر «حسين شنوايى» (شهاب 
کک إسبزوارى» در سيزوار غنيمت است تا در انجمن‌های ادبی 
ین شهر. راهگشا و رهنماى شاعران پویا و جوان باشد. 
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ع پر نمی دانی 
ةا آشنا! شاه ! شاید نمی« دانی 
و دم آشنا 
به دنياك 6 دست ˆ ۰ بو حاری‌سب 


» در ري 000 شايد نمی" 


ااي “الى 


تمام چ آن زند ره خود اما 0 
ی ارآلودهام از دا سا رید نمی 
یره بادت و كارت 


مه 
باب مهسربانی ی ا 


شیرازه : 3 ارد 
خوه که | می CA‏ 
ل هر بادى 3 1 ! شاید سجی 
|می فر اما مسن 
دلسم د 3 و هزارا ی 
5 حسم زر و اندو؟ه 
۱ لس 5200 دانى 
ا [شنا! شاد 
زان‌و مى هم د دستب ر 


پری‌واری که شد آواره دریای توفانی 
دلم را كرد بی سامان تر از صحرای توفانى 

طلوع جشمهايش يشت گرمم كرد و مى دانم 
به فردا می رسم از ابن شب یلدای توفانى 

0 

هلا كم گشته اسروز! يبدا مى كنم بی شک 
۱ تو رادر كرك و ميش مبهم فرداى توفانى 

به دست گردبادت می دهم خاکسترم - 
| برانگیزاندم هر روز از هر جاى توفانی 

ییا ارامسش باح غزلهاى مراحس كن 
غزال خسته دشت و بیابانهای توفانى ! 

مراطرز نگاه آشنایی مى برد با خود 
به سمت عشق. با یک اسمان رویای توفانی 

در اين صحرا جه محشر می شود وقتی در آمیزد 
دل محنونی «اینه» با سای توفانی 
جواد جعفری نسب آیینه» 


ا 
۳ 





زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 
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یک روز می آیی به دیدارم با کوله‌باری اذ يشيمانى 
ان روز حاى گل به جشمانت. جا كرده خارى از يشيمانى 
از باد می‌پرسی نشانم را؛ از خاک می‌بسویی مراه اما 
وفتی نمی بینی وحودت راء جز در حصاری از پشیمانی 
تنها نشانم را که یک سنگ است. گرمای دستت ستت لمس خواهد کرد 
یک سینه هق هق. یک دهان فریاد همراه داری از پشیمانی 
داح هزار «ای کاش !» می روید» بر سرخی لبهاى خاموشت 
رش سرد مر مس رت افسوس. بر داغزاری از پشیمانی 
دور از نگاه اين و ان با خویش. از دشت مبر عشق می گوبی 
وفتی ندارد باغ رؤيايت. جز برك و باری از پشیمانی 
از دستهاى خواهشم دیگس حتی نشانی هم نمی يابى 
آنگاه می گردد ز جشمانت» صد جشمه حاری از پشیمانی 
0 
أن روزها در بی امان خشم. پرپر شد و امروز ما ماندیم 
در سنگلاخ حاده غسربت. با کولهباری از يشيمانى 
على اصغر اقتداری «حرمان» 











را یک کرشمه ۱۰ ۷ 
۰ هر 


اکن نگ ۱ ی 5 است + ۰ ١‏ تو 
خنياكرى د 1 . زصر «سباوش» 








دو غزل از اديب برومند 
® 





موش 

هر جند ز بی مهرى كردى تو فراموشم 
صد شكوه به دل دارم وز شرم تو خاموشم 

دوشم تو به خواب خوش. با ناز همی كفتى: 
برخيز و تماشاکن رخسار و بر و دوشم 

دور از تو کجا باشم؟ کاندر همه جا باشد 
تصوير تو در چشمم. اوای تو در گوشم 

گر جوشم و گر کوشم. چون چشمه و جو ای گل 
از بهر تو می جوشم. در راه تو می کو شم 

با نسم نظر گاهی. بادم رن و شادم کک 
0 تااز نظر حاسده رخ يوشم و می‌نوشم 

چون طره برافشانی» بوی تو كند مستم 
چون چهره بسارایی» حسن تو برد هوشم 

از بهر «اديب» اكنون طعى است جو گلزاری 
بخرام در ايبن بستان» ای سرو قباپو شم 


أشنا 


سراح عاشق بی دست و يا نمى گسری 

فتاده‌ایم زپاء دست E E‏ 
ز حال غمزرهدهبينوانمىيرسى 

حر :سكن E‏ عكر 
صفاى لاله و گل دارى و جو باغ جهان 

به دل محست اصل مكاي ككاى 
دل من است که گنحایش تو دارد و بس 

درون سينه اغيار جانمی گیری 

که سایه از من دلخسته وانمی گسری 
شوم جو مهر فراموش وء چون وفا مهجور 

چرا تو جانب مهر و وفا نمی کسری؟ 
تو ای امد دلارا جرابه كام 

جو قول أن مه طنانء پا نمی گیسری؟ 





حون هو ابوك 


سروده‌اید: 

وقتى در عبور لحظه‌ها 

نبلوفری دوچ 

قاصد کی خر امدنت را 

در پس پنجره‌های رویایی 

فریاد زد 

که با رویش ستاره‌ها 

و رقص کبوترها 

خواهی امد 

و با کوله‌باری از اميد 

طی خواهی کرد 
شما ذوق و استعداد سرودن را دارید 
و اگر از عنصر وزن ويا حداقل اهنك 
غافل نشوید. اثارتان بهتر خواهد شد. 
باز هم سروده‌هایتان را برایم ارسال 

معصومه گومه‌جمهور . سرپل ذهاب 

سروده‌هایتان حوب است. اما 

تو می مانى و من 

می روم 

در شبی که چشمان تو 

دلبل سر گردانی این مسافرند 

سروده «پنجره» در همین شماره 
به جاب رسيده أست. 


طاهره خمارلو . ؟ 
سروده‌های شما بيشتر به نثر 
أاست مدنی در زمينه شعر کلاسیک 
کار کنید. سپس سرودن در قالبها و 
فرمهای دیگر را بیازمایید: 
در ان روز که شوق ديدنت 
قلم رادر سینه شکافت 
فریاد عشق و تمنا را 
نشنیدی 
وبيكران اشکهای کرم و درشتم را 
نديدى 
و نگاهم را 
هبج نفهمیدی 





نامه‌های شما را خواندم. با 
مطالعه و تمرین بیشتر مى توانيد آثار 
بهتری خلق کنید: 

داوود خامنه‌ای» تهران - روح الله 
پاشاآخاء آمل سیدمحسن هاشم نیاء 
امل - فاطمه خرده‌گیر. تهران - فرخ 
ماندگاری, بندرعباس - محمد جامی, 


تایباد - مهدیه رشیدی» سمیرم - 


نوقابی کناباد . اسماعیل علافی» تهران 
-مهين بهمنی, تهران. 


ينجر ه 
و آن سو 
طرح چشمان تو 
در قاب ينجره 
بی هيج چراغی 
پشت ان پرده‌های لرزان 
آويخته است 


معصومه گومه جمهور ‏ سرپل ذهاب 


قار ۵ 
افسوس 
قطره‌های عشق من 
با رسیدن به تو 
دریا نمی شوند 
سیدنعمت قادری ‏ گچساران 


تسده اسم ا 
نز دیکترین ستاره تفديم قو ساد 
شوق غزل دوباره تقديم تو باد 
جيزى که به غير دل ندارم» باشد 
این رخم هزار پاره تقدیم تو باد 
ام البنین باباخانی . اقلید 
نا م 
نام دل من ؟ بر که در خود خفته 
امادل كني تلاطم وتا نود 
ليلا سادات خيرانديش ‏ اقليد 
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Emalle: babak_poural @ Yanoo COM 


واحدى تيكبخت : 


متهم به زل زدن و يوشيدن لباسهاى 
دو کارت قرمز پیاپی در جريان 
بازیهای لیگ برتر به بداخلاق‌ترین 
بازیکن ليك مبدل شده تا برخلاف 
ادعایش که گفته بود می‌خواهد کم حاشیه‌ترین 
بازیکن فصل باشد. به پرحاشیه‌ترین بازیکن مبدل 
شود. 

فوتبال هنوز رای نهایی را پیرامون فحاشی نیکیخت 
به «قهرمانی» داور مسابقه استقلال و سایپا اعلام 
نکرده به سراغ او رفتیم و گفتگوی خودمانی با وی 
انجام دادیم که خواندن ان خالی از لطف نخواهد 
دو‌د. 

OOO 

> مى گویند نيكبخت در زمين به فکر این است که 
مدل موهايش به‌هم نخورد يا لش خراب نشود. 

٩ >‏ اگر من در زمين به فكر اين هستم كه مدل 
موهايم به هم نخورد يا ذلم خراب نشود. يس چطور 
در استقلال بيشترين كلها را با ضربه سر زده‌ام و 
توب ee‏ شکسته؟ چرا هیچ 
كن" ن شبهايى را که به سس درد و خونريزى 
SS ey‏ 
ناراحتی تنفسی من مادرزادی دود ۵ استت! 

اتفاقاً عمل چند ماه پیش بینی‌ات. حرف و 
حدینهای زیادی به همراه داشت و عده‌ای گفتند 
نیکیخت جراحی زيبايى کرده است! 

4 شايد منظور آنها كس دیگری بوده چون 
من بینی‌ام را جراحی زیبایی نکردم! می‌توانید 
عکسهای بینی‌ام را با عکسهای قبلی مقایسه کنید. 
خود امیرخان به ياد داشت که پارسال هم در فینال 
جام حذفی و زمانی که خودش سرمربی بود. 
بینی ام را شکستند و امسال هم بعد از اينكه بینی ام 
را عمل کردم اولین کسی که جویای احوالم شد. 

تا به حال از خودت پرسیده‌ای که چرا بايد 
هميشه یکی از سوژه‌های داغ مطبوعات باشی؟! 

٩‏ اين سو‌الی است که من بايد از شما 
مطبوعاتی‌ها بپرسم. اما چیزی که برای من محرز 
غیرفنی من قصد تخریب مرا دارند. مثلا بارها در 
روزنامه‌ها خوانده‌ام که چرا نیکیخت موهایش بلند 
است و ژل می‌زند و... اما زمانی که در ایومسلم 
بودم بیشتر ژل می‌زدم و کسی توجهی نمى كرد 
چون معروف نبودم. 

۾ پس خودت هم قبول داری حالا که چشمان 
همه به سمت توست بايد طوری رفتار کنی که در 
شاءن یک بازیکن ملی باشی؟! 

>> يله. شما موهاء شلوا زنجیر طلا و... دیوید 
بکهام را نگاه کنید. ما نمی‌توانیم بكوييم بهتر و 
فهمیده‌تر از او هستیم. اما در فرهنگ ما غيرقايل باور 


كذتكو با جازیکنی که دوست دارد 





است که یک بازیکن اینجوری لباس بپوشد. وقتی 
روزنامه‌ها اين مطالب را نوشتند رفتم و برخلاف 
ميل باطنی‌ام موهایم را کوتاه کردم چون ديدم 
راست می‌گویند که اقای نیکیخت در فرهنگ ما قايل 
قبول نیست که تو موهایت را اینقدر بلند کرده و تل 
بزنی! بحث فرهنگ که پیش آمد. ديدم همه درست 
می‌گویند. اما من با همین سر و مو بازیهای خوبی 
برای کک داده بودم و نمی‌توانستم قبول 
كنم كه كيفيت فنی فوتبالم را به خاطر ظاهرم 
یورال ببرتق: در كجاى دنيا موی بلند فوتبال آدم 
را خراب می‌کند؟ اگر واقعا این طور هست پس جرا 
بازيكنانى همجون باتیستوتاء باجیو. بکهام و... 
زبانزد همه هستند. 

4آقای نیکبخت! ابن روزها انتقادات از تو به 


عکسپای بینی ام را با عکسپای 
قبلی مقایسه کنید! من بینی ام را 
جراحی زیبایی نکرده‌ام 


بالاترین حد خود رسيده است. در اين مورد جه نظری 
داری؟ 

هیچی! فقط اين را می‌دانم که هر کاری 
کرده‌ام وظیفه‌ام بوده» چرا که من بازیکن استقلال 
هستم و به این تیم عشق می‌ورزم. 

اما تو در اين چهار هفته. دو بار کارت قرمز 
كرفتى و دست استقلاليها را حسابى در حنا كذاشتى. 

> > اينكه دليل نمى شود كه چون یک بار اخراج 
شدى ديكر فوتبال بازى نكنى! من جلو برق به خاطر 
تيم و برای اينكه گل نخوريم توب رابا دست گرفتم. 
در تیم ملى هم همین کار را كردم و هزار بار دیگر هم 
به خاطر تيمم این کار را می‌کنم. چون ياد گرفته‌ام 
اگر جای من بودید همین کار را می‌کردید... 

> شايد. اما من هيجكاه حاضر نمی‌شوم که به داور 
رکیک دادهام؟! 

اين جيزى بود که آقاى قهرمانى در گزارش خود 
به آقای خوشخوان ناظر بازى آورده بود. 

> > در اين گزارش چیزی از توهین داور به من 
نيامده بود؟! من می‌گویم ررم عار و اسان 
ارزش ۳ ا اغا مك دان اقا 
نیست؟ مگر یک انسان نباید ادب داشته باشد؟ 
کجای دنیا داور به بازیکن توهین می‌کند؟ مطمئناً 
اگر قانونی هست که مرا محروم کند. حتما قانونی 





كنند و از بقيه بيرسند كه داور جه حرفهايى به من 
زد. 

4 يعنى به خاطر توهين داور. كنترل خودت را از 
دست دادى؟ 

4 بله. من سالها فوتبال بازى كردهام و اين 
همه بازيكن كنار و مقابلم بودند و همه مربیان. 
داوران و هواداران مرا می‌شناسند. شما اگر از یک 
نفر شنیدی که بگوید علیرضا نیکبخت به من فحش 
داده من فوتبال را كنار می‌گذارم. من در عمرم خیلی 
کارت گرفته‌ام. اخراج هم شده‌ام. اما هرگز به خاطر 
بی دربینی و خدای ناکرده فحاشی حنی یک مورد 
نیست. اما متاسفانه داور مسايقه که يايد مجری 
قانون باشد جلو چشم همه به من توهین کرد. 


اگر از یک نفر شنیدید که بگوید. 


نیکبخت به من فحش داده. من 
فوتبال را كنار مى كذارم 


به هرحال تو به خاطر یک لحظه عصبانيت 
محروم خواهى شد و شايد غايب بزرگ بازى ۱۸ مهر 
استقلال . پرسپولیس باشى. 

من به رای كميته انضباطى احترام 
می‌گذارم و در اين مورد فقط می‌توانم بگویم 

٩‏ حسين فرکی گفته بازیکن ملی‌پوش بايد از هر 
نظر الگوی جامعه جوان ما باشد و اگر اين رفتار 
نیکبخت تداوم داشته باشد. او را از تیم على کار 

> > اقاى فرکی مربی و بزرگ من است و من به 
ایشان حق می‌دهم که اين گونه در موردم اظهارنظر 
کند. خود من هم معتقدم به عنوان یک الکو بايد 
فشارهای روحى وی روانی و برحی عوامل دیگر 
دست به دست هم می‌دهند تا ادمی دست به کاری 
ناخواسته بزند. باور كنيد بعد ازيايان بازى استقلال 
و ساييا براى مدتى از فوتبال بدم آمد و از اين 
فوتبال اين طور شان همديكر را زيرسؤال ببريم. 

و حرف آخر... 

4 خر كن اننکه من همه لتنا وا أذ درنهة 
قلب خودم می‌بینم. شاید دور و برم عوض شده 
باشد. ولی من همان نیکبخت قدیم هستم و عاشق 
و ساده مى بينم و امیدوارم همه ادمهاهم مثل خودم 
بى شيله و پیله باشند. 
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كاروان ورزشى دووميدانى ايران كه براى 


شركت در يانزدهمين دوره مسابقات آسيايى 
دووميدانى به «مانیل» مركز فيلييين سفر كرده بود. 
با شكست و ناكامى به كشورمان بازكشت و در اين 
میان تنها «عباس صمیمی» بود كه با کسب مدال 
نقره در پرتاب دیسک در فرودگاه مهرآباد سریلند 
بود. حال بايد دید امکانات فدراسیون دوومیدانی تا 
جه حد در كسب مدال نقره رکورددار پرتاب دیسک 
ايران مو‌ثر بوده و اصلاً در صورت وجود اين 
امکانات چرا سایر ملی‌پوشان دوومیدانی موفق به 
کسب مدال نشدند؟! 

بلافاصله بعد از بازگشت کاروان دوومیدانی به 
ایران با «عباس صمیمی» تماس گرفتیم و ضمن تبریک 
كسب مدال نقره اسیایی و سهمیه المپیک. دلایل ناکامی 
تیم دوومیدانی را از او يرسيديم. قهرمان پرتاب 
دیسک کشور که انگار دل پری داشت. در جواب ما گفت: 

«بسیاری از مشکلات وجود داشت که مطرح 
كردن آنها قبل از اعزام تیم فقط عواقب منفی دربر 
داشت ولی حالا که بازیهای اسیایی به اتمام رسیده 
بايد به برخی از انها اشاره کرد.» 

وى با اشاره به فقدان زمين تمرین ملی‌پوشان 
دوومیدانی گفت: «چندین سال است که ملی‌پوشان 
از داشتن یک زمین اختصاصی بی‌بهره‌اند و 
مسوولان نيز رسيدكى به اين امر را هر سال به 
سال آينده موكول مىكنند. اخیرا هم می‌گویند 
ورزشكاه اختصاصى دووميدنى در خيابان ييروزى 
تهران در دست احداث است! ايا باید ما ده انتظار 
ساخت یک ورزشگاه اختصاصی و تکمیل خوایگاه 
و رستوران آن بمانیم و بعد به تمرين بپردازیم؟!» 

وقتی از او پرسیدیم در این مدت چگونه 
و کجا تمرین می‌کردی؟ صمیمی در پاسخ 
گفت: «من یک ورزشکار پرتابی هستم و به 
هفتهاى ده جلسه تمرين نیاز دارم اما برای 
شرت بر بان اي ري 
اجازه داشتم شش ساعت در هفته در یکی از 
ورزشگاههای اصفهان تمرین کنم. به همین 
خاطر برای انجام تمرینات بیشتر مجبور 
بودم به بیابانهای اطراف بروم و بعد از کندن 
خار و خاشاک قسمتی از آن و تحمل بوی بد 
دامهای ان منطقه به تمرين بپردازم. به نظر 
شما اين بايد وضعیت تمرین یک قهرمان 
ملی باشد ؟» 

صمیمی در ادامه خاطرنشان کرد: «در 
همه چهان مرسوم است که فدراسیون 
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داحلی و خارجی 4 اردو‌ها را به مربیان و9 
رن رت قاس ان با ۳ 
وررشکار على که در اردو و مسایقه شبن . 
مسابقات لیگ تغيير می‌کند و زمانی هم که از اين 


جوا 


۰ 
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مشكلات با مسوولان سخن می‌گویيم. تنها جواب 
ما این است که حل می‌شود و سالهاست که اين 
جواب تکراری شده است) 

توا سک سورع و( 
به‌کارگیری کارشناسان متخصص در فدراسیون 
دوومیدانی ادامه داد: «نباید در فدراسیون اسمی از 
کارشناسان داشته باشیم. بلکه بايد از کارشناسان 
حقیقی برای پیشبرد اين رشته استفاده کنیم.» 

وی اضافه کرد: «خواهش می‌کنم مسوولان 
چیزی را که در حد توانشان هست اعلام کنند و به 
ورزشکاران قولهایی که هرگز به آن عمل نمی‌شود. ندهند. 
عملی نشدن وعده‌هاء انگیزه بچه‌ها را کاهش می‌دهد.» 

وی در پایان گفت: «شاید یکسری از افراد از 
کی ان رح ول ای لت نز 
گوشه‌ای از درد دوومیدانی بود و از تمام مسوولان 
توقع دارم که حداقل امکانات را برای 
دوومیدانی‌کاران فرآهم ات 

9 

اينها حرفهای کسی بود که دو هفته پیش مدال 
نقره بازیهای اسيايى دوومیدانی را به كردن 
قهرمان پرتاب دیسک ایران دارند يا اينكه انها از 
همه چیز راضى اند؟! 


عسن أجلت که در پیر 


dd 


ي ۵۱ 


سروس سمرظ 


ند 
يها 
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از جواديه تا نیویورک برای تشويق كشتى كيران 
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برای بار دوم هم به اردن باختيم 

هنوز يادمان نرفته وقتى سال كذشته تيم ملى با 
مربيكرى برانكو ايوانكوويج و با تلفيقى از بازيكنان 
اميد و بزرگسال در چارچوب بازیهای دوستانه و 
غیررسمی غرب اسیا بازی را به اردن واگذار کرد. 
همین جناب شاهرخی جكونه عليه مربیان خارجی و 
شخص سرمربی کروات تيم ملی شمشیر را از رو 
بست وها یار ت بى وی کم کرد 


تیم ملی كشتى فرنگی به فرانسه رفت 


باز هم تعيض .. 


جندى پیش مسابقات کشتی آزاد قهرمانى جهان 
در نيويورك به اتمام رسيد و كاروان كشتى 
كشورمان نتوانست از عنوان قهرمانى خود در 
طلايى و عليرضا دبير در همان دور نخست و كسب 
تنها یک مدال نقره و يك برنز باعث شد تا كارنامه تيم 
ملى مثبت ارزيابى نشود و... 

ی خی ار خرن ای را 
نیویورک ناكام ماند که قبل از اعزام به اين مسابقات 
مجلس شورای اسلامی و همچنین رئيس کمیسیون 
تربیت بدنی مجلس قبل از اعزام ازادکاران به 
نيويورك آنهارامورد تفقد قرار داده و با اهدای جوایز 
شورای شهر تهران و شهردار محترم تهران نیز به 
همت رسول خادم طی دیداری حضوری با ازادکاران 
ضمن اهدای سکه‌های بهار ازادی به تقویت روحیه 
انها پرداختند و سردار رضایی هم با حضور در جمع 
ازادکاران و دادن وعده‌های انچنانی روحیه 
کشتی گیران را به بالاترین حد خود رساند. اما 
متأسفانه هيچ‌یک از اين تمهیدات برای اعضای تیم 
ملی کشتی فرنگی انجام نشد تا اين دلاوران کشتی 
با روحیه‌ای نه‌چندان مناسب فرودگاه مهراباد را به 

بل تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران روز 
یکشنبه جهت حضور در مسایقات قهرمانی جهان 
سال ۲۰۴ عار رانس شن د انتا برای كسب 


شماره ۳8۸ 


حال كه تيم ملى با فوجى از ستاركان نامدارش و 
در جريان يك ديدار رسمى سه كل ازاردن می‌خورد 
بايد از سرمربی وطنى تيم ملى يرسيد: اقاى شاهرخى! 
شما جرا اينكونه عمل كرديد؟ و اصولا بی دانشی يك 
مربى را در جه جيز تعريف می كنيد؟! 

تيم ملى درست از زمان رفتن ايوانكوويج و آمدن 
همايون شاهرخى ديكر هيج كاه شبيه تيم ملى نبود و 
حتى برد چهار بر یک ايران در بازی رفت مقابل اردن 
هم نشانى از قاطعيت و برترى جويى مطلق تيم ملى 


سهميه المييك ۲۰۰۴ اتن به روى تشک رفته 
و سپس برای كسب مدال جهان و اثبات 
حريفان بروند. 

مار ۱۵ مي کم لطفی ها و 
بی‌توجهی‌های ناخواسته يا عمدی باعث شد تا اين 
ملی‌پوشان از نظر روحی تقویت نشوند و از تبعیضی 
عذاب بکشند. 

اعضای نيم ملی کشتی فر نکی 

تيم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ترکیب 
حسن رنگرز در وزن ۵۵ کیلوگرم. على اشکانی در 


پیش بینی بازیبای ليك از نگاه شما 


نحوه امتیازات مسابقه «حایزه بر تر» 


- پیش بینی درست بازی با ذکر نتیجه ان ۱۰ 


امتیاز 
پیش بینی درست تيم برنده يا تساوی دو تيم 
۵ امتياز 


-ييش بينى اشتباه بازى ۲ امتياز منفى 
-روى ياكت قيد شود مربوط به مسابقه «جايزه 
برتر ۲» 





ايرات ات ار فا يان احساس کم کار 
تاکتیکی و هماهنگی اعضای یک تيم درجه سه اسيا 
هم از تیم ملی کشورمان بهتر است. 

اگرمحمد دادگان سر حرفش باشد و اتفاق خاک 
نیفتد. همایون شاهرخی تنها چهار بار دیگر روی 
نیمکت تيم ملی خواهد نشست و اين خود جای بسی 
خوشحالی است. اما ترسمان از این است که با بهترین 
ستاره‌های تاريخ فوتبال ایران در همین چهار بازی هم 
نتوانیم به عنوان یکی از دو تيم برتر گروه چهارم به 
مرحله نهایی جام ملتهای اسیا راه پیدا کنیم! 


ببترین توجیه برای باخت به اردن! 

چندی پیش شايع شده بود که به همایون 
شاهرخی در روی نیمکت تیم ملی خط می دهند. کمتر 
کسی فکر مى كرد اين شایعه نزدیک به حقیقت باشد. 
اما وقتی شاهرخی در حضور عادل فردوسی‌پور و 
در برنامه ٩۰‏ كفت که دوستان نزدیک من در چهار 
گوشه ورزشگاه در جریان بازی با تلفن همراه به من 
کمک می‌کنند. باورمان شد که به او خط می‌دهند. اما 
از آنجایی که تلفن‌های همراه ايران بين المللی نیست 
و در کشورهای دیگر قایل استفاده نمی‌باشد. در اردن 
دیگر کسی قادر نبود به جناب شاهرخی خط بدهد و 
شاید اصلی‌ترین دلیل باخت ایران به اردن همین باشد! 
باختیم زياد تعجب نکنید. چرا که آنجا هم امکان 
وجود ندارد. 





وزن ۶۰ کیلوگرم. پرویز زیدوند در وزن ۶۶ کیلوگرم. 
شهرام طاهرزاده در وزن ۷۴ کیلوگرم. بهروز 
جمشیدی در وزن ۸۴ کیلوکرم. مسعود هاشم زاده 
در وزن ۹۶ کیلوگرم و بالاخره علیرضا غریبی در 
وزن ۱۲۰ کیلوگرم به سرمربیگری رضا سیم خواه 
عازم فرانسه شدند تا از اعتبار کشتی ایران در 
جهان دفاع کنند. ما هم همچون تمام مردم خوب 
کشورمان برای موفقیت اين عزیزان در فرانسه دعا 
مي كديمة 


IO. mw 82 ۱‏ 
۱ به شماره شناسنامه ۳ ۱ 
أ خواهان شرکت در مسابقه جایزه برتر هستم. | 
۱ تلفن تماس Eel‏ 
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7 آخرين مهلت ارسال ۸۲/۷/۱۶ | 





تعداد علاقمندانى كه 
تماشاى مسابقات فوتبال 
می‌روند. نشان دهنده قدرت 
شا یک مشاه اسک 
بررسی اخير کارشناسان 
مجله معتبر «ورلد ساکر» بر | ۲ 
مسابقات لیگ باشگاههای اروپا و ۴ 
نشان می‌دهد که منچستریونایند 
پرتماشاگرترین تیم اروپا و | 
شاید جهان باشد. اين ۲ 
باشگاه اکثر بلیتهای هر 
پیش فروش می‌کند. ظرفیت 
است که به طور میانگین 
۸ نفر برای هر بازی به | 
ورزشگاه می‌روند. بعنی ٩‏ 
تقریبا اولدترافورد هميشه 
معلى ار ای ارس 

ترديدى نيست كه اگر اولدترافورد بزرکتر بود 
تاشاكراق بيشترى يه انها میرف در جال ` 
باشگاه برای کوتاه مدت طرحی ندارد. اما طرح 
بلندپروازانه اولدترافورد ٩۹۰‏ هزار نفری شاید روزی به 
اجوادراك: 


دور تموند پر طر فدار ترین تیم المان 
پس از منچستریونایتد. بوروسیا دورتموند تيم 
پرطرفد ار المانی قرار دارد. ورزشگاه ((وست فالن» 
هميشه پر از تماشاگر است. به طور میانگین ۶۵۷۰۰ 
نفر به اين ورزشگاه می‌روند تا بازیهای تيم 
دورتموند را تماشا کنند. 
در ميان تیمهای آلمانی شالکه مقام دوم را از 


والدين باتيستوتا) با ازدواج او 
مخالف بودند! 

وى در سال ۱۹۶۹ در «كونكويستا» در سانتافه 
آرژانتین چشم به جهان گشود و به «باتی‌گل» 
مشهور شد. 

همسرش ,«ایرنا» استاد دانشگاه است و 
خانواده‌هایشان مخالف ازدواج اين دو بودند. اما 
سرانجام اين دو ازدواج کردند. 

باتیستوتا همچنین سه پسر به نامهای تیاگو. 
لوکاس و جواکویین دارد. 
۰ جالپ است بدانید 

في که او ۸ سال بیشتر 

ند اشت E‏ سس 







ا خواهرش گفت: روزی 
در تيم ملی بازی 
| خواهم کرد. 








لحاظ جذب تماشاگر دارد و بسیار بالاتر از 
بایرن مونیخ بلندآوازه قرار دارد. اين تيم 
حتى بيشتر از ميلان و بارسلونا 320 
دارد و در هر بازى به طور میانگین ۰۰ 


رن ور ا 1 3 
ھی 


ترتيب شالكه يس از رئالمادريد و اينتر میلان قرار 
دارد و عنوان ينجمين تيم پر تماشاگر ارويا را به 
خود اختصاص داده است. در مورد تيم شالكه بايد 
كفت داشتن ورزشگاه مدرن «ارنا» کمک ,ار ا 
اين تیم می‌کند که هواداران بیشتری را در ورزشگاه 
داشته باشد. اين ورزشگاه کنجایش ۱۷۰۰۰ 
تماشاگر ایستاده را دارد. بنایراین عده بیشتری با 
يرداخت يول كمتر راهى أن مى شوند. «آرنا» یک 
ورزشگاههای ميزبان جام چهانی ۲۰۰۶ خواهد بود. 

شايد براى خيلىها اين سوال پیش بيايد چرا 
بايرن مونيخ كه محبوب‌ترین تيم آلمانی‌ها است به 
اندازه شالكه و دورتموند تماشاكر ندارد؟ ياسخ 
ساده است. هواداران اين تيم در نقاط مختلف ايالت 
باواريا يخش هستند و براى رفتن به ورزشكاه 
المپیک مونيخ به ویژه در بازيهاى ميان هفته 
طريق تلويزيون مسابقه‌های بايرن مونيخ را تماشا 
کنند. به اين ترتيب بايرن با بيش از ۵۲۰۰۰ تماشاگر 
براى هر بازى در مكان دهم تيمهاى اروپایی از لحاظ 
جذب تماشاگر قرار کار 


۰ هز ار صندلی خالی در برنابئو 

تیم سرشناس رئال مادرید برای هر بازی اش در 
ورزشگاه سانتیاگو برنایئو» بیش از ۶۲۰۰۰ 
تماشاگر دارد و در مکان سوم است. مکان چهارم به 
تيم اینترمیلان اختصاص دارد که از هر بازی‌اش 
بیش از ۶۲۰۰۰ نفر دیدن می‌کنند. 

ورزشگاه سانتیاگو برنایئو كه به باشگاه رئال 
مادرید تعلق دارد به طور متوسط در هر بازی 
۰ صندلى خالی دارد. در این ورزشگاه حدود 
۰ نفر می‌توانند جای بگیرند. 


عيبت بور ا 
اگر قرار گرفتن بايرن مونيخ در انتهاى جدول ده 
تيم يرطرفدار شگفت اور است. نبودن يوونتوس در 


ى لشي 
و 0 
لیگ ی من 


اين فهرست بسیار عجیب تر 
به نظر می‌آید. یووه در 
سراسر ايتاليا طرفداران 
بسيارى دارد. اما در شهر 
خود يعنى تورين شمار كثيرى از 
دوستداران فوتبال به تيم 
تورينى كرايش دارند. يوونتوس 
#۴ در طول فصل به طور میانگین 
و" ۰ تماشاگر دارد. 

رقابت دو تيم ميلانى اينتر 
و ا.ث. ميلان هم در جذب 
تماشاكر حال ۱ ۱۳۰ 
اين فصل ارو ) ا 
كمترى از اينتر دارد و به طور 
مياكين درم 1 ۳۰ 
بيشتر به تماشاى بازيهاى 
اينتر می‌روند. 


سلتيك در جمع 
بزركان 
نگاهی به فهرست ده 
,بر تيم پرتماشاگر اروپا 
22 تيم آنها از چهار 
اسيانيا. آلمان و 


ور ” 
د 


اين جهار لیگ نيست. 
سلتيك كه يرطرفدارترين تيم اسكاتلند است در 
هر بازى خانگی به ار 00172000 ۱1 
تماشاگر دارد. رقیب سلتیک یعنی گلاسکو رنجرز 
برای هر بازی اش ۵۰۰۰۰ تماشاگر دارد. 


بلیتهای كران برای اولد ترافورد 
ارزان‌ترین بلیت اولدترافورد ۲۶ يورى است. 
درحالی که تماشاگران برای دیدن بازیهای ميلان و 
اینتر کمتر از نیمی از اين مبلغ را می‌پردازند تا 
ارزان‌ترین بلیت را بخرند و به سن سيرو بروند. 
بلیتهای ورزشگاه وست فالن دورتموند از اين 
هم ارزان‌تر است. ۸ يورو قيمت ارزان‌ترین بلیت 
بازیهای خانگی تيم دورتموند است. علاقمندان تيم 
منچستر یونایتد برای تماشای هر بازی اين تیم به 
طور میانگین ۰ يورو يول می‌پردازند. به اين 
ترتيب باشكاه منجستريونايتد فقط با بركزارى 
بازيهاى خانكى خود در ليك برتر بيش از ١8‏ ميليون 
يورو بليت مى فروشد. 


ميانكين تماشاكران ده تيم ارويا 
١-متجستريوناءة‏ 210 010 
۲ -بورسيادورتموند ۶۵۷۰۰ نفر 
۳-رئال مادرید ۶۵۶۴۵ نفر 
۴اینتر میلان ۲۳۳ ۲ 
۵-شالکه ۶۰۴۷۲۹ نفر 
۶.اس.رم ۵٩۴۰۲‏ نفر 
۷-آ.ث.میلان ۵۸۶۱۶ نفر 
۸-سلتیک كلاسك ۳۱۱۲ 
٩-بارسلو‏ نا ۰ ۳۰۱ 
۰-بایرن مونیخ ۵۲۷۶۵ نفر 


سردلند و با اذتخار زندگی كن 
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بيمارستان تامین اجتماعى كاشان 
به فروش مى رود! 


دانشگاه علوم يزشكى کاشان,. اعتراضهای زيادى 
ر تح بيمارستان بك مقامات شد هد انس : اما 
متأسفانه هيج كدام از مسوولان كمترين توجهى به 
درخواستهاى بجاى مردم نکرده‌اند و همجنان بر 
سر حرف خود ايستاده و خواستار فروش بيمارستان 
به دانشگاه هستند. در اخرين نمونه اعتراضات 
كاشان به مديرعامل سازمان تامين اجتماعی بود. 
در قسمتی از اين نامه چنین آمده است: 


جفا کنند و هنوز در فکر واگذاری بیمارستان 
سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه هستند. 
درحالی که حدود ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان 
کاشانی اعم از کارگر. کارمند. دانش اموز و دانشجو 
بیمه تأأمین اجتماعی هستند. به جه 
دلیلی مسوولان تأمین اجتماعی می‌خواهند بیمارستان 


مردم اين شهرستان؛ شهروندان شهرها و روستاهای 
اطراف کاشان هم که از خدمات اين بیمارستان 
استفاده می‌کنند. برای درمان کوچکترین بیماری 
مجبور به تحمل سختی‌هاو مشقت‌های فراوان می‌شوند. 

هادی نجف‌زاده از کاشان 


کمیته امداد قوچان پاسخ دهد 

تعد اد زیادی از افراد معتاد حرفه‌ای - سریاز 
فرارى .و بعضاً ذ نيز افرادی متمکن با ترفندهای 
خاصى تحت پوشش این كميته قرار گرفته‌اند مثا 
بعضی از افراد معتاد حرفه‌ای که در محل زندگی و 
گار شان وافها انقشع كما مس ما درست كردن 

SSS SSE 


ی از اين افراد نيازى به برنج 
كميته ندارند ويس از گرفتن ۵۰ كيلو برنج ان رادر بازار 
می‌فروشند و برنج مرغوبتری تهيه می‌کنند. ايا فلسفه 
وجودى كميته امداد همین است يا اينكه واقعاً بايستى 
به افراد تيازمند و با آبرو رسيدكى كند؟ تاکنون 
کمیته امداد قوچان متأسفانه تحقیقاتی در اين زمینه 
انجام نداده است که انتظار می‌رود بررسی شود. 

حسین بهشتی . قوجان 


شماره ۳۱/۸ 


آزادشهر حمام عمومی ندارد 
چندی پیش در سفری که به استان کلستان و 
شهرستان ازادشهر کردم. متا سفانه بعد از پرسش 
از اهالی متوجه شدم که انجا دارای دو گرمابه بوده 
که مدتی است یکی از انها تعطیل شده است و 
کی مس رواخ السك اين سوال بان 


می‌آید كه جرا مسوولان بهداشتى و فرماندارى محترم 
به فكراين امر مهم ان طور که شايسته است نيستند؟ از 
مسوولان محترم بهداشت شهرستان و همجنين 
فرماندار محترم تقاضا مى شود تصميمات اساسى 
برای رفع اين مشكل اتخاذ نمایند. زيرا توجه به 
بهداشت و ياكيزكى از ضروريات مسلم مى باشد. 
داوود خامنه‌ای . خبرنگار اطلاعات هفتكى 





اموزش و پرورش معوقه ها را 
پرداخت نمی کند 
بنده‌وجمعی از معلمان آموزش وپرورش شهرستان 
اشارا بخان ارول از تسا ارقا نه مرو 
منتظر احقاق حق و مطالبات خود هستیم. متا سفانه 
با توجه به وعده‌های مکرر رئيس آموزش و پرورش و 
ساير مسوولان استان و با عنایت به گفته‌های وزير 
محترم آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت تمام 
مطالات وف ت ها تیان ار دە ما تأكنون 
هيج اقدام جدى در این زمينه صورت نگرفته است. 
ابن هدوا مهلم ا اا برد اكف مور تهاب 
خود را دارند. 
بهنام پوررمضان 


مدت دو سال و اندی است كه شركت مخايرات برای 
واكذارى تلفن شهرى از مردم لوشان پول گرفته لست ولى 
تاكنون نسيت به واگذاری ان اقدامى نكرده است. 
بعد از گذشت دو سال پیمانکار مخايرات نسبت 
يه كابل کشی و کابل برگردان اقدام کرده است و در 
بعضی موارد بیش از ۷۰/ کار پیشرفت داشته است. 
ولی بنابه دلایلی از جمله عدم پرداخت عوارض. از 
طرف شهرداری از ادامه کار جلوگیری کرده است. 
متاء‌سفانه کار نیمه‌کاره رها شده است. مردم 
مربوطه مشکلات را از پیش پا بردارند 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مخابرات قوچان جه پاسخی دارد؟ 
قوچان از نظر 


خدمات رسانی روی تمام ادارات را سفید کرده 
است. چند سالی است برای یک خط تلفن به اين 


شهرستان 


بعداً تلفن‌ها را به قيمت گزاف می‌فروشند. آيا 
کارگری كه از اين شهر به ان شهر می‌رود تا لقمه 
نانی برای خانواده‌اش فراهم گنه سزاوار داشتن 
ا ا ا ا 
کار مان فخادراك دی راه اند اكت با اسياة ديف 

دارند. من اسامی آنها را ليست کرده‌ام و دارم. اگر 








ماهی بحورید تا به 
سمت ناهنجاری تر وید۱ 


اغذيه دريايى در دوران طفوليت و كودكى مى تواند 
تاءثير مثبتی بر رفتارهاى ناهنجار اجتماعى دوران 
نوجوانى و جوانى افراد داشته باشد. 

به كزارش روزنامه «كاردين» خوراک سرشار 
ان اغذيه دریایی و ماهی در دوران کود کی باعث 
ناهنجار در دوران بلوغ و جوانى فرد مىشود و 
بدین ترتیب ريشههاى بزهکاری را بايد در حيطه 
بیولوژی جستجو کرد تا زمینه‌های اجتماعى فرد. 

روانشناسان دانشگاه کالیفرنیا در اين تحقیق 
دریافتند که بزهکارانی که به خشونت روی می‌آورند. 
بیشتر با کم و کاستی‌های فیزیکی در مغز خود و 
بر تقش و رفتار وجود دارد. مواجه هستند كه با 
تغذیه‌ای غنی از ماهی و آبزیان دریایی» املاح و 
ویتامین‌های مختلف در دوران کودکی. می‌توان با 
چنین نقائصی در مغز مقايله كرد 

محققان در اين مطالعه جدید دریافتند. افرادی 
که در دوران طفولیت و کودعی از تغذیه‌ای غنی از 
ماهی و مواد مورد نیاز بدن برخوردار بوده‌اند و 
ورزشهای جسمی و فکری نیز مرتبا به انها داده 
شده باشد. در دوران نوجوانی و جوانی ۶۳۴ درصد 
کمتر از ساير افراد به برهکاری و اعمال خلاف روی 

قابل توجه خانم ها 


پژوهشگران معتقدند که زنان در هر گروه سنى 
می‌توانند با انجام حركات ورزشى منظم ميزان خطر 
ابتلا به سرطان سينه خود را كاهش دهند. 

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «بى.بى.سى» 
تحقيقات پژوهشگران بر روى ۷۴ هزار زن در 
سياتل نشان داد كه ورزش منظم در كاهش ابتلا به 
سرطان سيته ابن اد ۱۳۲ 

همچنین اين محققان دریافتند که برای آغاز 
فعالیت ورزشی, هیچ سنی دير نیست. 

محققان دریافتند که خطر ابتلا يه سرطان سينه 
در زنانی که ورزش می‌کنند ۲۰ درصد کمتر است. 

اين پژوهشکران ورزشهایی مانند پیاده‌روی, 
دوچرخه‌سواری يا شنا را بهتر از ورزشهای دیکر 
دانستند و دست‌کم ينج روز در هفته و در هر روز 
۰ دقيقه را توصیه کردند. 

گفتنی است. مطالعات علمی قبلی درباره ورزش 
و نقش ان در کاهش بیماریها نشان داده بود که 
ورزش در کاهش بيشتر بیماریها مؤثر است. اما اين 
پژوهش نخستین تحقیق جامع درباره نقش ورزش 
در کاهش سرطان سینه است. 
" نتايج اين تحقیق در نشریه انجمن پزشکی 
امریکا نیز منتشر شده است. 
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زلزله زاينى 

كاش می‌شد زلزله را هم مثل بعضی چیزهای 
ديكربه خارج صادر کرد. در این صورت می توانستیم 
هرجه زلزله تکان دهنده داریم. همه را صادر کنیم به 
ژاپن و اب هم از اب تکان نخورد. حوادث غیرمترقبه 
هم ظرفیت می‌خواهد وگرنه طرف. پاک خودش را 
NE‏ 

زلزله‌هایی که تا به‌حال در ایران اتفاق افتاده و 
هزاران کشته برجای گذاشته. عموماً دور و بر ۵ و ۶ 
ريشتر ناقابل بوده است؛ حال آن که چند روز پیش 
یک زلزله ۸ ریشتری ژاپن هميشه لرزان را می‌لرزاند 
و آن وقت فقط ۲۴۲ زخمی برجای می‌گذارد. البته 
برخی از خبرها حاکی از کشته شدن یک نفر هم بود 
که احتمالا کسی بوده که از ترس زیاد. از پنجره طبقه 
آخر یک برج مسکونی پریده است پایین. 
7 نتيجه تکان دهنده: هرچند کمبود گناه و معصیت. 
آمار تلفات ولزله را کاهش می دهف اما پیشرفت خود 
هم بى تأثير نیست! 
لل یک مثل ژاپنی: زلزلة خوب می‌خواهی بیا ژاپن. 
08 یک شعر ژاپنی: زلزله. خرابتم كشتة مرامتم! 


بز رگ نمایی های منفی 


قدیمی‌های ما اغلب حرفهای به دردیخوری زده‌اند. 


برخلاف حرفهای جدید ما که غالباً به درد خود ما هم 


دستشان از زمین متری يك میلیون و نیم کوتاه است. 


BH‏ تبصره: نه كه دست ما كوتاه نیست! 





گاهی جنان حرفهاى ياس اورى می زنند که ادم دوست 
دارد بزند زیر يا توى كوششان. اين قبيل افراد بدبینء 
اگر مختصر ناامنى و ناهنجاری هم در گوشه کناری 
از کشور مشاهده می‌کنند. چنان ان را بزرگ می کنند 
که حد ند ارد. در صورتی که به قول همان قدیمی‌های 
ذكرخير شده: 
به اندازة بود بايد نعود 
خجالت نبرد آن كه ننمود و بود 

در رابطه با همي نكونه افراد عوضی, اخيراً آقاى 
وزارت متبوع ايشان با هر نوع «ناامنى نمايى» و 
«بزرگ نمايى ناهنجاریهای اجتماعی» مخالف است. 

١-.كسانى‏ که می‌گویند مشكل مسکن, يدر مردم را 
دراورده است. 

53 اشخاصی که معتقدند بیکاری در جامعه بید اد 
مى كند. 

۳ افرادى که خيال می كنند جوانان نمی توانند 
دست به ازدواج بزنند. 

۴ آدمهایی كه می‌پندارند نسل جوان ما قرص 

4 كسانى که شكاف طبقاتی موجود در جامعه را 


کشاد جلوه مى دهند. 
۶ اشخاصی که هزینه‌های زندگی را کمرشکن 


۷ افرادی كه آمار سرقت و قتل و تجاوز را رو به 
افزایش می‌دانند. 
89 توضیح: علاوه بر افراد فوق الاشاره ما با افراد 
بزرگ‌نمای دیگری هم که الکی هرچیز کوچکی را 
بزرگ می‌کنند. شدیدا مخالفیم. منتهی به دلیل کمبود 
جاء نمی‌توانیم با همه انها مخالفت کنیم. 
۳3 نکته: برای مخالفت» هیچ وقت دير ندست. 


جشماندازى دانشجوبی 


هنوز اول مهر به‌طور جدی از پنجم مهر شروع 
نشده بود که بعضی جنیش‌های دانشجویی, انگیزه 
خود را از شروع جدی سال تحصیلی جدید اعلام 
نمودند و ملت را از نگرانی درآوردند. بچه‌های انجمن 
اسلامی واتشتحويان وافشگاه کهران ی علوم يوشكى 
باصدور بیانیه ای کوبنده به مناسبت اغاز موفقیت امیز 
سال جدید تحصیلی اعلام کردند: «سال تحصیلی 
جدید را در مقطعی آغاز می‌کنيم که چشم انداز مبهمی 


بقرمایند.. 


هو هه 


اميم ها ی افيدها فراروی اقشان وانشگاه علوه گر 
است». 

راستش ما كه هرجه جشم خود را ماليديم: هیچ 
ادا معيضى فراروی خود افده کر ریسا 
خود گفتیم نكند كه به عارضه «نزديك بينى» دچار 
شده‌ایم؛ پس رفتیم پیش یک چشم رشك برایمان 
عینک نوشت. كفت از این به بعد. مثل ادم می‌بینی. 
3 توصیه چشمی: چشم را بايد با اب مقطر شست... 
7 توصیه دانشجویی: جور دیگر بايد ديد زد... 
8 نتيجه چشمی . دانشجویی: البته با استعانت از 


منم که شهره شهرم به علم جوئیدن 
منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 


روزه هم سیاسی شد! 


به یک کسی گفتند تو که روزه نمی گیری پس چرا 
بلند شدی سحری بخوری؟ گفت: نماز که نمی‌خوانم. 
روزه هم که نمی‌گیرم. اگر همین یک سحری راهم 
نخورم که پاک کافرم دیگر! 

هرجه ما خودمان را از سیاست مى كشيم كنارء اين 
سیاست هی خودش را می‌کشد كنار ما! فقط همین 
روزه گرفتن ماه رمضانی‌مان سیاسی نشده بود که 
ظاه رآعده ای می خواهند همان راهم سیاسی اش کنند. 
م ارسيو هاه ومكان افسال آکوسفا با خر انظار 
کنیم. متهم به يك كرايش سیاسی خاص شویم و اگر 
با زولییا و بامیه» متهم به گرایشهای سیاسی دیگر. حالا 
جرا این قدر هول و بلا برمان داشته. عرض می‌کنیم. 

اخبار منتشره از حمایت فعالان سیاسی و 
دانشجویی اصلاح‌طلب در تهران و دیگر شهرهای 
مختلف کشور. از برگزاری نوعی «روزه سیاسی» در 
روزهای اينده حکایت دارد. در بیانیه جمعی از فعالان 
ملی مذهبی آمده که گویا در اعتراض به پاره‌ای 
بازداشتها و محاکمات غیرعلنی و بدون حضور هیأت 
منصفه و نیز در حمایت از حقوق تضییع شده برخی 
زندانیان دربند. قرار است روزه سیاسی بگیرند. 
3 تذکر واجب: کلیه مردم عزیزی که می‌خواهند در 
روزهای آینده روزه مستحبی يا قرضی بگیرند. عجالتاً 
کوت چون ممكن: آست, دا خو اعت دن یک افا 
سیاسی شرکت فعالانه کرده بافند! 
7 یک توضیح وارده: درخصوص اين قبیل روزه‌های 
سیاسی اغلام داشقه می شود که 
در خانة ما ز خوردنی جيزى نيست 

ای روزه برو ورنه تو را خواهم خورد! 





در این كتاب هم نوشته كه 


طنز برعکس 


«ابراهيم يزدى گفت: 
بافشار خارجی, دموکراسی 
مانهادینه نخو‌اهد شد» - 


روزنامه شرق 


به خاطر یک دستمال یزدی. 
قیصریه رابه اتش نمی کشندا! 
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دکتر بهمن روزي 


حمروالكارى نی كود 0 


قابل توجه خوانندكان كرامى 
از آنجايى كه به لطف خوانندكان كرامى نامه‌های بسيارى دريافت مىكنم. خود را 


ل ا ا ل 2 
توجه خود را به خانواده معطوف كرده و خود و دو برادر دیگرش را به ترتيب قد 
و سن ترسيم كرده است. نكته جالب در مورد نقاشی رهی, ركه طنزى است كه او 
در ترسيم تصوير به‌کار كرفته است. نگاه كنيد به چهره‌ها كه بعضا شبيه 
موجودات فضايى درآمده‌اند. رهی على رغم سن كم به رنگ و به‌کارگیری متنوع 


ان علاقه مفرطى نشان داده است. او حتى برای رنگ آمیزی لباس هم به اين تنوع. 


وفادار مانده است بنكريد جكونه او پاچه‌های شلوار و يا آستین‌ها را به رنكهاى 
متنوع دراورده است. اكرجه رهى به نحو كاريكاتوركونه به تصاوير يرداخته 
است. اما با اين حال او جزئیات را نيز فراموش نكرده و ما با كمى دقت حتى 
تكمههاى لباس را مشاهده مى كنيم. و اين از روحيه بالاء هوشی سرشار و انگیزه 


وطنم در د طمن 

كفتيم كه برادر اول به خانواده 
يرداخته. برادر يزركتر از او كه بیدل نام 
دارد. به حس وطن دوستى خود اشاره 
كرده است. وطن يرستى از عواطفى است 
که كمتر کودکان در نقاشی‌های خود ان 
را منعکس عر کنند چرا که به و اقع 
سفید. سبز و قرمز به عنوان زمینه از 
طرف دیگر. وفاداری و علاقه خود را با 
اين سن کم به يرجم و وطن خود نشان 


أميكو 

آمیگو به زبان اسيانيايى به معناى رفيق و دوست می‌باشد و از آنجا كه 
ل 2322 
می‌کند. نيما برای ترسيم اين شخصيت حتى رنگهای يرجم مكزيك را نيز بهكار 
CS‏ 
است و این شادی کاملا به بیننده القاء می گردد. نیما برعکس برادر کوچکتر خود 
که حداقل رنگ رابه‌کار گرفته بود. برای لباس فرد مکزیکی به حداکثر میزان رنگ 
پرداخته است. به‌راحتی می‌توان ده تا دوازده رنگ را فقط در لباس او مشاهده 
کرد. اين امر. علاقه به تنوع و گوناگونی در ذهن نیما اشاره می‌کند. 

خی سا ار یک رورت سا ات ری 
با بسا و و 
قدرت تشخیص بیشتر از سن در نيما خبر می دهد. درواقع نوعی پیام و يادداشت 


بیدل نجف‌زاده بارفروش 
۶ ساله از تهران 


اصغر حسین زارع 
۵ ساله از کاشان 


نقاشی ويزه 


یک ساح یک 
قایق» یک خانه و 
یک نخل 

ساده بی‌تکلف, غنیء هنرمندانه 
Ty‏ 
CCT‏ 
اصغر ۲/۵ ساله رايه عنوان 
نقاشى ويزه برای اين هفته 


به عالق كثرت نقاشی‌هایی كه درخواست روانکاوی 9 معرفى در مجله 
خوانندكان توجه داشته باشند كه انها به نوبت در مجله جاب مى شوند و درحال حاضر ما 
به حدود دو ماه زمان براى جاب نقاشىها نيازمنديم! 

يكبار ديكر تقاضا م ى كنم كه محدوديت سنى در مورد نقاشی‌های كودكان مورد توجه 
قرار كيرد. ما فقط نقاشی‌های متعلق به كودكان تا هشت سال را روانکاوی می كنيم. 

ويكبار دیگر تقاضا م ىكنم كه كودكان خود را در انجام انتخاب مضمون ازاد بگذار ید. 





حود می‌پروراند. با اين 
خصوصیات نایبد رهی را در 
کر سیب ریت رز 
کرد. علوم مربوط به : 
مهندسی برق نيز دستی توانا نشان دهد. 


داده است. فردی بر بلندای وسیله ای که به نظر اتوبوس يا قطار می‌رسد نشسته و 
يرجم ايران عزیز را به اهتزاز درآورده است. اين علاقه نشان از تعصب و غیرت 
در بیدل نيز می‌دهد. او به حرکت به‌سوی جلو و سازندگی اعتقاد دارد و ان را در 
ل ا ای ری سر كل فى امش 
نيستند اما بيدل از يرداختن كاريكاتوركونه نيز دورى جسته است و جديت 
تصاوير كاملا مشهود می‌باشند. از دیگر ویژگیهای بيدل استفاده محدود او از 
رنگ است كه او از حداقل رنگ به حداكثر بازدهى رسيده است و اين خود باز هم 
نمایانگر هوش و تلاش مضاعف مى باشد. براى بيدل بايد ايندهاى متصور بود كه 
در آن خدمت به وطن و اجتماع مشهود باشد. حضور در نظام و وجوه مختلف ان 
ل ی ار که 
وزارتخانهها در كسوت كارشناسى و یا در بخشهاى مربوط به مديريتهاى دولتى 
بخصوص مديريت ادارى و مالى راهم نمی‌توان از ياد برد. 


شادی را می‌توان از نقاشی نينا دريافت 
کرد که فرد مکزیکی به عنوان یک 
دیگر, نماینده ان می‌باشد. با این قدرت در 
درک مفاهیم می‌توان نیما را در ادبیات. 
ك ضمن انكه در روزنامه‌نگاری وو 
مسووليت درقبال جرايد نيز او داراى 
استعداد كامل است. از طرف دیگر نيما در 
یم ل ان 
داسشت. SE‏ نمایشنامه و ۳ فيلمنامه وو 
حتی موسیقی سریالهای تلویزیونی. 





انتخاب کنیم. او همچون یک نقاش بزرگ که تابلویی از یک حالت راترسیم می‌کند. 
با رنگهای خیلی محدود و ساده به ترسیم یک قایق. يك ساحل, ,۱ 
22 2 حا حدر هه IEE‏ 
و خورشيد را نيز نمايان كرده است. اين سادگی و 

قدرت بیان با ابزار محدود فقط از ذهن‌های بزرک 8004 
برمی‌آید. اصفر در رشته‌های مختلف در آینده ۲ 
می‌تواند موفق باشد. اما پزشکی از يكطرف | 
بخصوص تخصص در داخلی, قلب و چشم و زبان : 

و ادبیات خارجی از طرف دیگر از مقوله‌هایی ۲ لي ا 


هستند که کر قالب استعدادهاى تر 


به خوبى قرار دارند. 








وگ متولدین فروردين 

روزهاى ناآرامی را يي شرو دارید. به‌طوری كه 
كويى نمى توانيد خود رادر مسيرى که بايد باشيد قرار 
دهيد و راه‌حلهای ييشنهادى ذهنتان به نظر مناسب 
عن ولي سحي كو ذا ان درس و مسي 
فاصله بين دوستان و اطرافيان خود را كمتر كنيد ودر 
غمها و شاديهاى زندكى آنان خود را سهيم بدانيد تا 
اتان تدز شما را از خو دشان الحساس کنن و دنت كه 
تفكر و احساس مثبت بودن فاصلهها را از ميان 
برمی‌دارد و محبت را جایگزین آنها می‌سازد وازتمام 
اینها گذشته در محل کار سعی كنيد به همکاران و 
رئيس خود توانایی واقعی خود راثابت كنيد و به انان 
بفهمانید که توانمند هستید و به خوبی می‌توانید از 
عهده کارها برایید. یک تغيير کوچک در طالع شما ایجاد 
خواهد شد که اگر درست عمل كنيد حتما نتيجه مثبتی 


3 متولدين اردیبهشت 

در بهترین شرایط روحی هستید. همه چیز با 
خوبی پیش می رود و تمام موانع با کمی صبر و تحمل 
از سر راه شما برداشته مى شود و هنگامی که 
مشکلات را یکی پس از دیگری يشت سر کذ اشته اید 
می‌توانید نفس راحتی بکشید و به استراحت بپردازید 
و حتی مى توانيد روابط عشقی خوبی برقرار كنيد چون 
كاملا را ای ولى با تام ادن 
اوضاع و احوال بايد بگوییم شما چون گذشته همچنان 
کنجکاو و هیجان زده هستید و خیلی سريع عمل 
مى كنيد و دلتان می‌خواهد از همه چیز سر دربیاورید 
و به دنبال زمینه‌ ای مناسب برای انجام کارها می‌گردید 
که اين روش اصلا مناسب نیست و نکته اخر هم اينكه 
کسی منتظر شنیدن خبری از شماست. چشم به‌راهش 
نگذارید می دانید که انتظار بسیار سخت و کشنده است! 


. متولدین خرداد 

اتفاق هیجان انگیزی برایتان می‌افتد که شما را 
شگفت زده کرده و ممکن است اين احساس رایه شما 
القاء کند که بر روی چند مسأله هم کنترل ندارید و اين 
باعث می شود که انجام دادن کارهای مهم و 
ريسك پذیر رابه بعد موکول كنيد و همین حالا که اين 
نطو ورام كو اند اختمال وار اين اتا غیرمتتطره 
در خانواده شما به‌وقوع پیوسته باشد. اما بهتر الست 
اشد و هار ه خذ هيد که مسبائل جر اغضاب شما 
رابههم بریزد. حتى اگر قبول تعصب و کوته فکریهای 
ديكران برای شما غیرقابل تحمل باشد. بايد صبورتر 
دیگر تنها نيستيد. 
| متولدین تیر 

مسأله ويا موضوعى مهم وجود داشته است كه 
شماان رادراين چند روزه حل خواهيد كرد. يس سعى 
كنيد بعد از آن هم درست و دقيق تصميم كيرى كنيد و 
به واقعيت هاى زندگی بينديشيد و آنهارابه مرحله اجرا 
بكذاريد و بدانيد که این گونه مسائل اجزاى جدانشدنى 








از: دكتر ن . خدادوست 


زندكى هستند که هميشه وجود دارند. شما همجنين 
به زودى قرار ملاقاتهایی خواهيد داشت كه بسیار مهم 
می‌باشند و بايد سعى كنيد با آمادگی كامل در آنها 
حاضر شويد و اكر دیدید كه شرايط غير از اين پیش 
می رود بهتر است آنها را باطل كرده و به روزهاى آينده 
1010111100129 
چقدر نیاز به مشورت و همفكرى داريد 

يسء از راز و نيازيا حضرت دوست غافل نشويد. 


متولدين مرداد 

درست است كه اين روزها مسائل و مشكلات 
زندگی به شما فشار آورده و اين باعث شده كه كمى 
بىدقت شوید. ولى بهتر است كه خود درونی‌تان را 
دریابید و سعی كنيد که واقع بين باشید و در سختی‌ها 
به دنبال رادحل صحیح بگردید چون در شرایط عادی 
همه درست عمل می‌کنند! پس از دست مشکلات فرار 
نکنید و بدانید انسان انقدر قدرت دارد که خود رايا 
هر شرایطی وفق دهد و يا اينكه از ابتدا آغاز کند. 
بنابراین تلاش كنيد که حق‌تان را از زندگی و جامعه 
طلب کنید و بدانید که حق گرفتنی است! 


6 متولدین شهریور 


اين هفته هیچ نگران نباشید و روزهای شاد و 
کر ای کیک در آنها دكن کاری تسوت 
كه مثل گذشته شش دانگ حواستان به مسائل باشد 
بلكه از همین حالا خود را برای يك آرامش طولانى 
مدت آماده كنيدء از اين گذشته با خلاقيتى که در شما 
وجود دارد و با استعدادی كه بارها به اثيات رسيده 
مسائل را حلاجی کرده و شرایط دلپذیری برای خود 
و خانواده مهيا کنید. همچنین یک ماجرای عاطفی برای 
شما ایجاد خواهد شد بايد سعی كنيد ان را به بازی 
نگیرید. از فرصتها نهايت استفاده را ببريد و بدانيد كه 
شما بسيار خو شبخت هستيد: 


8 . . متولدین مهر 
اگر در هفته سوم مهرماه به دنیا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد. 
سعی كنيد روزهای آینده را با لبخند آغاز كنيد تا 
همه چیز را زیباتر ببينيد» چون اين نوع نگرش باعث 
می‌شود كه شرایط بهتری برایتان پیش ايد و نکته 
دیگر اينكه کسی نباید شما را از تصمیم‌های مهمی که 
برای زندگی گرفته اید منصرف کند. يس با آرامش 
تمام اجازه بدهید که اطرافیان محبت خودشان را به 
شما ابراز کرده و خودشان را به شما نزدیک کنند 
هذا متولدین آبان 


سا 
هیچ معلوم نیست که چرا اینقدر زود از کوره 
درمی‌روید و عصبی می‌شوید درحالی که کار. نیمی 
از زندگی است و خستگی برای همه انسانها بوجود 
مى ايد و تنها به شخص شما اختصاص ندارد. يس بايد 


آمادگی همه چیز را در زندكى داشته باشيد چون شما 
محكوم به موفقيت هستيد و بايد مشکلات را تحمل 
كنيد وبه خاطر بسياريد بعضى مواقع مشكلات هستند 
كه لذت زندگی را دوچندان می‌کنند! در ضمن از 
روبرو شدن با دیگران واهمه نداشته باشید. روزهای 
خويى ها اکتا ی يكشية: 


نا متولدبن آذر 

مسائل ابن هفته شما كاملا با هفته‌ای که گذشته 
متفاوت خواهد بود چون شما حوصله به خرج دادید 
و برای خلاء ایجاد شده جایگزین خوبی پیدا کردید. 
بنابراین بهتر است پنهان کاری نکنید و اینقدر 
حساسیت دیگران رانسبت به خود بالا نبرید چون اين 
واکنش‌ها باعت دردسر خواهند شد. توجه داشته 
باشید که شوخ طبعی و ماجراجویی زياد باعث کلافکی 
دیگران می‌شود و امکان دارد ناراحتی برای شما يه 
همراه بیاورد! 


2 متولدین دی 


در آینده نزدیک برای شما اتفاقی می افتد که واقعاً 
احتیاج به تفکر و تحقیق دارد و تأمل در آن نقش 
تفن کل هام کر اهن داشت او ان لظفا اب مسا 
را جدی بگیرید و اصلا عجله نداشته باشید و اگر لازم 
شد از دیگران کمک فکر بخواهید چون ارزش تجربه 
از عمر انسان بیشتر است! امیدوارم اشتیاه شما باعث 
نشود که تمام تقصیرها رابر گردان شانس و اقبال بگذارید. در 
طمن کل و یی اتكدزه و ار افو 
می‌کند پس ورزش كنيد تا شاداب شوید و در كنار 
دوستان قرار بگیرید تا قدرت تفکرتان بیشتر گردد. 


اين طور به نظر می رسد که همه چیز برخلاف ميل 
شما پیش مى رود و شما به خوبی وزش باد مخالف را 
احساس می‌کنید. ولی نگران نباشید چون بی‌تفاوت و 
پرقدرت از كنار مسائل خواهید گذشت و بهم ریختگی 
اماغراقي اشد كه كن .اين اوكماء.ى اخرال عزج 
ناراحتى كسى نشويد و دركيرى بیهوده‌ای ایجاد 
نکنید. چون ذهن شما را از مسير دريافت انرژیهای 
مثبت دور می‌کنند و اين دورى مشكلات رابه همراه 
می آورد و ممکن است آزادی عمل شمارا محدود كند. 
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توقعات و انتظارات شما در اين چند روزه خیلی 
زياد شده و برآورده نشدن آنها دلخوری و ناراحتی 
شمارابه همراه دارد. به حدی که ممکن است احساس 
ناامیدی كنيد درحالی که اگر کمی منطقی باشید و 
ا یت شان ی .و 
احساسات شما برانگیخته شده و آن وقت است که 
درمی‌یابید جه نعمت هايى خداوند به شما عطا کرده 


متولدين اسفند 


كه قدر آنها را نمی دانستيد بنابراين بهتر است به نعمت 
سلامتی كه داريد توجه كنيد و از ایده‌های جالبى كه 
به ذهنتان خطور كرده بود سود ببريد و بدانيد كه 
نتيجه خواهيد گرفت. 


شماره ۳۱/۸ 


مراذب داش دا 
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ت درک 
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داعت 


از دست دلان مه 


۰ 
۰۰ 
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های درک فشوند 
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فاطمه فیض ز اد 


شماره ۳۱۰۸ 


ساله از تهران 


۳ 1 هلد 


تا 


إن 


الهام جعفرى از كوهبنان 











با اويسريت و ویتامین +اى 
برای جوانی و شادابى يوست 


Euicerit & Vitamin A+E 
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گل پسند (بلنداکس) تهران -ایران تلفن:۰ ۸۴۰۵۵ - | ۸۴۰۵۰ ۲ 







| اماد ¬ وبروت 
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